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 داستانِ کیست؟ ،بوف کور
 

بوف کور، داستانِ تنهاترین انسان است در برابر بس بسیاران؛ انسانی آزاده جان که از 

دل آشوبه ای بزرگ، دچار گشته است. راوی بوف کور، هیچ انگار  تباهی مردم مسکین جان به

نیست! عشق پاک و بزرگش به زندگی، او را در میانِ ناپاکان و خُردانی که همه چیز را زهرآلود 

راستین، که زندگی نکبت بار را کرده اند، به ورطه ی نومیدی کشانده است. او نه زندگی 

ست که زندگی ننگین  نیدگی، نه گفتن به تمام فرومایگابه زنکوبد و می نکوهد. نه گویی او  می

 امروز را پدید آورده اند. دشمنی او نه با زندگی، که با آلایندگانِ زندگی ست. 

 «روی گرداندنِ بسا کس از زندگی جز روی گرداندن از فرومایگان نبود.»

، دست کشید و چرا این سخن نیچه به درستی نشان می دهد که هدایت برای چه از زندگی

در نوشته های دردمندانه اش به تلخی از زندگی سخن می گفت. فرومایگان، بسیارند و سایه ی 

سیاه و منحوسشان بر سرتاسر هستی، سنگینی می کند. به هر سوی که می نگری، نشانی از 

بود، این بیزاری فرومایگی می بینی و این، جانِ آزاده را به ستوه می آورد. نیچه نیز این را آزموده 

وه، چه بسا از جان نیز بیزار شدم چون فرومایگان را نیز از »از زندگی بخاطر وجودِ فرومایگان را: 

 «جان، بهره مند یافتم.

به هستی برتری می اندیشد. او « رجاله ها»راوی بوف کور، انسانِ والایی ست که در میانِ 

بیرون کشیده و می داند که چه « و خوشبختهاجرگه ی آدمها، از جرگه ی احمقها »خودش را از 

ورطه ی هولناکی، میانِ او و دیگران وجود دارد. خوشبختی مردم به چشم او احمقانه است. او 

 ای، رهانیده است. ود را از قید و بندهای اخلاق گلهپرده های سنت و مذهب را دریده و خ

ظاهراً پای بساط تریاک از عالم داستان، چرخشی سرگیجه آور و دیوانه وار دارد. راوی، 

واقعیت )زمان حال( به عالم خیال )زمان گذشته( فرو می غلتد و سپس به خودش می آید و به عالم 

واقعیت )زمان حال( باز می گردد؛ اما عالم خیالِ او به عالم واقعیت، نزدیکتر است و عالم واقعیتش 

واقعیتی، واقعیت باشد و هیچ خیالی، خیال! نه  نیز به عالم خیال می ماند؛ بی آنکه به راستی، هیچ

زمان حال، خاصیتِ زمان حال را دارد و نه زمانِ گذشته، واقعاً زمان گذشته را نشان می دهد! در 

داستان، مرز واقعیت و خیال، و فاصله ی زمانِ حال و گذشته، از میان برداشته می شود. هدایت در 
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گذشته و آینده را چنان در هم  ت و خیال، و حال واین شاهکار شگفت انگیز، مفهوم واقعی

آمیزد و به بازی می گیرد که هیچ کدام را از دیگری، باز نمی توان شناخت! بوف کور، پایانی  می

 و تهِندارد. خواننده، در مه غلیظِ قصه، فرو می رود و رشته ی آغاز و انجام را گم می کند! سر 

ی گردد و ذهن خواننده را در و دایره وار در خودش مپیوندد  داستان، ناخودآگاه به هم می

ای جاودانه به گردش در می آورد. سرگشتگی راوی، دامنگیر خواننده می شود و این  چرخه

 بزرگترین هنر صادق هدایت است. 

در لایه های زیرین بوف کور، زمان و مکان به مفهوم تاریخی و جغرافیایی، وجود ندارد. 

دهد.  ن، هیچ اتفاقی به راستی، روی نمین، ازلی و ابدی است. در اعماق متزمان و مکانِ داستا

شکل می گیرد؛ البته دنیای درونِ او  _بین خواب و بیداری  _رویدادها همه در درونِ راوی 

دستخوش جریاناتِ بیرونی است. راوی، همه چیز را در درونِ خود حس می کند و کل هستی را 

 در خویشتن، باز می یابد. 

از این نکته، ناگفته نگذریم که با توجه به نشانه ها در لایه های زبرین متن، می توان زمان 

صه ی به هم پیوسته که با دو و مکانِ وقوع داستان را حدوداً مشخص کرد. بوف کور از دو ق

ی ارتباطی به هم جوش خورده اند یا از یک قصه در دو برهه ی متفاوت، تشکیل شده است.  حلقه

هجری شمسی در تهران، رخ  0011ی اول که نشانگر زمانِ حال است، نزدیک به سال  قصه

دهد، یعنی قبل از دوره ی رضاشاه که هنوز اطراف شهر، خندق بود. و قصه ی دوم که  می

شهری که عروس دنیا »ر ری قدیم بازگشتی به گذشته است، حدود هزار سال پیش در شه

افتد. بوف کور، به یک  ی بزرگ و پیشرو بوده است، اتفاق میو در آن روزگاران، شهر« نامند می

نمی گنجد! ناگزیر، گزیده وار  معنا، جریانی قهقرایی دارد. )سخن، بسیار است و در این نوشتار

 گویم!( می

راوی از همان آغاز داستان، گویی همه ی آنچه را که قرار است بر سرش بیاید، پیش تر 

می دانند چه خواهد شد، وانمود ویشتن آگاه است. همه با اینکه آزموده و از سرنوشتِ شوم خ

کنند که هیچ نمی دانند و حتا نمی توان گفت که وانمود می کنند! چه بسا باید گفت: توأمان  می

هم می دانند و هم نمی دانند! و مگر واقعیتِ زندگی ما جز این است که هم می دانیم داریم خود 

انیم و هم انگار که نمی دانیم؟! می دانیم و نمی خواهیم بدانیم. را به ورطه ی تباهی می کش
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که راوی، همواره گرفتار آن است و ناخودآگاه از او سر می زند، « تحریکِ مجهولِ دست»

گویای همین دانستن و ندانستن، خواستن و نخواستن، کردن و نکردن و در واقع نمایانگر دنیای 

وم نیست از کدام اراده، فرمان چه ها و اعصابی که معلدوگانه و گسستِ درونِ اوست! ماهی

 برند! می

راوی در بخش بزرگی از داستان در بستر بیماری افتاده است. او که سالمترین فرد در میانِ 

اجتماعی مریض است، باید بیمار باشد و بیمار شمرده شود. چرا که او یک نفر بیش نیست و حق با 

خواهد یگانگی اش  ود را از دیگران جدا می کند و میاست که او خاکثریت است. بیماری او این 

را از دستبردِ بسگانگی در امان بدارد. او بیمار است چرا که در بین هزاران بیمار، بیمار نیست و 

نمی تواند همسفره ی فرومایگان باشد. او چندان از توده ی مردم بیزار است که می ترسد پس از 

اتِ تن آنها برود. او حتا برای جنازه ی تجزیه شده و از هم پاشیده ی مرگ، ذراتِ تنش در ذر

 خودش در زیر خاک، نگران است که مبادا با اجساد دیگران در گورستان بیامیزد! 

خود را از دسترس رجاله ها دور اما دردناکتر و تلختر از همه این است که او اگرچه 

اوست. سایه های شوم، چنان بر زندگی راوی، چنگ دارد، اما سایه ی رجاله ها با او و در  می

توان گفت جز  ش شده اند. هم از این روست که میانداخته اند که جزئی جدایی ناپذیر از وجود

راوی، هیچ شخصیتِ دیگری به راستی در داستان نمی توان یافت. آدمهای دیگر، سایه هایی بیش 

از جسم حقیقی « پررنگتر و دقیقتر»سایه ای که  نیستند که همه با هم سایه ی راوی را می سازند؛

اوست و به سایه ی یک جغد می ماند! راوی، جز خودش، همه را رجاله می داند. اما این رجاله ها 

در او زندگی می کنند و سرانجام نیز از او رجاله ای می سازند. اثر رجاله ها در سیاه کردنِ زندگی 

یدن از آنها، تبدیل به سایه های خودش می شوند و به او چنان قوی است که حتا با دوری گز

 دنبالش می افتند. 

پستو در بوف کور، جایگاه ویژه ای دارد. راوی در پستوی تاریکِ اتاقش برای نخستین بار 

در این دنیای پست، از سوراخ هواخور بالای طاقچه، پرتویی از شکوه و سرشاری خورشیدِ عشق 

ونِ همین پستو، شکل می گیرد و رویدادهای سپسین، کلید می خورد. را می بیند. داستان از در

وانهاده ترین گوشه ی این دنیا راوی، گرانبهاترین و درخشانترین لحظه ی زندگی اش را در 

آزماید. عشق که باید سرتاسر زمین و آسمان، جولانگاهش باشد، در پستوی تنگ و تاریکِ  می
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یزد. راوی در پستوی خانه اش عاشق می شود. آری، در پستو. خانه ی راوی، با هستی او در می آم

بخش شاملو در سرودنِ یکی از زیباترین  که این تمثیل تکان دهنده، الهام و هیچ جای تردید نیست

 «. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد»و جانگدازترین شعرهای معاصر بوده است: 

خورد. راوی، عشقی را که در پستو یافته همه چیز در پستو شکل می گیرد و رقم می 

است، در همان پستو از دست می دهد. روزنه ی دیوار، خودبخود مسدود می شود، چنان که 

گویی از اول نیز وجود نداشته است! راوی، بغلی شرابی که به زهر کُشنده ی مار هندی آغشته 

در پستو نگه  _درش را کُشته این اکسیر مرگ که پ _است و چون میراثی به دست او سپرده اند 

که مظهر عشق راوی است نیز با همین شراب زهرآلود که خود در « دختر اثیری»می دارد. چه بسا 

دهانِ او می ریزد، می میرد. راوی، برای جان بخشیدن به معشوق، اکسیر مرگ به او می نوشاند! 

کند! وانگهی، این بغلی شراب، راوی در اینجا نیز انگار هم می داند و هم نمی داند که چه می 

عصاره ی زندگی زهرآلودِ اوست. او بقول خودش جز زندگی زهرآلود نمی تواند زندگی 

دیگری داشته باشد. پس او در راه عشق، ناگزیر است که برای مایه گذاشتن از جان خود، شراب 

پولِ راوی که  زهرآلود در کام معشوق بچکاند. آری، همه ی زندگی او در پستوست. حتا غلُکِ

دربردارنده ی همه ی سرمایه ی اوست، در پستو قرار دارد و نیز گزلیک دسته استخوانی که بر اثر 

 تحریکِ مجهولِ دستِ او، سرانجام در تن لکاته فرو می رود.

راوی می خواهد آنچه را که در پستوی اتاقش دیده و یا انگاشته است، در دنیای واقعی 

یز دیگری ست. او در جستجوی پاکیها و زیباییها و دیدنِ روی خوش زندگی، بیابد. اما واقعیت، چ

سرسختانه در میانِ خاکروبه ها و زباله ها می گردد و می گردد؛ اما جز زشتی و پلشتی و بساط 

گوید:  سرانجام با خود می کند.یدا نمی نکبت باری که رجاله ها در پیرامونش گسترده اند، چیزی پ

اً با او ملاقات کرده بودم؟ هرگز، فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ، از یک آیا من حقیقت»

حتا دنیای خیالِ راوی و افکار بلند او، از دسترس نیروهای « روزنه ی بدبختِ پستوی اتاقم دیدم.

گراینده به پستی، در امان نمی ماند. گویی که رجاله ها به خیالاتِ او نیز دست درازی می کنند و 

هر چیزی را با خود فرو می کشانند. سهم او از زندگی در میانِ رجاله ها، چیزی بجز هماغوشی با 

 پیکر سرد و بیجانِ آرزوهایش و همخوابگی با جسدِ معشوق نیست!
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صادق هدایت از زبانِ راوی در توصیفِ دختر اثیری که نمودگار زیباترین چهره ی 

که در سراسر تاریخ ادبیاتِ ایران، سابقه ندارد:  زندگی است، چنان سخنانِ شگرفی می گوید

ی  همه« صورتش یک فراموشی گیج کننده ی همه ی صورتهای آدمهای دیگر را برایم می آورد.»

آنچه که راوی با جانی شیفته در ستایش یگانگی و برگزیدگی معشوق می گوید، به درستی نشان 

و عاشقترین انسان است و به همین خاطر باید می دهد که او تا به چه اندازه، عاشق زندگیست. ا

تواند جانفرساترین نوع ناامیدی را تا  باشد. تنها امیدوارترین انسان میدردمندترین انسان نیز 

ژرفترین ژرفناهای وجودش بیازماید. دلزدگی بزرگ و تهوع بزرگ، گریبانِ پاکدلی را خواهد 

دست و  ما در میانِ اینهمه زشتی و موانعیند، اگرفت که زیباترین چهره ی زندگی را از دور می ب

 یابد.  پاگیر، راهی به سوی مدینه ی فاضله ی خود نمی

در بوف کور، خنده های خشک و زننده و چندش آور پیرمرد خنزرپنزری که از میانِ تهی 

انداز است که گوشهای ظریف را  بر می آید، چندان بلند و پیوسته در فضای داستان، طنین

افکند. نیچه  الم و طبیعی اند، سخت به لرزه میاشد و جانهایی را که خویگر به خنده های سخر می

 می گوید:

زندگی، چشمه ی لذت است. اما آنجا که فرومایه نیز آب می نوشد، چاه ها همه »

زهرآگین اند. من دوستار پاکی هایم. باری، خوش نمی دارم دیدار پوزه های گشاده به نیشخند را 

انگیزشان از ته چاه به  انداخته اند و اکنون لبخندِ نفرتگی ناپاکان را. آنان در چاه، نگاه و تشن

سوی من بر می تابد! آب مقدس را با شهوت بارگی خویش، زهرآلود کرده اند و چون رویاهای 

 «نامیدند، واژه ها را نیز به زهر آلودند...« لذت»پلیدشان را 

پول و »رجاله هایی که با قیافه های طماع به دنبال  عشق پاک و بزرگِ راوی در میانِ

در واقعیتِ این زندگی، تبدیل به « دختر اثیری»می دوند، محکوم به شکست است و « شهوت

می شود! در دنیایی که رجاله ها آن را تسخیر کرده اند، راوی، هیچ افق روشنی نمی بیند و « لکاته»

همه ی آنها یک دهن بودند »دمها را اینگونه ترسیم می کند: نمی تواند امیدی به انسان ببندد. او آ

با چنین آدمهایی « که یک مشت روده به دنبالِ آن آویخته و منتهی به آلتِ تناسلیشان می شد.

چگونه می توان روی خوش زندگی را دید و چشم به فردایی بهتر داشت؟! غم بزرگِ راوی، 

گی بر دوش او سنگینی می کند و فرو می کشاندش. و او نهایتی ندارد. بار اینهمه رجالگی در زند
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تنها و غریب، بدونِ امید به هیچ خواننده ای که او را دریابد، تنها برای سایه ی خودش که روی 

 ها را می نگارد: تاده است، دردمندانه ترین اندیشهدیوار اف

بی دَوَران می زد، مثل دنیا به نظرم یک خانه ی خالی و غم انگیز آمد و در سینه ام اضطرا»

از اتاقهای تو در تو  _اینکه مجبور بودم با پای برهنه همه ی اتاقهای این خانه را سرکشی بکنم 

می رسیدم، درهای پشت سرم « لکاته»گذشتم، ولی زمانی که به اتاق آخر در مقابل آن  می

محو شده بود، مانند  خودبخود بسته می شد و فقط سایه های لرزانِ دیوارهایی که زاویه ی آنها

 «کنیزان و غلامانِ سیاه پوست در اطراف من پاسبانی می کردند.

نجیب ترین و شریف ترین و عاشق ترین انسانی که این  _چنین بود که صادق هدایت 

سر به نومیدی سپرد و بدگوی زندگی شد. او چشم به زندگی بهتری  _سده به خود دیده است 

ا تاب نیاورد. شرف او در نومیدی و نه گویی اش بود. نیچه در این داشت و این زندگی ننگین ر

 باره چه نیک، سخن رانده است:

این که شما نومید گشته اید، بسی چیزها درین نومیدی احترام انگیز است. زیرا شما »

دن! های خوارمایه را. نومید بودن به که تن سپر نیاموخته اید تن سپردن را. شما نیاموخته اید زیرکی

و همانا شما را از آن رو دوست می دارم که امروز نمی دانید چگونه زندگی باید کرد، شما 

 «انسانهای والاتر! پس بهین زندگی، شما راست.

 

 در فیس بوک« نیچه شناس»ی  ی برگه نویسنده: گرداننده

 
shenaswww.facebook.com/niche 

 

http://www.facebook.com/nicheshenas
http://www.facebook.com/nicheshenas
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 بوف کور
 

 تراشد. خورد و می در زندگی زخمهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می

شود به کسی اظهار کرد ، چوون عمومواً عوادت دارنود کوه ایون دردهوای         این دردها را نمی

  آمدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یوا بنویسود ،   باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش

کننود آنورا بوا لبخنود شوکاک و تمسوخرآمیز        بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می مردم

تلقی بکنند وو زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی بوه توسوط   

ی افیون و مواد مخدره است وو ولوی افسووس کوه تو ثیر اینگونوه       شراب و خواب مصنوعی به وسیله

 افزاید. ا موقت است و بجای تسکین پس از مدتی بر شدت درد میداروه

ی روح کوه در حالوت    آیا روزی به اسرار این اتفاقات مواورا  طبیعوی ، ایون انعکواس سوایه     

 ، کسی پی خواهد برد؟کند خ بین خواب و بیداری جلوه میاغما  و برز

تفاق افتاده و بوه قودری   پردازم که برای خودم ا آمدها می من فقط به شرح یکی از این پیش

ام ، از روز ازل تا ابد تا آنجوا   مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده

که خارج از فهم و ادراک بشر است ، زندگی مرا زهرآلود خواهد کرد وو زهرآلوود نوشوتم ، ولوی    

 ت.خواستم بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داش می

من سعی خواهم کرد آنچه را که یادم هست ، آنچه را که از ارتباط وقوایع در نظورم مانوده    

بنویسم ، شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم ؛ نه ، فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلاً 

ووو فقوط    خودم بتوانم باور بکنم وو چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکننود 

ترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشوناخته باشوم ووو زیورا در طوی تجربیوات زنودگی بوه ایون           می

ی هولناکی میان من و دیگران وجوود دارد و فهمیودم کوه توا ممکون       مطلب برخوردم که چه ورطه

است باید خاموش شد ، تا ممکن اسوت بایود افکوار خوودم را بورای خوودم نگوه دارم و اگور حوالا          

ای که روی  ام معرفی بکنم وو سایه صمیم گرفتم که بنویسم ، فقط برای اینست که خودم را به سایهت

بلعد ووو بورای اوسوت     نویسم با اشتهای هر چه تمامتر می دیوار خمیده و مثل این است که هر چه می
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ی  نی که هموه خواهم آزمایشی بکنم: ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم. چون از زما که می

 خواهم خودم را بهتر بشناسم. می  ام ، روابط خودم را با دیگران بریده

کنود ووو آیوا ایون مردموی کوه        افکار پوچ! وو باشد ، ولی  از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه می

شبیه من هستند ، که ظاهراً احتیاجات و هوا و هوس مرا دارنود ، بورای گوول زدن مون نیسوتند؟ آیوا       

اند؟ آیا آنچوه کوه    یه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من بوجود آمدهیک مشت سا

 سنجم سرتاسر موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟ بینم و می می  کنم ، حس می

نویسم که جلو چراغ به دیووار افتواده اسوت ، بایود خوودم را       ی خودم می من فقط برای سایه

 بهش معرفی بکنم.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

در این دنیای پست پر از فقر و مسکنت ، برای نخستین بار گمان کردم کوه در زنودگی مون    

یک شعاع آفتاب درخشید وو اما افسوس ، این شعاع آفتاب نبود ، بلکه فقوط یوک پرتوو گذرنوده ،     

فرشته به من تجلوی کورد و در روشونایی آن یوک      ی پرنده بود که به صورت یک زن یا یک ستاره

ی بدبختیهای زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بوردم و   لحظه ، فقط یک ثانیه همه

دوباره ناپدید شد وو نه ، نتوانسوتم ایون پرتوو      بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود ،

 گذرنده را برای خودم نگه دارم.

ه وو نه ، دو ماه و چهار روز بود که پی او را گوم کوره بوودم ، ولوی یادگوار چشومهای       سه ما

تووانم او را   ی چشومهایش در زنودگی مون همیشوه مانود ووو چطوور موی         ی کشونده  جادویی یا شراره

 فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟

آلوود ، بوا    م اثیوری ، باریوک و موه   نه ، اسم او را هرگز نخواهم برد ، چون دیگر او با آن اندا

سووخت و   آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردنواک موی  

گداخت ، او دیگر متعلق به ایون دنیوای پسوت درنوده نیسوت ووو نوه ، اسوم او را نبایود آلووده بوه             می

 چیزهای زمینی بکنم.
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ها به کلوی   ها و خوشبخت ی احمق جرگه ی آدمها ، از بعد از او من دیگر خودم را از جرگه

بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بوردم ووو زنودگی مون تموام روز میوان چهوار        

 گذرد وو سرتاسر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است. گذشت و می دیوار اطاقم می

نقاشی روی جلد  ی وقتم وقف تمام روز مشغولیات من نقاشی روی جلد قلمدان بود وو همه

شد و شغل مضحک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم  قلمدان و استعمال مشروب و تریاک می

 برای اینکه خودم را گیج بکنم ، برای اینکه وقت را بکشم.

ام بیرون شهر ، در یک محل سواکت و آرام دور از آشووب و جنجوال     از حسن اتفاق ، خانه

آن کاملاً مجزا و دورش خرابه اسوت. فقوط از آن طورف خنودق      زندگی مردم واقع شده وو اطراف

دانم این خانه را کدام مجنون یا  شود. نمی های گلی توسری خورده پیدا است و شهر شروع می خانه

هوایش پویش    سونبه  ی سووراخ  بندم نه فقط هموه  سلیقه در عهد دقیانوس ساخته ، چشمم را که می کج

ای کوه فقوط روی    کنم. خانوه  ها را روی دوش خودم حس میشود ، بلکه فشار آن چشمم مجسم می

 قلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی کرده باشند.

ی اینهوا را بوه    ی اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشوده باشود ، بایود هموه     باید همه

خوشوی یوا   ی خودم که روی دیوار افتاده است توضیح بدهم وو آری ، پیشتر برایم فقط یک دل سایه

کوردم و بوا ایون سورگرمی      دلخوشکنک مانده بود. میان چهار دیوار اطاقم روی قلمدان نقاشوی موی  

گذرانیدم ، اما بعد از آنکه آن دو چشوم را دیودم ، بعود از آنکوه او را دیودم ،       مضحک وقت را می

چیزی کوه  اصلاً معنی ، مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد وو ولی چیزی که غریب ، 

ی نقاشویهای مون از ابتودا یوک جوور و یوک        دانم چرا موضوع مجلس همه باورنکردنی است ، نمی

کورده شوبیه جوکیوان     کشیدم که زیرش پیرمردی قوز شکل بوده است. همیشه یک درخت سرو می

ی  هندوستان عبا به خودش پیچیده ، چنباتمه نشسته و دور سرش شوالمه بسوته بوود و انگشوت سوبابه     

پش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود وو روبروی او دختری بوا لبواس سویاه بلنود خوم      دست چ

کرد وو چون میان آنهوا یوک جووی آب فاصوله داشوت ووو آیوا ایون          شده به او گل نیلوفر تعارف می

دانم که هور   دانم ، فقط می ام ، یا در خواب به من الهام شده بود؟ نمی مجلس را من سابقاً دیده بوده

اش همین مجلس و همین موضوع بود ، دسوتم بودون اراده ایون تصوویر را      کردم همه نقاشی میچه 
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شد و حتی به توسوط عموویم از ایون جلود      تر آنکه برای این نقش مشتری پیدا می کشید و غریب می

 فرستاد. فروخت و پولش را برایم می فرستادم که می قلمدانها به هندوستان می

آمود ، درسوت یوادم نیسوت ووو حوالا        نظورم دور و نزدیوک موی    این مجلس در عین حال بوه 

آمد خیلی بعد اتفواق   ای بخاطرم آمد وو گفتم: باید یادبودهای خودم را بنویسم ، ولی این پیش قضیه

افتاد و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم وو دو ماه پویش ،  

ی مردم بیرون شهر هجووم آورده بودنود    ی نوروز بود. همه گذرد. سیزده نه ، دو ماه و چهار روز می

ی اطاقم را بسته بودم ، برای اینکه سرفارغ نقاشی بکنم ، نزدیوک غوروب گورم نقاشوی      وو من پنجره

بودم یکمرتبه در باز شد و عمویم وارد شد وو یعنی خودش گفت که عموی من است ، مون هرگوز   

ز ابتدای جوانی به مسافرت دوردستی رفته بود. گویا ناخدای کشتی بوود ،  او را ندیده بودم ، چون ا

کند وو به هور حوال    تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد ، چون شنیده بودم که تجارت هم می

ای روی  ی هندی دور سورش بسوته بوود ، عبوای زرد پواره      عمویم پیرمردی بود قوز کرده که شالمه

آلوودش دیوده    ی پشوم  اش بواز و سوینه   گردن پیچیده بود ، یخوه  را با شالدوشش بود و سر و رویش 

شد دانه دانه شومرد ، پلکهوای    گردن بیرون آمده بود ، می اش را که از زیر شال شد. ریش کوسه می

ناسور سرخ و لب شکری داشت وو یک شباهت دور و مضحک با من داشوت ، مثول اینکوه عکوس     

، کردم پیش خودم همین جور تصور می و من همیشه شکل پدرم رای دق افتاده باشد و من روی آینه

به محض ورود رفت کنار اطاق چنباتمه زد وو من به فکرم رسید که بورای پوذیرایی او چیوزی تهیوه     

کوردم توا    بکنم ، چراغ را روشن کردم ، رفتم در پستوی تاریک اطاقم ، هور گوشوه را وارسوی موی    

رسود ،   دانستم که در خانه چیزی به هم نموی  دا کنم ، اگر چه میشاید بتوانم چیزی باب دندان او پی

چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب وو ناگهان نگاهم به بالای رف افتاد وو گویا به من الهوام  

شد ، دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من ارث رسیده بود وو گویا به مناسبت تولد من این شوراب  

و بالای رف بود ، هیچوقت من به این صرافت نیفتاده بوودم ، اصولاً بوه کلوی یوادم      را انداخته بودند و

ای را کوه آنجوا    رفته بود که چنین چیزی در خانه هست. برای اینکه دستم به رف برسود ، چهارپایوه  

بود زیر پایم گذاشتم ولی همین که آمدم بغلی را بردارم ناگهان از سوراخ هواخور رف چشومم بوه   

د وو دیدم در صحرای پشت اطاقم پیرمردی قوز کرده ، زیر درخوت سوروی نشسوته بوود و     بیرون افتا

ی آسمانی جلو او ایستاده ، خم شده بود و با دسوت راسوت گول     یک دختر جوان ، نه وو یک فرشته
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ی دسوت چوپش را    کرد ، در حالی که پیرمرد ، نواخن انگشوت سوبابه    نیلوفر کبودی به او تعارف می

 جوید. می

آمود کوه هویچ متوجوه اطوراف       درست در مقابل من واقع شده بود ، ولی به نظورم موی  دختر 

ای کنار لوبش   آنکه نگاه کرده باشد ، لبخند مدهوشانه و بی اراده کرد ، بی شد. نگاه می خودش نمی

خشک شده بود ، مثل اینکه به فکر شخص غایبی بوده باشد ووو از آنجوا بوود کوه چشومهای مهیوب       

  زنود ، چشومهای مضوطرب ،    یی که مثل این بود که به انسان سورزنش تلخوی موی   افسونگر ، چشمها

ی او را دیودم و پرتوو زنودگی مون روی ایون گویهوای بوراق         دهنوده  متعجب ، تهدیدکننده و وعوده 

ی هستی مرا توا آنجوایی کوه فکور      ی جذاب ، همه پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد وو این آینه

ووو چشومهای موورب ترکمنوی کوه یوک فوروغ مواورا  طبیعوی و           بشر عاجز است به خودش کشوید 

کورد ، مثول اینکوه بوا چشومهایش منواظر        ترسانید و جذب موی  کننده داشت ، در عین حال می مست

های برجسته ، پیشانی بلند ،  توانست ببیند ، گونه طبیعی دیده بود که هر کسی نمی ترسناک و ماورا 

بواز ، لبهوایی کوه مثول ایون بوود توازه از یوک          گوشتالوی نیموه  پیوسته ، لبهای هم ابروهای باریک به

ی سویاه و نامرتوب دور    ی گرم طولانی جدا شده ولوی هنووز سویر نشوده بوود. موهوای ژولیوده        بوسه

اش چسوبیده بوود ووو لطافوت اعضوا و       صورت مهتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقه

کورد ، فقوط یوک دختور رقوا        قتی بودن او حکایت میاعتنایی اثیری حرکاتش از سستی و مو بی

 ی هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. بتکده

داد کوه او ماننود مردموان معموولی      ی اینها نشان می انگیزش ، همه حالت افسرده و شادی غم

 …رد ی رویای افیونی به مون جلووه کو    نیست ، اصلاً خوشگلی او معمولی نبود ، او مثل یک منظره

او همان حرارت عشقی مهرگیاه را در من تولید کرد. اندام نازک و کشیده با خوط متناسوبی کوه از    

رفت مثل این بود که تن او را از آغووش   شانه ، بازو ، پستانها ، سینه ، کپل و ساق پاهایش پایین می

 باشند. ی مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده جفتش بیرون کشیده باشند وو مثل ماده

ای پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود ، وقتی که من نگاه کردم  خورده لباس سیاه چین

خواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت ، بپورد ولوی نتوانسوت ، آن وقوت      گویا می

کورد ، یوک    ای بود که مو را بوه تون آدم راسوت موی     ی خشک و زننده پیرمرد زد زیر خنده ، خنده
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ای  آنکه صورتش تغییری بکنود ، مثول انعکواس خنوده     آمیز کرد بی ی سخت دورگه و مسخره دهخن

 بود که از میان تهی بیرون آمده باشد.

دانوم   من در حالی که بغلی شراب دستم بود ، هراسان از روی چهارپایه پایین جستم وو نموی 

ه از خواب گووارا و ترسوناکی   لرزیدم وو یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود ، مثل اینک چرا می

پریده باشم وو بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میوان دو دسوتم گورفتم ووو چنود دقیقوه ، چنود        

  وارد اطاق شودم ،   دانم وو همین که به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم ، ساعت طول کشید؟ نمی

ی خشوک   ه بوود ووو اموا زنوگ خنوده     دیدم عمویم رفته و لای در اطاق را مثل دهن مرده باز گذاشت

 کرد. پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می

ی مکیوف و ترسوناکی کوه خوودم حوس       زد ، ولی لورزه  شد ، چراغ دود می هوا تاریک می

کرده بودم هنوز اثرش باقی بود وو زندگی من از این لحظه تغییر کرد وو بوه یوک نگواه کوافی بوود ،      

، که فهم بشر عاجز از ادراک آن استختر اثیری تا آنجایی ی آسمانی ، آن د برای اینکه آن فرشته

 ت ثیر خودش را در من گذارد.  

ی  دانسته ام. شوراره  خود شده بودم ؛ مثل اینکه من اسم او را قبلاً می در این وقت از خود بی

مثول اینکوه روان مون در      آمود ،  چشمهایش ، رنگش ، بویش ، حرکاتش همه به نظر مون آشونا موی   

پیشین در عالم مثال با روان او همجوار بوده ، از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به زندگی 

خواسوتم او را   بایستی در این زندگی ، نزدیک او بووده باشوم. هرگوز نموی     هم ملحق شده باشیم. می

شود ، کوافی بوود. ایون      ی نامرئی که از تن موا خوارج و بوه هوم آمیختوه موی       لمس بکنم ، فقط اشعه

انگیز که به اولین نگاه بوه نظور مون آشونا آمود ، آیوا همیشوه دو نفور عاشوق هموین            آمد وحشت پیش

ی مرموزی میان آنها وجوود داشوته    کنند که سابقاً یکدیگر را دیده بودند ، که رابطه احساس را نمی

خواستم و یا عشق هیچکس را وو آیوا ممکون بوود کوس      است؟ در این دنیای پست یا عشق او را می

ی  ی مشوووم رابطوه   ی پیرمورد ووو ایون خنوده     ی خشک و زننده ری در من ت ثیر بکند؟ ولی خندهدیگ

 میان ما را از هم پاره کرد.

ی دیوار نگاه بکنم ولوی از   تمام شب را به این فکر بودم ، چندین بار خواستم بروم از روزنه

توانسوتم از دیودارش بوه     ا موی روز بعد را به همین فکر بودم. آیو   ترسیدم ، ی پیرمرد می صدای خنده

کلی چشم بپوشم؟ فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لورز تصومیم گورفتم کوه بغلوی شوراب را       
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ی جلوو پسوتو را پوس زدم و نگواه کوردم دیووار سویاه         دوباره سر جایش بگذارم ولی همین که پرده

بود وو اصولاً هویچ منفوذ و    تاریک ، مانند همان تاریکی که سرتاسر زندگی مرا فرا گرفته ، جلو من 

ی دیوار به کلی مسدود و از جنس آن شوده   ی چهارگوشه شد وو روزنه ای به خارج دیده نمی روزنه

وار روی  بود ، مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است وو چهارپایه را پیش کشیدم ولی هور چوه دیوانوه   

ای از  کوردم ، کمتورین نشوانه    موی  دادم یا جلوی چوراغ نگواه   زدم و گوش می ی دیوار مشت می بدنه

هوای مون کوارگر نبوود ووو یکپارچوه        شد و به دیوار کلفت و قطوور ، ضوربه   ی دیوار دیده نمی روزنه

 سرب شده بود.

توانستم به کلی صرف نظر بکنم؟ اما دست خودم نبود ، از این به بعود ماننود روحوی     آیا می

کشویک کشویدم ، هور چوه جسوتجو کوردم ،       که در شکنجه باشد ، هر چه انتظار کشیدم وو هر چوه  

مان را زیر پا کردم ، نه یوک روز ، نوه دو روز ، بلکوه دو مواه و      ای نداشت وو تمام اطراف خانه فایده

گردنود ، هور روز طورف غوروب      چهار روز مانند اشخا  خونی که به محل جنایت خودشان برمی

ی ریگهوای اطوراف آن    سنگها و هموه ی  گشتم ، بطوری که همه مان می مثل مرغ سرکنده دور خانه

شناختم. اما هیچ اثری از درخت سرو ، از جوی آب و از کسانی که آنجوا دیوده بوودم ، پیودا      را می

نکردم وو آنقدر شبها جلو مهتاب زانو به زمین زدم ، از درختها ، از سنگها ، از ماه که شاید او به ماه 

ام ولوی کمتورین    ی موجودات را به کمک طلبیوده  همهام و  نگاه کرده باشد ، استغاثه و تضرع کرده

توانست با چیزهای  ی این کارها بیهوده است ، زیرا او نمی اثری از او ندیدم وو اصلاً فهمیدم که همه

داده بایسوتی   این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد وو مثلاً آبی که او گیسوانش را با آن شستشوو موی  

ناشناس و یا غار سحرآمیزی بوده باشد. لباس او از تار و پوود پشوم و    فرد ی منحصربه از یک چشمه

ی معمولی نبوده و دستهای مادی ، دستهای آدمی آن را ندوخته بود وو او یک وجوود برگزیوده    پنبه

بود وو فهمیدم که آن گلهای نیلوفر گل معمولی نبوده ، مطمون شودم اگور آب معموولی بوه رویوش      

چیود ،   د و اگر بوا انگشوتان بلنود و ظوریفش گول نیلووفر معموولی را موی        پلاسی زد ، صورتش می می

 شد. انگشتش مثل ورق گل پژمرده می

ی تعجوب و الهوام    ی اینها را فهمیدم ، این دختر ، نه ، این فرشته ، بورای مون سرچشومه    همه

ن نزدنی بود. او بود که حس پرستش را در من تولید کورد. مو   ناگفتنی بود. وجودش لطیف و دست

 کرد. مطمونم که نگاه یک نفر بیگانه ، یک نفر آدم معمولی او را کنفت و پژمرده می
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از وقتی که او را گم کردم ، از زمانی که یک دیوار سنگین ، یک سد نمناک بدون روزنوه  

حس کردم کوه زنودگیم بورای همیشوه بیهووده و گوم         به سنگینی سرب ، جلو من و او کشیده شد ،

وازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش بورده بوودم ، یکطرفوه بوود و جووابی      شده است. اگر چه ن

برایم نداشت ؛ زیرا او مرا ندیده بود ، ولی من احتیاج به ایون چشومها داشوتم و فقوط یوک نگواه او       

ی مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل بکند وو بوه یوک نگواه او دیگور      کافی بود که همه

 وجود نداشت. رمز و اسراری برایم

از این به بعد به مقودار مشوروب و تریواک خوودم افوزودم ، اموا افسووس بجوای اینکوه ایون           

داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند ، بجای اینکه فراموش بکنم ، روز به روز ، ساعت به 

 شد. م میتر از پیش جلوم مجس ساعت ، دقیقه به دقیقه ، فکر او ، اندام او ، صورت او خیلی سخت

گذاشوتم در   توانستم فراموش بکنم؟ چشومهایم کوه بواز بوود و یوا روی هوم موی        چگونه می

ی پستوی اطاقم ، مثل شبی که فکر و منطق مردم  خواب و در بیداری او جلو من بود. از میان روزنه

 شد ، دایم جلو چشمم بود. را فرا گرفته ، از میان سوراخ چهارگوشه که به بیرون باز می

توانسوتم آسوایش داشوته باشوم؟ هور روز تنوگ        یش به من حرام شده بوود ، چطوور موی   آسا

خواستم و اصرار داشوتم کوه جووی     دانم چرا می غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم ، نمی

ی گل نیلوفر را پیدا بکنم وو همان طوری که به تریاک عادت کرده بوودم ،   آب ، درخت سرو و بته

کرد. در تمام راه  دش عادت داشتم ، مثل اینکه نیرویی مرا به این کار وادار میهمان طور به این گر

خواسوتم محلوی کوه روز     اش به فکر او بودم ، به یاد اولین دیداری کوه از او کورده بوودم و موی     همه

توانسوتم زیور    کوردم ، اگور موی    بدر او را در آنجا دیده بودم ، پیدا بکنم وو اگر آنجا را پیدا می سیزده

شد وو ولی افسوس بجز خاشواک و   آن درخت سرو بنشینم ، حتماً در زندگی من آرامشی تولید می

کشید ، چیز دیگری نبود وو آیا  ها بو می ی اسب و سگی که روی خاکروبه شن داغ و استخوان دنده

یوک   من حقیقتاً با او ملاقات کرده بودم؟ وو هرگز ، فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ ، از

کشود و   هوا بوو موی    ای کوه روی خاکروبوه   ی بدبخت پستوی اطاقم دیدم وو مثل سوگ گرسونه   روزنه

شوود ، بعود    رود پنهوان موی   آورنود از تورس موی    کند ، اموا هموین کوه از دور زنبیول موی      جستجو می

 ی تازه جستجو بکند.  های لذیذ خودش را در خاکروبه گردد که تکه برمی
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ولی این روزنه مسدود شده بود وو برای من او یک دسوته گول    من هم همان حال را داشتم ،

 تر و تازه بود که روی خاکروبه انداخته باشند.

هووا گرفتوه و بوارانی بوود و موه غلیظوی در         شب آخری که مثل هر شب به گوردش رفوتم ،  

، من کاهد  اطراف پیچیده بود وو در هوای بارانی که از زنندگی رنگها و بی حیایی خطوط اشیا  می

شسوت ووو در    کردم و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا می یک نوع آزادی و راحتی حس می

زدم ولی در این ساعتهای تنهایی ، در این  این شب آنچه که نباید بشود شد وو من بی اراده پرسه می

ثول  تور از همیشوه صوورت هوول و محوو او م      ها که درست مدت آن یادم نیست ، خیلی سخت دقیقه

حالتش مثل نقاشیهای روی جلد  حرکت و بی اینکه از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد ،  صورت بی

 قلمدان ، جلو چشمم مجسم بود.  

کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکم شده  وقتی که برگشتم ، گمان می

، از روی حوس مخصوصوی    دیدم. ولوی از روی عوادت   بود ، به طوری که درست جلو پایم را نمی

ام که رسیدم ، دیدم یوک هیکول سویاهپوش ، هیکول زنوی       که در من بیدار شده بود ، جلو در  خانه

 ام نشسته. روی سکوی در خانه

دانم چرا بی اراده چشمم بوه طورف هیکول     کبریت زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمی

ه کوه میوان صوورت مهتوابی لاغوری      سیاهپوش متوجه شد و دو چشم مورب ، دو چشم درشت سویا 

آنکوه نگواه بکنود ، شوناختم ؛ اگور او را       شد بوی  ، همان چشمهایی را که بصورت انسان خیره میبود

گول نخورده بودم. این هیکل سویاهپوش او بوود ووو مون       شناختم وو نه ، سابق بر این ندیده بودم ، می

خواهود بیودار بشوود اموا      اب اسوت و موی  داند که خو خودش می  بیند ، مثل وقتی که آدم خواب می

تواند ، مات و منگ ایستادم ، سر جای خودم خشک شدم وو کبریت تا ته سوخت و انگشتهایم  نمی

را سوزانید ، آن وقت یکمرتبه به خودم آمدم ، کلیود را در قفول پیچانودم ، در بواز شود ، خوودم را       

سکو بلند شد ، از دالان تاریوک گذشوت ،   کنار کشیدم وو او مثل کسی که راه را بشناسد ، از روی 

دیودم    در اطاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اطاقم شدم. دستپاچه چراغ را روشون کوردم ،  

دانسوتم کوه او مورا     او رفته روی تختخواب من دراز کشیده. صورتش در سایه واقع شوده بوود. نموی   

ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت. مثل  توانست بشنود یا نه ، بیند یا نه ، صدایم را می می

 این بود که بدون اراده آمده بود. وو



 بوفِ کور 07

 

  

آیا ناخوش بود ، راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آموده بوود   

توانود تصوور بکنود ووو یکجوور درد       نموی   وو در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که طی کوردم ، 

فتنی حس کردم وو نه ، گول نخورده بودم. این همان زن ، هموان دختور بوود کوه بودون      گوارا و ناگ

کوردم کوه    تعجب ، بدون یک کلمه حرف وارد اطاق من شده بود ؛ همیشه پیش خودم تصوور موی  

 اولین برخورد ما همین طور خواهد بود. 

لی عمیق این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بی پایان را داشت چون باید به خواب خی

رفت تا بشود چنین خوابی را دید و این سکوت برایم حکم یک زندگی جاودانی را داشت ، چوون  

 شود حرف زد. در حالت ازل و ابد نمی

برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا  بشری با خودش داشوت. صوورتش   

آورد ووو بوه طووری کوه از      یی صورتهای آدمهای دیگر را برایم م ی همه یک فراموشی گیج کننده

تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سست شود ووو در ایون لحظوه تموام سرگذشوت دردنواک        

درشوت او دیودم ، چشومهای تور و     انودازه   زندگی خودم را پشت چشمهای درشت ، چشومهای بوی  

مهای ، مثل گوی المواس سویاهی کوه در اشوک انداختوه باشوند ووو در چشومهایش ووو در چشو          براق

کوردم ، پیودا کوردم و در سویاهی مهیوب       سیاهش شب ابدی و تاریکی متراکمی را که جستجو موی 

کشند ، زموین زیور    ای را از درون وجودم بیرون می مثل این بود که قوه  ور شدم ، افسونگر آن غوطه

 لرزید و اگر زمین خورده بودم یک کیف ناگفتنی کرده بودم.  پایم می

ترسیدم که نفس بکشوم و او ماننود ابور یوا دود      فس خودم را گرفتم ، میقلبم ایستاد ، جلو ن

ناپدید بشود ، سکوت او حکم معجز را داشت ، مثل این بود که یک دیوار بلورین میان موا کشویده   

ی او مثول اینکوه یوک     شدم وو چشمهای خسوته  بودند ، از این دم ، از این ساعت و یا ابدیت خفه می

، آهسته بوه هوم رفوت ،    ند ، مثل اینکه مرگ را دیده باشدتواند ببی کس نمیچیز غیرطبیعی که همه 

آیود ، از   پلکهای چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقولا و جوان کنودن روی آب موی    

 شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سر آستین ، عرق روی پیشانیم را پاک کردم.

تر و لاغرتور   ا داشت ولی مثل این بود که تکیدهصورت او همان حالت آرام و بی حرکت ر

جویود ووو رنوگ     ی دسوت چوپش را موی    شده بود. همین طور دراز کشیده بود ناخن انگشوت سوبابه  
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صورتش مهتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود ، خط ساق پا ، بوازو و دو طورف   

 سینه و تمام تنش پیدا بود.

من خم شدم ، چون چشمهایش بسوته شوده بوود. اموا هور چوه بوه        برای اینکه او را بهتر ببینم 

صورتش نگاه کردم ، مثل این بود که او از من به کلی دور است وو ناگهان حس کردم کوه مون بوه    

 ای بین ما وجود ندارد. هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه

او که باید به یک موسیقی خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم گوش او ، گوشهای حساس 

 دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد ، از صدای من متنفر بشود.

اش باشد ، رفتم در پستوی اطاقم توا چیوزی بورایش     به فکرم رسید که شاید گرسنه و یا تشنه

 رسد وو اموا مثول اینکوه بوه مون الهوام       دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمی پیدا بکنم وو اگر چه می

، بالای رف یک بغلی شراب کهنه که از پدرم بوه مون ارث رسویده بوود داشوتم ووو چهارپایوه را        شد

پاورچین کنار تختخواب رفتم ، دیدم ماننود بچوه    گذاشتم وو بغلی شراب را پایین آوردم وو پاورچین

م رفتوه  های بلندش مثول مخمول بوه هو     ای خوابیده بود. او کاملاً خوابیده بود و مژه ی خسته و کوفته

اش آهسوته در دهون او    بود وو سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دنودانهای کلیود شوده   

 ریختم.

برای اولین بار در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد. چون دیدم ایون چشومها بسوته    

مورا  کورد و کابوسوی کوه بوا چنگوال آهنیونش درون        شده ، مثل اینکه سلاتونی که مرا شکنجه موی 

کنار تخت گذاشتم و بوه صوورت او خیوره      فشرد ، کمی آرام گرفت. صندلی خودم را آوردم ، می

شدم وو چه صورت بچگانه ، چه حالت غریبی! آیوا ممکون بوود کوه ایون زن ، ایون دختور ، یوا ایون          

دانستم چه اسمی رویش بگذارم( آیا ممکن بود که این زنودگی دوگانوه    ی عذاب )چون نمی فرشته

 آنقدر بی تکلف؟  شته باشد؟ آنقدر آرام ،را دا

توانستم حرارت تونش را حوس بکونم و بووی نمنواکی کوه از گیسووان سونگین          حالا من می

دانم چرا دست لرزان خوودم را بلنود کوردم! چوون دسوتم بوه        شد ، ببویم وو نمی سیاهش متصاعد می

هایش چسوبیده بوود ووو بعود      اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم وو زلفی که همیشه روی شقیقه

انگشتانم را در زلفش فرو بردم وو موهای او سرد و نمناک بود وو سرد ، کاملاً سرد. مثل اینکه چنود  

ی او  گذشت که مرده بود وو من اشتباه نکرده بودم ، او مرده بود. دستم را از توی پیش سینه روز می
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شود ، آینوه را آوردم جلوو بینوی او      نموی  برده روی پستان و قلبش گذاشتم وو کمترین تپشی احساس

 گرفتم ، ولی کمترین اثر زندگی در او وجود نداشت.

خواستم با حرارت تن خودم او را گرم بکنم ، حرارت خود را به او بودهم و سوردی مورگ    

رفوتم    را از او بگیرم شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کالبد او بودمم ووو لباسوم را کنودم ،    

ی مهرگیاه به هوم چسوبیده بوودیم ، اصولاً تون او       تختخواب پهلویش خوابیدم وو مثل نر و ماده روی

ی مهرگیاه بود که از نر خودش جودا کورده باشوند و هموان عشوق سووزان مهرگیواه را         مثل تن ماده

داد وو تمام تنش مثل تگرگ ، سرد شوده بوود.    مزه ، طعم ته خیار را می داشت وو دهنش گس و تلخ

ی  کرد ووو هموه   شد و این سرما تا ته قلب من نفوذ می کردم که خون در شریانم منجمد می میحس 

کوششهای من بیهوده بود ، از تخت پایین آمدم ، رخوتم را پوشویدم. نوه ، دروغ نبوود ، او اینجوا در      

 اطاق من ، در تختخواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد. تنش و روحش هر دو را به من داد!

ا زنده بود ، تا زمانی که چشمهایش از زنودگی سرشوار بوود ، فقوط یادگوار چشومش مورا        ت

شده آمده خوودش را تسولیم    حس و حرکت ، سرد و با چشمهای بسته داد ، ولی حالا بی شکنجه می

 من کرد وو با چشمهای بسته!

سوتعد  این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهرآلود کرده بود و یا اصولاً زنودگی مون م   

توانستم داشوته باشوم ووو     بود که زهرآلود بشود و من بجز زندگی  زهرآلود ، زندگی دیگری را نمی

ای بوا   اش را به من داد ووو روح شوکننده و موقوت او کوه هویچ رابطوه       حالا اینجا در اطاقم تن و سایه

میان جسمی کوه او  از   اش آهسته بیرون آمد ، خورده دنیای زمینیان نداشت ، از میان لباس سیاه چین

ی مرا هم با خوودش بورد. ولوی     گویا سایه  های سرگردان رفت ، کرد و در دنیای سایه را شکنجه می

حس و حرکت آنجا افتاده بوود ووو عضولات نورم و لموس او ، رگ و پوی و اسوتخوانهایش         تنش بی

بود ووو مون    منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لذیذی برای کرمها و موشهای زیر زمین تهیه شده

در این اطاق فقیر پر از نکبت و مسوکنت ، در اطواقی کوه مثول گوور بوود ، در میوان تواریکی شوب          

ی دیوارها فرو رفته بود ، بایستی یک شب بلند تاریک سرد  جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدنه

ام ووو   نیا دنیاست ، تا مون بووده  ی او وو به نظرم آمد که تا د انتها در جوار مرده بسر ببرم وو با مرده و بی

 حس و حرکت در اطاق تاریک با من بوده است. ی سرد و بی یک مرده ، یک مرده
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فرد عجیب در من تولید شود.   در این لحظه افکارم منجمد شده بود ، یک زندگی منحصربه

ه در هوایی کو   ی سوایه  شد که دور من بودند ، بوه هموه   هایی می ی هستی چون زندگیم مربوط به همه

ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعوت داشوتم و    لرزیدند و وابستگی عمیق و جدایی اطرافم می

ی عناصور طبیعوت برقورار شوده بوود ووو        های نامرئی جریان اضطرابی بین من و همه ی رشته به وسیله

نقاشویهای  آمد وو من قادر بوودم بوه آسوانی بوه رمووز       هیچگونه فکر و خیالی به نظرم غیرطبیعی نمی

به اسرار کتابهای مشکل فلسفه ، به حماقت ازلی اشکال و انواع پی ببرم. زیرا در این لحظه   قدیمی ،

من در گردش زمین و افلاک ، در نشو و نمای رستنیها و جنبش جانوران شرکت داشتم ، گذشته و 

 دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توأم شده بود.  آینده ،

جور مواقع هر کس به یک عادت قوی زندگی خود ، به یک وسواس خود پناهنده در این 

کنود و هور    تراشوی موی   نویسد ، حجار سونگ  کند ، نویسنده می رود مست می خور می شود: عرق می

کننود و   ی فرار در محرک قوی زندگی خود خالی موی  ی خودشان را به وسیله دل و عقده کدام دق

تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد ووو ولوی    ر هنرمند حقیقی میدر این مواقع است که یکنف

توانسوتم بکونم؟ بوا ایون      ذوق و بیچاره بودم ، یک نقاش روی جلد قلمودان چوه موی    من ، من که بی

توانسوتم بکشوم کوه شواهکار      اش به یک شکل بود چه می روح که همه تصاویر خشک و براق و بی

کوردم ، یکجوور ویور و     ذوق سرشار و حرارت مفرطوی حوس موی   بشود؟ اما در تمام هستی خودم ، 

خواستم این چشمهایی که برای همیشه به هم بسته شوده بوود روی کاغوذ     می  شور مخصوصی بود ،

بکشم و برای خودم نگهدارم. این حس مرا وادار کورد کوه تصومیم خوودم را عملوی بکونم ، یعنوی        

حبوس است وو همین فکر ، شوادی مخصوصوی   دست خودم نبود. آنهم وقتی که آدم با یک مرده م

 در من تولید کرد.

زد خاموش کردم ، دو شومعدان آوردم و بوالای سور او روشون      بالاخره چراغ را که دود می

روشون اطواق حالوت مرمووز و      کردم وو جلو نور لرزان شمع حالت صورتش آرامتور شود و در سوایه   

شتم آمدم کنار تخوت او ووو چوون دیگور ایون      اثیری به خودش گرفت وو کاغذ و لوازم کارم را بردا

خرده محکوم بوه تجزیوه و نیسوتی     خواستم این شکلی که خیلی آهسته و خرده تخت مال او بود. می

روی کاغوذ    حرکت و به یک حالت بوود سورفارغ از رویوش بکشوم ،     بود ، این شکلی که ظاهراً بی

در من مؤثر بود انتخواب بکونم    خطوط اصلی آن را ضبط بکنم وو همان خطوطی که از این صورت
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وو نقاشی هر چند مختصر و ساده باشد ولی باید ت ثیر بکند و روحی داشته باشد ، اما من کوه عوادت   

به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم ، حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خوودم  

یش خوودم مجسوم بکونم ، یوک نگواه بوه       یعنی آن موهومی که از صورت او در من ت ثیر داشت ، پ

کوردم ، روی کاغوذ    هائیکه از صورت او انتخواب موی   صورت او بیندازم بعد چشمم را ببندم و خط

ام پیدا بکنم وو بوالاخره در   بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنجه شده

ی مون تناسوب    ی نقاشوی مورده   ع با شویوه ها و اشکال پناه بردم وو این موضو زندگی بی حرکت خط

ها بوودم. ولوی چشومها ، چشومهای      مخصوصی داشت وو نقاشی از روی مرده وو اصلاً من نقاش مرده

آیوا بوه قودر کوافی در فکور و مغوز مون مجسوم           آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم ،  ی او ، بسته

 نبودند؟

رت او نقاشوی کوردم ولوی هیچکودام موافوق      نمی دانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صو

شدم و نه گذشوتن زموان را    کردم وو از این کار نه خسته می کشیدم پاره می شد ، هر چه می میلم نمی

 کردم. حس می

مون    های پنجره داخل اطاقم شوده بوود ،   روشنایی کدری از پشت شیشه  روشن بود ، تاریک

شده بود ولوی چشومها؟ آن چشومهایی کوه بوه حوال       مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر 

توانستم روی  ناپذیری از من سر زده باشد ، آن چشمها را نمی سرزنش بود مثل اینکه گناهان پوزش

ی زندگی و یادبود آن چشمها از خاطرم محو شده بود وو کوشش مون   کاغذ بیاورم وو یکمرتبه همه

توانستم حالت آن را بخاطر بیاورم ووو ناگهوان    نمی  ،کردم  بیهوده بود ، هر چه به صورت او نگاه می

، یوک رنوگ سورخ جگرکوی مثول رنوگ       کوم گول انوداخت    های او کوم  وقت گونهدیدم در همین 

اندازه باز و متعجب او وو چشمهایی کوه   گوشت جلو دکان قصابی بود ، جان گرفت و چشمهای بی

درخشوید ، چشومهای بیموار     ی موی ی فروغ زندگی در آن جمع شده بود و با روشونایی ناخوشو   همه

ی او خیلی آهسته باز و به صورت من نگاه کرد وو برای اولین بار بوود کوه او متوجوه     سرزنش دهنده

ای بیش طوول   آمد شاید لحظه من شد ، به من نگاه کرد و دوباره چشمهایش به هم رفت وو این پیش

مو ایون   کاغذ بیاورم وو با نیش قلمنکشید ولی کافی بود که من حالت چشمهای او را بگیرم و روی 

 حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم.
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بعد از سر جایم بلند شدم ، آهسته نزدیک او رفتم ، به خیالم زنده است ، زنده شده ، عشوق  

شوده را حوس کوردم ووو      ی تجزیه من در کالبد او روح دمیده وو اما از نزدیک بوی مرده ، بوی مرده

لولیدند و دو مگس زنبور طلایی دور او جلو روشنایی شمع  ی تنش کرمهای کوچک در هم میرو

دانم. آیوا در حالوت    کردند وو او کاملاً مرده بود ولی چرا ، چطور چشمهایش باز شد؟ نمی پرواز می

 رویا دیده بودم ، آیا حقیقت داشت؟!

رت او ووو نوه ، چشومهایش    خواهم کسی این پرسش را از من بکند ، ولی اصل کار صو نمی

بود و حالا این چشمها را داشتم ، روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگور تونش بوه درد مون     

ی کرمها و موشهای زیر زمین بود! حالا از این بوه   این تنی که محکوم به نیستی و طعمه  خورد ، نمی

توانستم چشومهایش   می  مایل بودم ، ی او. هر دقیقه که نشانده بعد او در اختیار من بود ، نه من دست

را ببینم وو نقاشی را با احتیاط هر چه تمامتر بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم 

 و در پستوی اطاقم پنهان کردم.

ی کافی خستگی در کورده بوود ، صوداهای     رفت. گویا به اندازه شب پاورچین پاورچین می

دیود ، شواید    ی رهگذری خوواب موی   شاید یک مرغ یا پرنده رسید ، دوردست خفیف به گوش می

شودند. روی   های ابر ناپدیود موی   پریده پشت توده های رنگ روئیدند وو در این وقت ستاره ها می گیاه

 صورتم نفس ملایم صبح را حس کردم و در همین وقت بانگ خروس از دور بلند شد.

تنش شروع به تجزیه شدن کرده بود! اول به  ای که توانستم بکنم؟ با مرده آیا با مرده چه می

  خیالم رسید او را در اطاق خودم چال بکنم ، بعد فکر کردم او را ببرم بیورون و در چواهی بینودازم ،   

ی ایون کارهوا بورای اینکوه کسوی       در چاهی که دور آن گلهای نیلوفر کبود روئیده باشد وو اما هموه 

خواسوتم کوه نگواه بیگانوه بوه او       زم داشت! بعلاوه نمینبیند چقدر فکر ، چقدر زحمت و تردستی لا

اصولاً    بایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم وو من به درک ، ی این کارها را می بیفتد ، همه

ای داشت؟ اما او ، هرگوز ، هرگوز ، هویچکس از مردموان معموولی ،       زندگی من بعد از او چه فایده

ی او بیفتد وو او آمده بود در اطاق مون ، جسوم    چشمش به مرده بایستی که هیچکس بغیر از من نمی

اش را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگانوه   سرد و سایه

کوردم و در چمودان ، هموان     تکوه موی   آلوده نشود وو بالاخره فکری به نظرم رسید: اگر تن او را تکه
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بردم بیرون ، دور ، خیلی دور از چشوم موردم و آن    گذاشتم و با خودم می میی خودم  چمدان کهنه

 کردم. را چال می

استخوانی که در پسوتوی اطواقم داشوتم ، آوردم و     کارد دسته  این دفعه دیگر تردید نکردم ،

خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار عنکبوت او را در میان خودش محبوس کورده بوود   

ا چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کردم وو مثل این بود که او قد کشیده بوود چوون بلنودتر    وو تنه

ی سورد از   شوده  هوای خوون لختوه    از معمول به نظرم جلوه کرد ، بعد سورش را جودا کوردم ووو چکوه     

ی تن او را با اعضایش مرتوب در چمودان    گلویش بیرون آمد ، بعد دستها و پاهایش را بریدم و همه

دادم و لباسش ، همان لباس سیاه را رویش کشیدم وو در چمدان را قفول کوردم و کلیودش را در    جا 

جیبم گذاشتم وو همین کوه فوارغ شودم ، نفوس راحتوی کشویدم. چمودان را برداشوتم ، وزن کوردم:          

توانسوتم   سنگین بود ، هیچ وقت آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشوده بوود ووو نوه ، هرگوز نموی      

 تنهایی با خودم ببرم. چمدان را به

هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود. از اطاقم بیورون رفوتم توا شواید کسوی را پیودا       

شود ، کموی دورتور درسوت      بکنم که چمدان را همراه من بیاورد وو در آن حوالی دیاری دیده نموی 

درخت سورو نشسوته   آلود پیرمردی را دیدم که قوز کرده و زیر یک  دقت کردم ، از پشت هوای مه

شد وو آهسته نزدیوک او رفوتم. هنووز     دیده نمی  گردن پهنی پیچیده بود ، بود. صورتش را که با شال

ای کرد بطوری که موهای تنم راسوت   ی خشک و زننده ی دورگه چیزی نگفته بودم ، پیرمرد خنده

 شد و گفت:

کش هم دارم وو مون   شی نع خواستی من خودم حاضرم هان وو یه کالسگه وو اگه حمال می» 

ی هور   سازم ، به اندازه سپرم ها ، من تابوت هم می برم شاعبدالعظیم خاک می ها رو می هر روز مرده

 « …زنه ، من خودم حاضرم ، همین الآن!  کسی تابوت دارم بطوریکه مو نمی

 ام کردم ولوی  لرزید. من با دست اشاره به سمت خانه هایش می قهقه خندید بطوری که شانه

 او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت:

 «ی تو رو بلدم ، همین الآن هان.  من خونه  وو لازم نیس ،» 

ام برگشتم ، رفوتم در اطواقم و چمودان مورده را بوه       از سرجایش بلند شد ، من به طرف خانه

کش کهنه و اسقاط دم در اسوت کوه بوه آن دو     ی نعش زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکه
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سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود وو پیرمرد قوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک اسب 

شلاق بلند در دست داشت ، ولی اصلاً برنگشت به طرف من نگاه بکند وو من چمدان را به زحموت  

در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هوم رفوتم بوالا میوان     

ی آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم وو بعد چمدان را  بوت دراز کشیدم و سرم را روی لبهجای تا

 ام لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. روی سینه

شلاق در هوا صدا کرد ، اسبها نفس زنان به راه افتادنود ، از بینوی آنهوا بخوار نفسشوان مثول       

داشتند وو دسوتهای لاغور آنهوا     خیزهای بلند و ملایم برمی شد و ی دود در هوای بارانی دیده می لوله

کرده فرو کرده باشند ، آهسته ، بلنود   مثل دزدی که طبق قانون انگشتهایش را بریده و در روغن داغ

های گردن آنها در هوای مرطوب بوه آهنوگ    وو صدای زنگوله  شد  صدا روی زمین گذاشته می و بی

دلیل و ناگفتنی سرتاپای مرا گرفته بود ، بطووری کوه از    حتی بیمخصوصی مترنم بود وو یک نوع را

خوورد ووو فقوط سونگینی چمودان را روی       کش آب تووی دلوم تکوان نموی     ی نعش حرکت کالسکه

ی  ی او ، نعش او ، مثل این بود که همیشه این وزن روی سوینه  کردم وو مرده ام حس می ی سینه قفسه

ه را گرفته بود. کالسوکه بوا سورعت و راحتوی مخصوصوی از      داده. مه غلیظ اطراف جاد مرا فشار می

مانندی پیدا بود کوه نوه    انداز جدید و بی گذشت ، اطراف من یک چشم کوه و دشت و رودخانه می

بریووده ، درختهووای عجیووب و غریووب    در خووواب و نووه در بیووداری دیووده بووودم: کوههووای بریووده   

هوای خاکسوتری رنوگ بوه      از لابلای آن خانوه زده از دو جانب جاده پیدا که  خورده ، نفرین توسری

شود ووو ایون     های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیوده موی   گوشه ، مکعب و منشور با پنجره اشکال سه

دانوم دیوارهوا بوا     ها به چشمهای گیج کسی کوه توب هوذیانی داشوته باشود ، شوبیه بوود. نموی         پنجره

دادند. مثل این بود که هرگز یک  قال میخودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انت

ی موجوودات اثیوری    ها مسکن داشته باشد ، شاید بورای سوایه   توانست در این خانه موجود زنده نمی

 ها درست شده بود. این خانه

هوای   برد ؛ بعضی جاها فقط تنه ی مخصوصی و یا از بیراهه می چی مرا از جاده گویا کالسکه

، بوه  هوای پسوت و بلنود    و پشوت آنهوا خانوه    دور جاده را گرفته بودند بریده و درختهای کج و کوله

شود کوه گلهوای     های باریک و کج دیده موی  مخروطی ، مخروط ناقص با پنجره  شکلهای هندسی ،

رفوت. ایون منظوره یکمرتبوه پشوت موه        نیلوفر کبود از لای آنها درآمده بود و از در و دیوار بالا موی 
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  نوم بواران   فشردند و نم ، میی کوهها را در میان گرفته ، قله گین باردارغلیظ ناپدید شد وو ابرهای سن

تکلیف در هوا پراکنده شده بود وو بعد از آنکه مدتها رفتویم ، نزدیوک    مانند گرد و غبار ویلان و بی

ام  ؛ مون چمودان را از روی سوینه   کوش نگوه داشوت    ی نعوش  علف، کالسوکه  آب و یک کوه بلند بی

 م.لغزانیدم و بلند شد

، آرام و باصفا بود ، یک جایی کوه هرگوز ندیوده بوودم و     ی خلوت پشت کوه یک محوطه

های نیلوفر  شناختم ولی به نظرم آشنا آمد مثل اینکه خارج از تصور من نبود وو روی زمین از بته نمی

ووو  آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود  بو پوشیده شده بود ، به نظر می کبود بی

 چی رویش را برگردانید و گفت: من چمدان را روی زمین گذاشتم ، پیرمرد کالسکه

زنوه   شوه ، پرنوده پور نموی     نموی  وو اینجا نزدیک شاعبدالعظیمه ، جایی بهتر از این بورات پیودا  

   ...هان!

، دو قران و یوک عباسوی بیشوتر تووی     چی را بپردازم ی کالسکه بم کرایهمن دست کردم جی

 ای کرد و گفت: ی خشک زننده چی خنده لسکهجیبم نبود. کا

، دیگه با من کاری نداشتین هوان؟ هموین قود    گیرم. خونت رو بلدم اره ، بعد میوو قابلی ند» 

بدون که در قبرکنی من بی سررشته نیستم هان؟ خجالت نداره بریم همینجا نزدیک رودخونه کنوار  

 «روم.  می کنم و ی چمدون برات می درخت سرو یه گودال به اندازه

توانسوتم تصوورش را بکونم از نشویمن خوود پوایین        پیرمرد با چالاکی مخصو  که من نمی

ی خشوکی   ی درختی که پهلووی رودخانوه   جست. من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه

 بود ، او گفت:

 وو همین جا خوبه ؟

مشغول کنودن شود.     داشت ،آنکه منتظر جواب من بشود ، با بیلچه و کلنگی که همراه  و بی

من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم. پیرمرد با پشت خمیده و چوالاکی  

ی لعوابی پیودا کورد ، آن را در     کاری مشغول بود ، در ضمن کند و کو چیزی شبیه کووزه  آدم کهنه

 دستمال چرکی پیچیده ، بلند شد و گفت:

 «زنه هان!  مو نمی  ی چمدونه ، به اندازهوو اینهم گودال هان ، درس » 
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من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم. دو قوران و یوک عباسوی بیشوتر نداشوتم ، پیرمورد       

 انگیزی کرد و گفت: ی خشک چندش خنده

خواد ، قابلی نداره. من خونتونو بلدم هان وو وانگهی عوو  موزدم مون یوک کووزه       وو نمی» 

 «مال شهر قدیم ری هان!   پیدا کردم ، یک گلدون راغه ،

لرزیود. کووزه را    هایش موی  خندید! بطوری که شانه اش می ی قوز کرده بعد با هیکل خمیده

کش رفوت و بوا    ی نعش که میان دستمال چرکی بسته بود ، زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه

زنوان بوه راه    چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هووا صودا کورد ، اسوبها نفوس     

کوم   ی گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بوود و کوم   افتادند ، صدای زنگوله

 ی مه از چشم من ناپدید شد. پشت توده

ام  همین که تنها ماندم نفس راحتی کشویدم ، مثول ایون بوود کوه بوار سونگینی از روی سوینه        

ی  دور خودم را نگاه کردم: اینجوا محوطوه   برداشته شد و آرامش گوارایی سرتاپایم را فرا گرفت وو

، آثوار و بناهوای   د گیر کرده بود. روی یک رشوته کووه  ها و کوههای کبو کوچکی بود که میان تپه

شد وو این محل دنوج ،   ی خشک در آن نزدیکی دیده می قدیمی با خشتهای کلفت و یک رودخانه

و پیش خودم فکر کوردم ایون چشومهای    سر و صدا بود. من از ته دل خوشحال بودم  دورافتاده و بی

کورد ،   اش پیدا می شد ، جایی به فراخور ساختمان و قیافه درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می

ی دیگوران باشود هموان طووری کوه در       ، دور از مورده بایستی کوه او دور از سوایر موردم    یوانگهی م

 زندگیش دور از زندگی دیگران بود. 

ی چمودان   رداشتم و میان گودال گذاشتم وو گودال درسوت بوه انودازه   چمدان را با احتیاط ب

زد ، ولی برای آخرین بار خواسوتم فقوط یکبوار در آن ووو در چمودان نگواه کونم. دور         بود ، مو نمی

شد ، کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را بواز کوردم ووو     خودم را نگاه کردم: دیاری دیده نمی

شوده و کرمهوایی کوه در هوم      س سویاه او را پوس زدم در میوان خوون دلموه     ی لبا اما وقتی که گوشه

کورد و زنودگی    زده به من نگواه موی   دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت ، رک  لولیدند ، می

من ته این چشمها غرق شده بود. به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریخوتم بعود بوا لگود     

بو آوردم و روی خواکش نشوا کوردم ، بعود      های نیلوفر کبود بی هخاک را محکم کردم ، رفتم از بت

کلی محو بشود بطووری کوه هویچکس نتوانود       سنگ و شن آوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به قلبه
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توانستم قبر او را از بواقی   آن را تمیز بدهد. به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمی

 زمین تشخیص بدهم.

آلوود ، پواره و خوون     تموام شود نگواهی بوه خوودم انوداختم ، دیودم لباسوم خواک          کارم که

کردنود و کرمهوای    ی سیاهی به آن چسبیده بود ، دو مگس زنبور طلایی دورم پورواز موی   شده لخته

ی خون روی دامن لباسم را پواک   لولیدند وو خواستم لکه کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم می

دوانیود   ی خون بدتر می مالیدم ، لکه کردم و رویش می م را با آب دهن تر میبکنم اما هر چه آستین

 کرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم. شد ، بطوری که به تمام تنم نشد می تر می و غلیظ

کوش را   ی نعوش  اراده رد چورخ کالسوکه   آمود ، مون بوی    نم باران می نزدیک غروب بود ، نم

کوش را گوم کوردم ،     ی نعوش  ن که هوا تاریک شد جوای چورخ کالسوکه   گرفتم و راه افتادم ؛ همی

دانستم که بوه کجوا    رفتم و نمی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می فکر و بی مقصد ، بی بی

  شده دیده بوودم ،  خواهم رسید چون بعد از او ، بعد از آنکه آن چشمهای درشت را میان خون دلمه

رفوتم ؛ چوون دو    میقی که سرتاسر زندگی مرا فرا گرفتوه بوود ، راه موی   در شب تاریکی ، در شب ع

ی چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صوورت بورایم یکسوان     چشمی که به منزله

 بود که به مکان و م وایی برسم یا هرگز نرسم.

ه سکوت کامول فرموانروایی داشوت ، بوه نظورم آمود کوه هموه مورا تورک کورده بودنود ، بو             

ای بین من و جریان طبیعت ، بوین مون و تواریکی عمیقوی کوه در       جان پناه بردم. رابطه موجودات بی

فهمویم ، از   روح من پایین آمده بود ، تولید شده بود وو این سکوت یکجور زبانی است کوه موا نموی   

پایوانی   شدت کیف ، سرم گیج رفت ؛ حالت قی به من دست داد و پاهایم سست شد. خسوتگی بوی  

قبری نشستم ، سرم را میان دو دستم  خودم حس کردم ؛ رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ در

ای مورا بوه خوودم آورد ،     ی خشوک زننوده   گرفتم و بحال خودم حیران بودم وو ناگهان صدای خنده

گردن پیچیده بود پهلوویم نشسوته بوود و     رویم را برگردانیدم دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال

 زی در دستمال بسته زیر بغلش بود ، رویش را به من کرد و گفت:چی

گی ایون وقوت    خواسی شهر بری ، راهو گم کردی هان؟ لابد با خودت می وو حتماً تو می» 

، بود  هواس ، شوغلم گوورکنیس    ر مون بوا مورده   شب من تو قبرسون چکار دارم وو اما نترس ، سر و کا

ینجا رو بلدم وو مثلاً امروز رفتم یه قبر بکنم این گلدون از های ا کاری نیس هان؟ من تمام راه و چاه
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دونی گلدون راغه ، مال شهر قدیم ری هان؟ اصلاً قوابلی نوداره ، مون ایون      زیر خاک در اومد ، می

 «دم به یادگار من داشته باش.  کوزه رو به تو می

ی خشوک   من دست کردم در جیوبم دو قوران و یوک عباسوی در آوردم ، پیرمورد بوا خنوده       

 انگیزی گفت: چندش

شناسم. خونت رو هوم بلودم ووو هموین بغول ، مون یوه         وو هرگز ، قابلی نداره ، من تو رو می» 

 «کش دارم بیا تو رو به خونت برسونم هان وو دو قدم راس.  ی نعش کالسگه

من کوزه را   لرزید ، هایش می کوزه را در دامن من  گذاشت و بلند شد وو از زور خنده شانه

کوش لکنتوه بوا     ی نعش ی پیرمرد افتادم. سر پیچ جاده یک کالسکه رداشتم و دنبال هیکل قوزکردهب

دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود وو پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هوم  

رفتم درون کالسکه میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود ، دراز کشیدم و سرم را 

ام گذاشوتم   ی بلند آن گذاشتم ، برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینه لبهروی 

 و با دستم آن را نگه داشتم.

داشوتند ،   زنان به راه افتادند. خیزهای بلند و ملایم برمی شلاق در هوا صدا کرد ، اسبها نفس

ی گوردن آنهوا در هووای     زنگولوه شود. صودای    صدا روی زمین گذاشته موی  پاهای آنها آهسته و بی

ی چشمهای براقوی کوه از    ها مثل حدقه مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود وو از پشت ابر ستاره

کردنود ووو آسوایش گووارایی      ی سیاه بیرون آمده باشد روی زموین را نگواه موی    شده میان خون دلمه

داد ووو   ی مورا فشوار موی    ای روی سوینه  سرتاپایم را فورا گرفوت. فقوط گلودان مثول وزن جسود مورده       

های کج و کوله مثل ایون بوود کوه در تواریکی از تورس اینکوه مبوادا         درختهای پیچ در پیچ با شاخه

هوای عجیوب و غریوب بوه شوکلهای       دست یکدیگر را گرفتوه بودنود. خانوه     بلغزند و زمین بخورند ،

ی دیووار   ، ولوی بدنوه   های متروک سیاه کنار جاده رج کشیده بودنود  ی هندسی با پنجره بریده بریده

کورد ، درختهوا بوه حالوت      این خانه مانند کرم شبتاب تشعشع کدر و ناخوشی از خوود متصواعد موی   

آمد کوه   کردند ولی به نظر می گذشتند و از پی هم فرار می ردیف ، می دسته ، ردیف ترسناکی دسته

بووی گوشوت تجزیوه شوده     خورند. بوی مورده ،   پیچند و زمین می ی نیلوفرها توی پای آنها می ساقه

ی عمورم مون    ی جان مرا فرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و هموه  همه
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دیدم ، مرا میان موه   ام و یک نفر پیرمرد قوزی که صورتش را نمی در یک تابوت سیاه خوابیده بوده

 گردانید. های گذرنده می و سایه

زه را برداشوتم و از کالسوکه پوایین جسوتم. جلوو در      کوش ایسوتاد ، مون کوو     ی نعش کالسکه

هموان    ام بودم ، به تعجیل وارد اطاقم شدم ، کوزه را روی میز گذاشوتم ، رفوتم قووطی حلبوی ،     خانه

برداشوتم آمودم دم در کوه بجوای      قوطی حلبی که غلکم بود و در پستوی اطاقم قایم کورده بوودم ،  

اش  ؛ ولی او غیبش زده بود ، اثری از آثوار او و کالسوکه  چی بدهم  ، قوطی را به پیرمرد کالسکهمزد

کووزه را از میوان دسوتمال      شد وو دوباره م یوس به اطاقم برگشتم ، چراغ را روشن کردم ، دیده نمی

بیرون آوردم ، خاک روی آن را با آستینم پاک کردم ، کوزه لعاب شفاف قودیمی بونفش داشوت    

ای از  ی آن به شکل لووزی حاشویه   ده بود و یک طرف تنهکه به رنگ زنبور طلایی خردشده در آم

  …نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن 

صورت زنی کشویده شوده بوود کوه چشومهایش سویاه        …ی لوزی ، صورت او  میان حاشیه

دهنوده داشوت ، مثول اینکوه از مون       درشت ، چشمهای درشوت تور از معموول ، چشومهای سورزنش     

دانسوتم. چشومهای افسوونگر کوه در عوین حوال        ود که خودم نمیناپذیری سر زده ب گناههای پوزش

کرد و یک  ترسید و جذب می دهنده بود. این چشمها می مضطرب و متعجب ، تهدیدکننده و وعده

هوای برجسوته ، پیشوانی بلنود ، ابروهوای       درخشید ؛ گونه کننده در ته آن می طبیعی مست پرتو ماورا 

باز و موهای نامرتب داشت کوه یوک رشوته از آن روی     وی نیمهپیوسته ، لبهای گوشتال هم باریک به

 هایش چسبیده بود. شقیقه

تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قووطی حلبوی بیورون آوردم ، مقابلوه     

مثل اینکه عکس یکدیگر بودند ووو هور دو آنهوا      ای فرق نداشت  ، کردم ، با نقاشی روی کوزه ذره

سواز بوود ووو شواید روح نقواش کووزه در موقوع         یک نقاش بودبخت روی قلمودان  یکی و اصلاً کار 

شد از هم تشخیص  کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او درآمده بود. آنها را نمی

داد ؛ فقط نقاشی من روی کاغذ بوود ، در صوورتی کوه نقاشوی روی کووزه لعواب شوفاف قودیمی         

ی روح  یوب غیرمعموولی بوا ایون تصوویر داده بوود و شوراره       داشت که روح مرمووز ، یوک روح غر  

فکور ، هموان    همان چشمهای درشت بی  درخشید وو نه ، باورکردنی نبود، شروری در ته چشمش می

توانود پوی ببورد کوه چوه احساسوی بوه مون دسوت داد.           ی تودار و در عین حال آزاد! کسی نمی قیافه
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قی ممکن بود؟ تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلوو  خواستم از خودم بگریزم وو آیا چنین اتفا می

چشمم مجسم شد وو آیا فقط چشمهای یکنفر در زندگیم کافی نبود! حالا دو نفر با همان چشومها ،  

ناپوذیر بوود ووو چشومی کوه خوودش        کردند! نه ، قطعاً تحمل چشمهایی که مال او بود به من نگاه می

، پهلوی رودخانه ی خشک به خاک سپرده شوده بوود.    ی درخت سرو کنار تنه  آنجا نزدیک کوه ،

زیر گلهای نیلوفر کبود ، در میان خون غلویظ ، در میوان کورم و جوانوران و گزنودگانی کوه دور او       

اش را بمکود ،   رفت کوه شویره   ی آن فرو می ی گیاهها به زودی در حدقه جشن گرفته بودند و ریشه

 کرد!  حالا با زندگی قوی و سرشار به من نگاه می

ی حوس   کوردم ، ولوی بواسوطه    زده گموان نموی   من خودم را تا این انودازه بودبخت و نفورین   

خوشوی غریبوی بوه مون دسوت داد ووو         دلیلی ، در عین حال خوشی بی  جنایتی که در من پنهان بود ،

ام وو آیا این نقاش قدیم ، نقاشی که روی این کوزه را  چون فهمیدم که یکنفر همدرد قدیمی داشته

دها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود  همدرد من نبود؟ آیا همین عووالم مورا طوی نکورده     ص

دانستم ولی پی بردم زموانی کوه روی آن    ترین موجودات می بود؟ تا این لحظه من خودم را بدبخت

 مردموانی زنودگی    های ویران ، که با خشتهای وزین ساخته شده بود ، ها و آبادی کوهها در آن خانه

کردند که حالا استخوان آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمتهای مختلف تون آنهوا در گلهوای     می

شوده ،   زده ، یکنفور نقواش نفورین    کرد وو میان این مردمان یکنفر نقاش فلک نیلوفر کبود زندگی می

فقط شاید یکنفر روی قلمدانساز بدبخت مثل من وجود داشته ، درست مثل من وو و حالا پی بردم ، 

گداخته ووو درسوت مثول     سوخته و می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه می می

 داد. من وو همین به من دلداری می

بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم ، بعد رفتم منقل مخصوو  خوودم را   

ند پوک وافوور کشویدم و    آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشیها گذاشتم وو چ  درست کردم ،

خواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اثیری  در عالم خلسه به عکسها خیره شدم ، چون می

 آوری کند و استراحت فکری برایم تولید بکند. توانست افکار مرا جمع تریاک بود که می

هوایی کوه    ی مشکلات و پرده هر چه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون غریب همه

اینهمه یادگارهای دور دست خاکسوتری و متوراکم را پراکنوده بکنود ووو        جلو چشم مرا گرفته بود ،
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کوم افکوارم دقیوق ، بوزرگ و      کشویدم آمود و بویش از انتظوارم بوود: کوم       حالی که انتظوارش را موی  

 اغما فرو رفتم. خواب و نیمه آمیز شد ، در یک حالت نیمه افسون

ام برداشته شد. مثل اینکوه قوانون ثقول بورای مون       ار و وزن روی سینهبعد مثل این بود که فش

کوردم ووو    وجود نداشت و آزادانه دنبال افکارم که بزرگ ، لطیف و موشکاف شده بوود پورواز موی   

یکجور کیف عمیق و ناگفتنی سرتاپایم را فرا گرفت. از قید بار تونم آزاد شوده بوودم. یوک دنیوای      

ی افکوارم از هوم گسویخته و در ایون      ان افسونگر و گوارا ووو بعود دنبالوه   آرام ولی پر از اشکال و الو

ور بودم که پر از نوازشهای اثیری بود. صودای قلوبم    شد وو در امواجی غوطه رنگها و اشکال حل می

 کردم این حالت برای من پر از معنی و کیف بود. شنیدم ، حرکت شریانم را حس می را می

کردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکونم. اگور ایون     می خواستم و آرزو از ته دل می

رفوت در   توانست دوام داشته باشد ، اگر چشمهایم که بوه هوم موی    شد ، اگر می فراموشی ممکن می

کردم ، اگر ممکن بوود   رفت و هستی خودم را احساس نمی ورا  خواب ، آهسته در عدم صرف می

شد و بعد  ام ممزوج می تمام هستی  ،ا شعاع رنگیندر یک آهنگ موسیقی یی مرکب ،  در یک لکه

شود ، بوه    دوانیود کوه بوه کلوی محوو و ناپدیود موی        شد و می از این امواج و اشکال آنقدر بزرگ می

 آرزوی خود رسیده بودم.

مثول یوک نووع خسوتگی گووارا و یوا         کم کم حالت خمودت و کرختی به من دسوت داد ، 

کرد وو بعد حس کردم که زندگی مون رو بوه قهقورا     تراوش می امواج لطیفی بود که از تنم به بیرون

ی زموان بچگوی    شوده  شوده ، فرامووش   رفت. متدرجاً حالات و وقایع گذشته و یادگارهای پواک  می

،  کردم شرکت داشتم و آنها را حس میدیدم بلکه در این گیرودارها  دیدم وو نه تنها می خودم را می

شدم. بعد ناگهان افکارم محو و تاریک شد ، به نظرم آمود کوه    یتر م لحظه به لحظه کوچکتر و بچه

تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ته چاه عمیق و تاریکی آویزان بوودم ووو   

خووردم ووو یوک     شدم ولی به هیچ موانعی برنموی   لغزیدم و دور می بعد از سر چنگک رها شدم ؛ می

شده ، پی در پوی جلوو    های محو و پاک ود وو بعد از آن پردهپایان در یک شب جاودانی ب پرتگاه بی

بست وو یک لحظه فراموشی محوض را طوی کوردم ووو وقتوی کوه بوه خوودم آمودم           چشمم نقش می

آمود و   یکمرتبه خودم را در اطاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب موی 

 در عین حال برایم طبیعی بود.
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*** 
 

ا کواملاً بوه مون آشونا و نزدیوک      یدی که بیدار شده بودم ، محیط و وضع آنجدر دنیای جد

، بطوری که بیش از زندگی و محیط سوابق خوودم بوه آن انوس داشوتم ووو مثول اینکوه انعکواس          بود

زندگی حقیقی من بود وو یک دنیای دیگر ولی به قدری به من نزدیک و مربوط بوود کوه بوه نظورم     

ام ووو در یوک دنیوای قودیمی اموا در عوین حوال نزدیکتور و          گشوته آمد در محیط اصلی خوودم بر  می

 تر متولد شده بودم. طبیعی

سوخت ، یک رختخوواب   ی اطاقم می سوز سر طاقچه هوا هنوز گرگ و میش بود. یک پیه

های خوون   کردم که تنم داغ است و لکه ی اطاق افتاده بود ولی من بیدار بودم ، حس می هم گوشه

چسبیده بوود ، دسوتهایم خوونین بوود. اموا بوا وجوود توب و دوار سور یوک نووع             گردنم به عبا و شال

، تر از فکر محو کردن آثار خون بوداضطراب و هیجان مخصوصی در من تولید شده بود که شدید

تر از این بود که داروغه بیاید و مرا دستگیر کند وو وانگهی مدتها بود که منتظر بودم بوه دسوت    قوی

ی شراب زهر آلوود را کوه سور رف     ی تصمیم داشتم که قبل از دستگیر شدنم پیالهداروغه بیفتم. ول

ی اجبواری شوده بوود ،     بود به یک جرعه بنوشم وو این احتیاج نوشتن بود که بورایم یکجوور وظیفوه   

پوری   خواسوتم دل  کرد بیرون بکشوم ، موی   خواستم این دیوی که مدتها بود درون مرا شکنجه می می

بیاورم وو بالاخره بعد از اندکی تردید پیه سوز را جلو کشیدم و اینطوور شوروع   خودم را روی کاغذ 

 کردم : وو

 

*** 
 

کردم که بهتر اسوت   کردم که خاموشی بهترین چیزها است ، گمان می من همیشه گمان می

 آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و پر خود را بگستراند و تنها بنشیند وو ولی حالا دیگور دسوت خوودم   

داند ، شاید هموین الان یوا یوک سواعت دیگور یوک        نیست چون آنچه که نباید بشود شد وو کی می

ی خوودم را نجوات    ی مست برای دستگیر کردنم بیایند وو من هیچ مایل نیستم کوه لاشوه   دسته گزمه

های خون را محو کنم ولوی قبول از    بدهم ، بعلاوه جای انکار هم باقی نمانده ؛ بر فر  هم که لکه
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ینکه به دست آنها بیفوتم یوک پیالوه از آن بغلوی شوراب ، از شوراب مووروثی خوودم کوه سور رف           ا

 خواهم خورد.  ام ، گذاشته

ی  ی انگور در دستم بفشارم و عصواره  خواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشه حالا می

م. فقووط ام مثوول آب تربووت بچکووان قطووره در گلوووی خشووک سووایه آن را ، نووه ، شووراب آن را ، قطووره

ی ایون اطواق    خرده مانند خوره یا سولعه گوشوه   خواهم پیش از آنکه بروم دردهایی که مرا خرده می

تووانم افکوار خوودم را مرتوب و مونظم       خورده است روی کاغذ بیاورم وو چون به این وسیله بهتر می

و نوه دیون    نامه است؟ هرگز ، چون نه مال دارم که دیوان بخورد بکنم وو آیا مقصودم نوشتن وصیت

توانود بورایم کووچکترین ارزش را داشوته      دارم که شیطان ببرد ، وانگهی چه چیزی روی زموین موی  

گذاشوتم و خواسوتم از دسوتم بورود و بعود از        ام ، باشد وو آنچه که زندگی بوده است از دسوت داده 

اد سوال سویاه   خواهد هفتو  های مرا بخواند ، می خواهد کسی کاغذپاره می  آنکه من رفتم ، به درک ،

نویسوم ووو    هم نخواند وو من فقط برای این احتیاج به نوشتن که عجالتاً برایم ضروری شده است موی 

ی خوودم   من محتاجم ، بیش از پیش محتاجم که افکار خودم را به موجود خیالی خوودم ، بوه سوایه   

مثول ایون اسوت     سوز روی دیوار خم شوده و  ی شومی که جلو روشنایی پیه ارتباط بدهم وو این سایه

فهمود! فقوط بوا     بلعد وو این سایه حتماً بهتر از مون موی   خواند و می نویسم به دقت می که آنچه که می

کنود ، فقوط او    توانم حرف بزنم ، اوست کوه مورا وادار بوه حورف زدن موی      ی خودم خوب می سایه

خ زنودگی خوودم را   خواهم عصاره ، نوه ، شوراب تلو    می …فهمد  او حتماً می  تواند مرا بشناسد ، می

 «این زندگی من است! » ام چکانیده به او بگویم:  چکه در گلوی خشک سایه چکه

جوان شکسته و ناخوشی دیده اسوت ولوی اموروز پیرمورد قووزی        هر کس دیروز مرا دیده ،

ی اطاقم بوه   ترسم از پنجره بیند که موهای سفید ، چشمهای واسوخته و لب شکری دارد. من می می

بیونم ووو    های مضاعف خودم را می اه بکنم ، در آینه به خودم نگاه بکنم. چون همه جا سایهبیرون نگ

ام شورح بودهم بایود یوک حکایوت نقول        ی خمیوده  اما برای اینکه بتوانم زندگی خودم را برای سایه

جمواع ، عروسوی و مورگ      ،جع به ایام طفولیت ، راجوع بوه عشوق   بکنم وو اوه ، چقدر حکایتهایی را

 ام. پردازی خسته شده ها و عبارت ارد و هیچکدام حقیقت ندارد وو من از قصهوجود د

من سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجوود  

، دانم کجا هستم و این تکه آسمان بالای سرم دانم وو من نمی خواهد داشت یا نه وو این را دیگر نمی
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ام مال نیشابور یا بلخ و یا بنارس اسوت ووو در هور صوورت      زمینی که رویش نشستهیا این چند وجب 

 من به هیچ چیز اطمینان ندارم.

من از بس چیزهای متنواقض دیوده و حرفهوای جوور بوه جوور شونیده ام و از بوس کوه دیود           

چشمهایم روی سطح اشیا  مختلف سابیده شده وو این قشر نازک و سختی که روح پشت آن پنهان 

کنم وو به ثقل و ثبوت اشیا  ، بوه حقوایق آشوکار و روشون هموین       ت ، حالا هیچ چیز را باور نمیاس

ی حیاطموان بوزنم و از او    دانم اگور انگشوتانم را بوه هواون سونگی گوشوه       الان هم شک دارم وو نمی

 بپرسم: آیا ثابت و محکم هستی ، در صورت جواب مثبت ، باید حرف او را باور بکنم یا نه.

دانم وو ولی حالا کوه در آینوه نگواه کوردم      من یک موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمیآیا 

سابق مرده است ، تجزیوه شوده ، ولوی هویچ سود و موانعی بوین موا         « من » خودم را نشناختم. نه ، آن 

دانوم بایود از کجوا شوروع کورد ووو سرتاسور         وجود ندارد. باید حکایت خودم را نقل بکنم ولی نمی

قاشوق در گلووی    ی آن را قاشوق  ی انگور را بفشارم و شیره ایت است. باید خوشهزندگی قصه و حک

 ی پیر بریزم.   خشک این سایه

موال هموین     جوشد ، ام می ی فکرهایی که عجالتاً در کله از کجا باید شروع کرد؟ چون همه

ر و تو  الان است. ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد وو یوک اتفواق دیوروز ممکون اسوت بورای مون کهنوه        

 ت ثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد. بی

یادگارهای گذشته جلوم   ها بریده شده ، ی روابط من با دنیای زنده شاید از آنجایی که همه

آینده ، ساعت ، روز ، ماه و سال همه برایم یکسان است. مراحل مختلوف    بندد وو گذشته ، نقش می

دیگری نیست وو فقط برای مردموان معموولی ، بورای    بچگی و پیری برای من جز حرفهای پوچ چیز 

ها که زندگی آنها موسم و حد  جستم وو برای رجاله همین لغت را می  ی با تشدید ، ها وو رجاله رجاله

کنود. ولوی    ی معتدل زندگی واقع شده است ، صدق می معینی دارد ، مثل فصلهای سال و در منطقه

ی سردسویر و در   شته ، مثل اینست که در یک منطقهاش یک فصل و یک حالت دا زندگی من همه

سوزد و مرا مثل شمع  در صورتی که میان تنم همیشه یک شعله می  تاریکی جاودانی گذشته است ،

 کند. آب می

دهد و حصواری کوه دور زنودگی و افکوار مون       میان چهار دیواری که اطاق مرا تشکیل می

ی  کونم ووو مثول یوک کنوده      شود ، نه ، اشتباه موی  خرده آب می کشیده ، زندگی من مثل شمع خرده
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ی دیگدان افتاده و به آتش هیزمهای دیگور برشوته و زغوال شوده ، ولوی نوه        هیزم تر است که گوشه

ی اطاقها با خشوت   سوخته و نه تر و تازه مانده ، فقط از دود و دم دیگران خفه شده. اطاقم مثل همه

ی سفیدکرده و یوک حاشویه کتیبوه     ساخته شده ، بدنه های قدیمی ی هزاران خانه و آجر روی خرابه

دارد وو درست شبیه مقبره است وو کمترین حالات و جزئیات اطاقم کافی است کوه سواعتهای دراز   

ام بوه   مثل کارتنک کنج دیووار. چوون از وقتوی کوه بسوتری شوده        فکر مرا به خودش مشغول بکند ،

که به دیوار کوبیده شده وو جای ننوی مون و زنوم    ای کنند وو میخ طویله کارهایم کمتر رسیدگی می

های دیگر را متحمل شده است. کمی پایین میخ از گچ دیوار یوک   بوده و شاید بعدها هم وزن بچه

انود استشومام    تخته ور آمده و از زیرش بوی اشیا  و موجوداتی که سابق بر این در ایون اطواق بووده   

تنبول و غلویظ را     ادی نتوانسته است این بوهوای سومج ،  شود ، بطوری که تاکنون هیچ جریان و ب می

پراکنده بکند: بوی عرق تن ، بوی ناخوشیهای قدیمی ، بوهای دهن ، بووی پوا ، بووی تنود شواش ،      

ی سوخته ، بووی پیوازداغ ، بووی جوشوانده ، بووی       شده ، حصیر پوسیده ، خاگینه بوی روغن خراب

زه تکلیوف شوده ، بخارهوایی کوه از کوچوه آموده و       پنیرک و مامازی بچه ، بوی اطاق پسری که تا

ی خوود را نگوه    بوهای مرده یا در حال نزع که همه ی آنها هنووز زنوده هسوتند و علاموت مشخصوه     

اند. خیلی بوهای دیگر هم هست که اصل و منشا  آنها معلووم نیسوت ولوی اثور خوود را بواقی        داشته

 اند. گذاشته

ها دارد. یکی از آنها رو بوه   خارج ؛ با دنیای رجالهاطاقم یک پستوی تاریک و دو دریچه با 

کنود   شود و دیگری رو به کوچه است وو و از آنجا مرا مربوط با شهر ری موی  حیاط خودمان باز می

خورده و مدرسوه   های توسری کوچه و خانه نامند و هزاران کوچه و پس وو شهری که عروس دنیا می

کشود و   ، پشت اطاق من نفس میآید شهر دنیا به شمار می زرگترینو کاروانسرا دارد وو شهری که ب

هوای محوو و    گوذارم سوایه   ی اطاقم وقتی که چشومهایم را بوه هوم موی     کند. اینجا گوشه زندگی می

مخلوط شهر: آنچه که در من ت ثیر کرده با کوشکها ، مسجدها و باغهایش همه جلو چشمم مجسم 

 شود. می

کند. ولی در اطاقم یک آینه  ها مربوط می با دنیای رجاله این دو دریچه مرا با دنیای خارج ،

بینم و در زندگی محدود مون ، آینوه مهمتور از دنیوای      به دیوار است که صورت خودم را در آن می

 ها است که با من هیچ ربطی ندارد. رجاله
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ی اطواق مون اسوت کوه روزی دو      ی شهر دکان قصابی حقیوری جلوو دریچوه    از تمام منظره

بیونم ؛   کنم مرد قصاب را می رساند وو هر دفعه که از دریچه به بیرون نگاه می به مصرف میگوسفند 

کننود و   های عمیق خشک موی  لازمی که سرفه هر روز صبح زود دو یابوی سیاه لاغر وو یابوهای تب

ی آنها منتهی به سم شده ، مثل اینکوه مطوابق یوک قوانون وحشوی دسوتهای آنهوا         دستهای خشکیده

اند و دو طرفشان لش گوسفند آویزان شده ، جلو دکان می آورند.  در روغن داغ فرو کرده بریده و

ی گوسوفندها را بوا نگواه     کشد ، اول لاشه اش می دست چرب خود را به ریش حنابسته  مرد قصاب ،

ی آنهوا را بوا دسوتش وزن     کنود ، دنبوه   کند ، بعد دو تا از آنهوا را انتخواب موی    خریداری ورانداز می

افتنود. آن وقوت    زنوان بوه راه موی    آویزد وو یابوها نفوس  برد و به چنگک دکانش می کند ، بعد می می

زده و پلکهای خون آلوود کوه    آلود را با گردنهای بریده ، چشمهای رک قصاب این جسدهای خون

از میان کاسه ی سر کبودشان در آمده است نوازش میکند ، دستمالی میکنود ، بعود یوک گزلیوک     

کند و گوشت لخم را با تبسم به مشتریانش  تکه می دارد تن آنها را به دقت تکه تخوانی برمیاس دسته

دهود! مون مطموونم یکجوور کیوف و لوذت هوم         فروشد. تمام این کارها را با چه لذتی انجام موی  می

موان را قورق کورده و همیشوه بوا گوردن کوج و         کلفوت هوم کوه محلوه     برد وو آن سگ زرد گردن می

دانود ووو    ی اینها را می کند ، آن سگ هم همه آمیز به دست قصاب می ه نگاه حسرتچشمهای بیگنا

 برد! داند که قصاب از شغل خودش لذت می آن سگ هم می

کمی دورتر زیر یک طاقی ، پیرمرد عجیبی نشسته کوه جلوویش بسواطی پهون اسوت. تووی       

موش ، یک  لیک ، یک تلهی رنگین ، یک گز ی او یک دستغاله ، دو تا نعل ، چند جور مهره سفره

ی  شکسوته ، یوک بیلچوه و یوک کووزه      ی دندانوه  کن ، یک شوانه  دوات زده ، یک آب گازانبر زنگ

ها من از پشت دریچه به او  لعابی گذاشته که رویش را دستمال چرک انداخته. ساعتها ، روزها ، ماه

ه از میان او پشومهای سوفید   ی باز ک گردن چرک ، عبای ششتری ، یخه همیشه با شال  ام ، نگاه کرده

خورد و طلسومی کوه    اش بیرون زده با پلکهای واسوخته که ناخوشی سمج و بیحیایی آن را می سینه

اش قورآن   به بازویش بسته به یک حالت نشسته است. فقط شبهای جمعوه بوا دنودانهای زرد و افتواده    

ام کسوی از او   هرگوز ندیوده  آورد ؛ چوون مون    خواند وو گویا از همین راه نان خوودش را در موی   می

ام اغلب صورت این مرد در آنها بوده اسوت.   چیزی بخرد وو مثل اینست که در کابوسهایی که دیده

ی شیر و شوکری پیچیوده ، پشوت پیشوانی      ی او که دورش عمامه ی مازوئی و تراشیده پشت این کله
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ی روبوروی پیرمورد    ا سفرهای مثل علف هرزه روییده است؟ گوی کوتاه او چه افکار سمج و احمقانه

ی مخصو  دارد. چند بار تصمیم گرفتم بوروم بوا او حورف     و بساط خنزرپنزر او با زندگیش رابطه

 بزنم و یا چیزی از بساطش بخرم ، اما جرأت نکردم.

گر بوده و فقط همین یوک دانوه کووزه را بورای      ام به من گفت این مرد در جوانی کوزه دایه

 آورد. فروشی نان خودش را در می از خرده خودش نگاه داشته و حالا

ام و یوک زن لکاتوه    ی من با دنیای خارجی بود ، اما از دنیای داخلوی: فقوط دایوه    اینها رابطه

ی هر دومان است وو چون نوه تنهوا مون و زنوم      ی او هم هست ، دایه برایم مانده بود. ولی ننجون دایه

ن را با هم شیر داده بود. اصلاً موادر او موادر مون    خویش و قوم نزدیک بودیم ، بلکه ننجون هر دوما

ام و موادر او آن زن بلنودبالا کوه موهوای خاکسوتری       هم بود وو چون من اصلاً مادر و پدرم را ندیده

داشت مرا بزرگ کرد. مادر او بود که مثل موادرم دوسوتش داشوتم و بورای هموین علاقوه بوود کوه         

 دخترش را به زنی گرفتم.

ام ، فقط یکی از این حکایتها که ننجون برایم نقول   ند جور حکایت شنیدهاز پدر و مادرم چ

کنم باید حقیقی باشد وو ننجون برایم گفوت کوه: پودر و عموویم بورادر       کرد ، پیش خودم تصور می

اند و حتی صدایشان یکجوور   اند ، هر دو آنها یک شکل ، یک قیافه و یک اخلاق داشته دوقلو بوده

ی معنوی  آنها از یکدیگر کار آسانی نبوده است. علاوه بر این یک رابطه بوده بطوری که تشخیص

شده  و حس همدردی هم بین آنها وجود داشته است ، به این معنی که اگر یکی از آنها ناخوش می

شده است وو بقول مردم مثل سیبی که نصف کرده باشند ووو بوالاخره ووو هور      دیگری هم ناخوش می

رونود و اجنواس    گیرند و در سن بیست سالگی به هندوستان موی  پیش می دوی آنها شغل تجارت را

ای ، جبوه ، شوال ،    ی پنبوه  ی گلودار ، پارچوه   های مختلف مثول: منیوره ، پارچوه    ری را از قبیل پارچه

فروختنود. پودرم در    بردند و می سوزن ، ظروف سفالی ، گل سرشور و جلد قلمدان به هندوستان می

فرسوتاده ووو بعود از     م را به شهرهای دیگر هند بورای کارهوای تجوارتی موی    شهر بنارس بوده و عموی

شود. کار این دختور رقوص    داسی ، رقا  معبد لینگم می مدتی پدرم عاشق یک دختر باکره بوگام

ونگرم زیتونی با پسوتانهای  مذهبی جلو بت بزرگ لینگم و خدمت بتکده بوده است وو یک دختر خ

پیوسووته کووه میووانش را خووال سوورخ  هووم ابروهووای باریووک بووه ، چشوومهای درشووت مووورب ،لیمووویی

 گذاشته. می
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داسی ، یعنی مادرم با ساری ابریشومی   توانم پیش خودم تصورش را بکنم که بوگام حالا می

ی باز ، سربند دیبا ، گیسوی سنگین سیاهی که مانند شب ازلی تاریوک و در   رنگین زردوزی ، سینه

ی بینوی   ی طلائوی کوه از پوره    موچ پوا و موچ دسوتش ، حلقوه      پشت سرش گره زده بوود ، النگوهوای  

ی مووزونی   گذرانده بوده ، چشمهای درشت سیاه خمار و مورب ، دندانهای براق با حرکات آهسته

رقصیده وو یوک آهنوگ ملایوم و یکنواخوت      تار و تنبک و تنبور و سنج و کرنا می که به آهنگ سه

ی اسرار جوادوگری و خرافوات و    هنگ پرمعنی که همهاند وو آ زده بسته می که مردهای لخت شالمه

ی حرکوات متناسوب و    شهوتها و دردهای مردم هند در آن مختصر و جموع شوده بووده و بوه وسویله     

شده ، لرزشی به طوول   داسی مثل برگ گل باز می اشارات شهوت انگیز وو حرکات مقدس وو بوگام

شوده اسوت ، ایون حرکوات کوه مفهووم        موی  شده و دوباره جموع  داده ، خم می شانه و بازوهایش می

زده است ، چه ت ثیری ممکن اسوت در پودرم کورده     مخصوصی در بر داشته و بدون زبان حرف می

شوده ،   باشد وو مخصوصاً بوی عرق گس و یا فلفلی او که مخلوط با عطر موگرا و روغن صندل می

ی درختهوای دوردسوت را دارد    افزوده است وو عطری که بوی شیره به مفهوم شهوتی این منظره می

بووی دواهوایی کوه در اطواق       دهود ووو بووی مجوری دوا ،     شوده جوان موی    و به احساسات دور و خفه

آید وو روغنهوای ناشوناس سورزمینی کوه پور از معنوی و آداب و        دارند و از هند می داری نگه می بچه

ی  شوده  ارهوای دور و کشوته  داده. همه ی اینها یادگ های مرا می رسوم قدیم است لابد بوی جوشانده

شود که به موذهب دختور رقوا  ووو بوه       داسی می ی بوگام پدرم را بیدار کرده وو پدرم بقدری شیفته

شوود او را از خودمت معبود بیورون      گرود ولی پس از چندی که دختر آبسوتن موی   مذهب لینگم می

 کنند. می

گردد ولی مثول اینکوه    برمیمن تازه به دنیا آمده بودم که عمویم از مسافرت خود به بنارس 

شوود و   آمده ، یک دل نه صد دل عاشق مادر مون موی   ی پدرم جور می سلیقه و عشق او هم با سلیقه

زند ، چون شباهت ظاهری و معنووی کوه بوا پودرم داشوته ایون کوار را آسوان          بالاخره او را گول می

ترک خواهد کرد ، مگور  گوید که هر دو آنها را  شود مادرم می کند. همین که قضیه کشف می می

به این شرط که پدر و عمویم آزمایش مار ناگ را بدهند و هر کدام از آنها کوه زنوده بماننود بوه او     

 تعلق خواهد داشت. 
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آزمایش از این قرار بوده که پدر و عمویم را بایستی در یک اطاق تاریوک مثول سویاهچال    

زند ، آن وقت مارافسا  گزید طبیعتاً فریاد می با یک مار ناگ بیندازند و هر یک از آنها که او را مار

 گیرد. داسی به او تعلق می دهد و بوگام کند و دیگری را نجات می در اطاق را باز می

کند کوه یکبوار    داسی خواهش می قبل از اینکه آنها را در سیاهچال بیندازند ، پدرم از بوگام

لبک مارافسوا   کند و به آهنگ نی قبول میدیگر جلو او برقصد ، رقص مقدس معبد را بکند ، او هم 

رقصود و مثول موار نواگ پویچ و تواب        جلو روشنایی مشعل با حرکات پرمعنی موزون و لغزنوده موی  

اندازنود ووو عوو  فریواد      خورد وو بعد پودر و عموویم را در اطواق مخصوصوی بوا موار نواگ موی         می

شود ، یک فریاد دیوانه وار وو در  ی چندشناکی بلند می ی مخلوط با خنده انگیز وو یک ناله اضطراب

آیود ووو ولوی صوورتش پیور و شکسوته و موهوای سورش از          کنند عمویم از اطاق بیرون می را باز می

شدت بیم و هراس ، صدای لغزش و سوت مار خشمگین که چشمهای گرد و شورربار و دنودانهای   

جستگی شبیه به قاشق زهرآگین داشته و بدنش مرکب بوده از یک گردن دراز که منتهی به یک بر

شوود ووو مطوابق     شده ، از شدت وحشت عمویم با موهای سفید از اطاق خارج می و سر کوچک می

شود وو یک چیز وحشتناک! معلوم نیست کسی کوه   داسی متعلق به عمویم می شرط و پیمان ، بوگام

 بعد از آزمایش زنده مانده پدرم و یا عمویم بوده است.

ایش اختلال فکری برایش پیدا شده بوده زندگی سابق خود را بوه  ی این آزم چون در نتیجه

اند که عموویم بووده اسوت ووو آیوا       شناخته ، از این رو تصور کرده کلی فراموش کرده و بچه را نمی

انگیوز و وحشوت ایون     ی چندش ی این افسانه مربوط به زندگی من نیست ، یا انعکاس این خنده همه

 شود؟ نگذاشته و مربوط به من نمیآزمایش ت ثیر خودش را در من 

ام ووو بوالاخره عموو یوا      از این به بعد من بجز یک نانخور زیادی و بیگانه چیز دیگوری نبووده  

آورد بوه دسوت    گردد و مرا موی  داسی به شهر ری برمی پدرم برای کارهای تجارتی خودش با بوگام

 سپارد. ی من باشد می خواهرش که عمه

مادرم یک بغلی شراب ارغوانی که در آن زهر دندان ناگ ،  ام گفت وقت خداحافظی دایه

داسوی چوه چیوز بهتوری      سوپارد. یوک بوگوام    ام موی  مار هندی حل شده بود برای من به دسوت عموه  

اش بگوذارد؟ شوراب ارغووانی ، اکسویر مورگ کوه آسوودگی         تواند به رسوم یادگوار بورای بچوه     می
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ی انگور فشرده و شرابش را به مون   خوشه بخشد وو شاید او هم زندگی خودش را مثل همیشگی می

 فهمم چه سوغات گرانبهایی داده است! بخشیده بود وو از همان زهری که پدرم را کشت وو حالا می

آیا مادرم زنوده اسوت؟ شواید الان کوه مون مشوغول نوشوتن هسوتم او در میودان یوک شوهر            

رقصود ووو مثول اینکوه موار       خورد و موی  دوردست هند ، جلو روشنایی مشعل مثل مار پیچ و تاب می

اند ، در حالی که  ناگ او را گزیده باشد ، و زن و بچه و مردهای کنجکاو و لخت دور او حلقه زده

کنود و یواد سویاهچال ،     پدر یا عمویم با موهای سفید ، قوز کرده ، کنار میدان نشسته به او نگاه موی 

زنود ،   گیرد ، چشمهایش برق می یصدای سوت و لغزش مار خشمناک افتاده که سر خود را بلند م

شود و خطی که شبیه عینک است پشت گردنش به رنوگ خاکسوتری تیوره     گردنش مثل کفچه می

 شود.  نمودار می

ی شیرخوار بودم که در بغل هموین ننجوون گذاشوتندم و ننجوون دختور       به هر حال ، من بچه

ام آن زن بلنودبالا کوه    دسوت عموه  داده اسوت. و مون زیور     ی مرا هم شیر می ام ، همین زن لکاته عمه

 موهای خاکستری روی پیشانیش بود ، در همین خانه با دخترش همین لکاته بزرگ شدم.

ام را بجوای موادر خوودم گورفتم و او را دوسوت داشوتم.        از وقتی که خودم را شناختم ، عمه

او بوود بوه   بقدری او را دوست داشتم که دخترش ، همین خواهر شیری خودم را بعدها چوون شوبیه   

 زنی گرفتم.

یعنی مجبور شدم او را بگیرم ؛ فقط یکبار این دختر خوودش را بوه مون تسولیم کورد ، هویچ       

اش بود ووو خیلوی از شوب گذشوته بوود ، مون        وقت فراموش نخواهم کرد ، آنهم سر بالین مادر مرده

ی بلند شدم ، در ی اهل خانه به خواب رفتند با پیراهن و زیرشلوار برای آخرین وداع همین که همه

سوخت. یک قرآن روی شکمش گذاشوته   اطاق مرده رفتم. دیدم دو شمع کافوری بالای سرش می

ام  ی روی صورتش را کوه پوس زدم عموه    بودند برای اینکه شیطان در جسمش حلول نکند وو پارچه

ت او بوه  هوای زمینوی در صوور    ی علاقوه  اش دیدم. مثول اینکوه هموه    ی باوقار و گیرنده را با آن قیافه

کرد. ولی در عین حال مرگ به نظورم اتفواق    تحلیل رفته بود. یک حالتی که مرا وادار به کرنش می

ی لب او خشک شده بوود. خواسوتم دسوتش را     معمولی و طبیعی آمد وو لبخند تمسخرآمیزی گوشه

الا زنم ببوسم و از اطاق خارج شوم ، ولی رویم را که برگردانیدم با تعجب دیدم همین لکاته که ح

است وارد شد و روبروی مادر مرده ، مادرش با چه حرارتوی خوودش را بوه مون چسوبانید ، مورا بوه        
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خواستم به زمین  های آبداری از من کرد! من از زور خجالت می کشید و چه بوسه سوی خودش می

ا را مسوخره  اش مثل ایون بوود کوه مو     زده مرده با دندانهای ریک  دانستم ، فرو بروم. اما تکلیفم را نمی

اختیوار او را در   کرده بود وو به نظرم آمد که حالوت لبخنود آرام مورده عوو  شوده بوود ووو مون بوی         

ام ، پودر   ی اطاق مجاور پوس رفوت و شووهرعمه    آغوش کشیدم و بوسیدم ، ولی در این لحظه پرده

 بسته وارد اطاق شد. گردن همین لکاته ، قوزکرده و شال

شود. بطووری کوه     نگیزی کرد. مو به تون آدم راسوت موی   ا ی چندش ی خشک و زننده خنده

خواستم به زمین فرو  خورد ، ولی به طرف ما نگاه نکرد. من از زور خجالت می هایش تکان می شانه

زدم که به حالوت تمسوخرآمیز بوه موا      توانستم یک سیلی محکم به صورت مرده می روم ، و اگر می

ون دویدم وو برای خاطر همین لکاته وو شاید این کوار را  کرد. چه ننگی! هراسان از اطاق بیر نگاه می

 جور کرده بود تا مجبور بشوم او را بگیرم.

با وجود اینکه خواهربرادر شیری بودیم برای اینکه آبروی آنها به بواد نورود ، مجبوور بوودم     

 که او را به زنی اختیار کنم. 

دانستم وو من اصلاً نتوانستم بدانم ووو فقوط    نبود ، این مطلب را هم نمی چون این دختر باکره

به من رسانده بودند وو همان شب عروسی وقتی کوه تووی اطواق تنهوا مانودیم مون هور چوه التمواس          

مرا اصلاً به طرف خودش « نمازم.  بی» گفت:  درخواست کردم ، به خرجش نرفت و لخت نشد. می

لرزیود ،   کرد و رفت آن طرف اطاق خوابیود. مثول بیود بوه خوودش موی       راه نداد ، چراغ را خاموش

کنود یعنوی بواورکردنی     انگاری که او را در سیاهچال با یک اژدها انداخته بودند وو کسی باور نموی 

هم نیست. او نگذاشت که من یک ماچ از روی لپهایش بکنم. شب دوم هم من رفتم سرجای شوب  

کردم وو بالاخره مدتها گذشت  د هم از همین قرار ، جرأت نمیاول روی زمین خوابیدم و شبهای بع

نه ، دو مواه  چهوار روز     کند؟ دو ماه ، خوابیدم وو کی باور می که من آن طرف اطاق روی زمین می

 کردم نزدیکش بروم. دور از او روی زمین خوابیدم و جرأت نمی

ه آن زده بود ، نمی دانم. شاید او قبلاً آن دستمال پرمعنی را درست کرده بود ، خون کفتر ب

هم دستمالی بود که از شب اول عشقبازی خودش نگهداشته بود برای اینکه بیشتر مرا مسخره بکنود  

» گفتنود:   زدند ، و لابد توی دلشان می گفتند وو به هم چشمک می وو آن وقت همه به من تبریک می
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خندیدند ، به خریت من  ردم وو به من میآو و من به روی مبارکم نمی« یارو دیشب قلعه رو گرفته؟ 

 ی اینها را بنویسم. خندیدند. با خودم شرط کرده بودم که روزی همه می

بعد از آنکه فهمیدم او فاسوقهای جفوت و تواق دارد و شواید بوه علوت اینکوه آخونود چنود          

اید آمود ، شو   ی عربی خوانده بود و او را در تحت اختیوار مون گذاشوته بوود از مون بودش موی        کلمه

خواست آزاد باشد. بالاخره یکشب تصمیم گرفتم که به زور پهلویش بروم وو تصومیم خوودم را    می

عملی کردم. اما بعد از کشمکش سخت او بلند شد و رفت و من فقوط خوودم را راضوی کوردم آن     

داد بخووابم و غلوت    شب در رختخوابش که حرارت تن او به جسم آن فرو رفته بود و بوی او را می

. تنها خواب راحتی که کردم همان شب بود وو از آن شب به بعد اطواقش را از اطواق مون جودا     بزنم

 کرد.

دانستم که آمده اسوت یوا نوه ووو      شدم ، او هنوز نیامده بود ، نمی شبها وقتی که وارد خانه می

هور   ام. خواستم بوه  خواستم که بدانم وو چون من محکوم به تنهایی ، محکوم به مرگ بوده اصلاً نمی

ای شده با فاسقهای او رابطه پیدا بکنم ؛ این را دیگر کسی باور نخواهد کرد ووو از هور کسوی     وسیله

رفتم هزار جور خفت و مذلت بوه خوودم    کشیدم ، می آمد ، کشیک می که شنیده بودم خوشش می

و زدم  گفوتم و او را بورایش غور موی     تملقوش را موی    شودم ،  کردم ، با آن شخص آشنا می هموار می

مفتوی ، سووداگر ،     فروش ، فقیه ، جگرکی ، رئیس داروغوه ،  آوردم آنهم چه فاسقهایی: سیرابی می

ی آنهوا را بوه مون     پوز بودنود. هموه    کرد ، ولی همه شاگرد کله فیلسوف که اسمها و القابشان فرق می

رد. کردم کسی باور نخواهد کو  داد وو با چه خفت و خواری خودم را کوچک و ذلیل می ترجیح می

خواستم طرز رفتار ، اخلاق و دلربائی را از فاسوقهای زنوم یواد     ترسیدم زنم از دستم در برود. می می

توانسوتم   خندیدند وو اصلاً چطور می ی احمقها به ریشم می بگیرم ولی جاکش بدبختی بودم که همه

حیوا ، احموق و   دانوم آنهوا را دوسوت داشوت چوون بی      ها را یاد بگیرم؟ حالا می رفتار و اخلاق رجاله

متعفن بودند. عشق او اصلاً با کثافت و مرگ توأم بود وو آیا حقیقتاً من مایل بودم با او بخوابم ، آیوا  

ی خودش کرده بود یا تنفر او از مون ، یوا حرکوات و اطووارش بوود و یوا        صورت ظاهر او مرا شیفته

ه یکوی کورده بودنود؟ نوه ،     ی اینهوا دسوت بو    علاقه و عشقی که از بچگی به مادرش داشتم و یا همه

دانوم چوه زهوری در روح     دو ، نموی دانم: این زن ، این لکاته ، این جوا  دانم. تنها یک چیز را می نمی

خواسوتم ، بلکوه تموام ذرات تونم ، ذرات تون او را       ، در هستی من ریخته بود که نه تنها او را موی من
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ی  کوردم کووه بوا او در جزیووره   یکشوید کوه لازم دارد و آرزوی شوودیدی مو    لازم داشوت. فریواد مووی  

کوردم کوه یوک زموین لورزه یوا        ای باشم که آدمیزاد در آنجا وجود نداشته باشد ، آرزو می گمشده

کشیدند ، دوندگی  ها که پشت دیوار اطاقم نفس می ی این رجاله ی آسمانی همه طوفان و یا صاعقه

 ماندیم. میترکانید و فقط من و او  کردند ؛ همه را می کردند و کیف می می

داد؟  آیا آن وقت هم هر جانور دیگر ، یک مار هندی ، یا یک اژدها را به من تورجیح نموی  

آید که  مردیم وو به نظرم می کردم که یک شب را با او بگذرانم و با هم در آغوش هم می آرزو می

 ی عالی وجود و زندگی من بود. این نتیجه

برد ، مثل اینکه دردی کوه مورا    کیف و لذت میی من  مثل این بود که این لکاته از شکنجه

ی متحورک.   نشین شدم وو مثل مرده خورد کافی نبود وو بالاخره من از کار و جنبش افتادم و خانه می

ی پیرم که مونس مرگ تدریجی مون شوده بوود بوه مون       هیچکس از رمز میان ما خبر نداشت ، دایه

شنیدم که درگوشی به هم  ، اطراف خودم می کرد وو برای خاطر همین لکاته پشت سرم سرزنش می

  حوق بوه جانوب آنهوا بوود ،     « کنه؟  این زن بیچاره چطور تحمل این شوور دیوونه رو می» گفتند:  می

 ای که من ذلیل شده بودم ، باورکردنی نبود. چون تا درجه

 هوایم سورخ و رنوگ    کوردم گونوه   روز به روز تراشیده شدم ، خودم را که در آینه نگواه موی  

انگیزی بوه خوود    گوشت جلو دکان قصابی شده بود وو تنم پرحرارت و چشمهایم حالت خمار و غم

 گرفته بود.

کردم و در چشمهایم غبار مرگ را دیوده بوودم ، دیوده     از این حالت جدید خودم کیف می

 بودم که باید بروم.

قول خودش موا  ها ، حکیم خانوادگی که ب باشی را خبر کردند ، حکیم رجاله بالاخره حکیم

کورد دوای   ی شیر و شکری و سه قبضه ریش وارد شد. او افتخوار موی   را بزرگ کرده بود. با عمامه

ام بسوته اسوت.    شیر و نبات حلق من ریخته و فلوس بوه نواف عموه    قوت باه به پدربزرگم داده ، خاکه

الاغ  داد شیر ماچوه  زبانم را دید ، دستور  باری ، همین که آمد سر بالین من نشست نبضم را گرفت ،

ام  ی بلنودبالا هوم بوه دایوه     و ماشعیر بخورم و روزی دومرتبه بخور کندر و زرنیخ بدهم وو چند نسخه

سپرد که عبارت بود از جوشانده و روغنهای عجیب و غریب از قبیل: پرزوفا ، زیتون ، رب سوس ، 

 نوبر و مزخرفات دیگر.تخم کتان ، تخم ص  ،یاوشان ، روغن بابونه ، روغن غازکافور ، پرس



 بوفِ کور 44

 

  

  ی او هوم بوود ، بوا صوورت پیور و موهوای خاکسوتری ،        دایوه   ام ، حالم بدتر شد ؛ فقوط دایوه  

آورد. از  زد و جوشوانده بورایم موی    نشست ، به پیشانیم آب سرد می ی اطاق کنار بالین من می گوشه

ت که: زنم از توی ننوو  کرد وو مثلاً او به من گف حالات و اتفاقات بچگی من و آن لکاته صحبت می

شده و گاهی  جویده که زخم می جویده ، به قدری می عادت داشته همیشه ناخن دست چپش را می

برد و حالت بچگی  ها سن مرا به عقب می آمد که این قصه کرد وو به نظرم می هم برایم قصه نقل می

ه خیلوی کوچوک بوودم و    کرد. چون مربوط به یادگارهای آن دوره بود وو وقتی کو  در من تولید می

در اطاقی که من و زنم توی ننو پهلوی هم خوابیده بودیم وو یک ننوی بزرگ دونفره. درست یوادم  

کوردم   ها که سابق بر این باور نمی گفت. حالا بعضی از قسمتهای این قصه ها را می هست همین قصه

 برایم امر طبیعی شده است.

، یوک دنیوای ناشوناس ، محوو و پور از       چون ناخوشوی دنیوای جدیودی در مون تولیود کورد      

شود تصور کرد و گیر و دارهای ایون متلهوا را    تصویرها و رنگها و میلهایی که در حال سلامت نمی

ام و هموین الان   کردم که بچه شده کردم وو حس می با کیف و اضطراب ناگفتنی در خودم حس می

این احساسات متعلق به الان اسوت  ی  کنم ، همه که مشغول نوشتن هستم ، در احساسات شرکت می

 و مال گذشته نیست.

افکار ، آرزوها و عادات مردمان پیشین که بتوسط این متلها به نسلهای بعود    گویا حرکات ،

، انود  ال است که همین حرفها را زدهانتقال داده شده ، یکی از واجبات زندگی بوده است. هزاران س

انود ووو آیوا سرتاسور زنودگی یوک        اریهای بچگانوه را داشوته  همین جماعها را کرده اند ، همین گرفت

ی خووودم را  ی مضووحک ، یووک متوول بوواورنکردنی و احمقانووه نیسووت؟ آیووا موون فسووانه و قصووه قصووه

انود.   نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است. آرزوهوایی کوه بوه آن نرسویده     نمی

 موروثی خودش تصور کرده است. ی محدود و سازی مطابق روحیه آرزوهایی که هر متل

توانسوتم ماننود زموانی کوه بچوه و نوادان بوودم آهسوته بخووابم ووو خوواب راحوت              کاش موی 

هایم سرخ به رنگ گوشت جلو دکان قصابی شده بوود ووو    شدم روی گونه دغدغه وو بیدار که می بی

لووم نبوود از کودام    هایی کوه مع  های عمیق ترسناکی! سرفه کردم وو چه سرفه تنم داغ بود و سرفه می

ی یابوهایی که صبح زود لش گوسفند برای قصاب  آمد ، مثل سرفه ی تنم بیرون می ی گمشده چاله

 آوردند. می
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درست یادم است هوا به کلی تاریک بود ، چنود دقیقوه در حوال اغموا بوودم. قبول از اینکوه        

تم که بچه شده بوودم و  کردم ، حتم داش زدم وو در این موقع حس می خوابم ببرد با خودم حرف می

ی اهول خانوه    در ننو خوابیده بودم. حس کردم کسی نزدیک من است ، خیلی وقوت بوود کوه هموه    

دانند در این موقع مثل این اسوت کوه زنودگی     خوابیده بودند. نزدیک طلوع فجر بود و ناخوشها می

تم ، چشومهایم بواز   تپید ، ولوی ترسوی نداشو    شود وو قلبم به شدت می از سرحد دنیا بیرون کشیده می

دیدم ، چون تاریکی خیلی غلیظ و متراکم بود وو چند دقیقه گذشوت ؛ یوک    ، ولی کسی را نمیبود

در هموین لحظوه حوس کوردم کوه دسوت       « شواید اوسوت!   » فکر ناخوش برایم آمد. با خودم گفتم: 

 خنکی روی پیشانی سوزانم گذاشته شد.

و بوه  « آیا این دست عزرائیل نبووده اسوت؟   »  به خودم لرزیدم ؛ دو سه بار از خودم پرسیدم:

آن لکاته بود( آمده بووده    ام گفت: دخترم )مقصودش زنم ، خواب رفتم وو صبح که بیدار شدم دایه

داده ووو گویوا حوس     سر بالین من و سورم را روی زانوویش گذاشوته بوود ، مثول بچوه مورا تکوان موی         

ای کوه   ان لحظوه مورده بوودم ووو شواید آن بچوه      پرستاری مادری در او بیدار شده بوده ، کاش در هم

 دانستم. ی او به دنیا آمده بود؟ من نمی آبستن بود مرده است ، آیا بچه

شد ، دایم چشم به راه زنوم بوودم    در این اطاق که هر دم برای من تنگتر و تاریکتر از قبر می

، ؟ شوخی نیست ، سه سال ، نهآمد. آیا از دست او نبود که به این روز افتاده بودم ولی او هرگز نمی

دو سال و چهار ماه بود ، ولی روز و ماه چیست؟ برای من معنی نودارد ، بورای کسوی کوه در گوور      

ی  ی زنودگی و افکوارم بوود ووو هموه      کنود ووو ایون اطواق مقبوره      است زمان معنی خودش را گم موی 

شوان جسوماً و    کوه هموه  هوا   ی تظاهرات زندگی دیگران ، زندگی رجالوه  ها ، صداها و همه دوندگی

معنی شده بود وو از وقتی که بسوتری شودم ، در    اند ، برای من عجیب و بی روحاً یکجور ساخته شده

ها نداشتم. یک دنیایی  یک دنیای غریب و باورنکردنی بیدار شده بودم که احتیاجی به دنیای رجاله

ی  ور بووودم همووهکووه در خووودم بووود ، یووک دنیووای پوور از مجهووولات و مثوول ایوون بووود کووه مجبوو     

 های آن را سرکشی و وارسی بکنم. سنبه سوراخ

ای که در یوک   زد ، کمی قبل از دقیقه شب موقعی که وجود من در سرحد دو دنیا موج می

دیدم وو به یک چشم به هم زدن من زنودگی دیگوری    ور بشوم خواب می خواب عمیق و تهی غوطه

کشیدم و دور بوودم. مثول اینکوه     ی دیگر نفس میکردم وو در هوا به غیر از زندگی خودم را طی می
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بستم دنیای حقیقی خودم  خواستم از خودم بگریزم و سرنوشتم را تغییر بدهم وو چشمم را که می می

شد وو این تصویرها زندگی مخصوو  بوه خوود داشوتند ووو آزادانوه محوو و دوبواره          به من ظاهر می

نبود. ولی این مطلب مسلم هم نیست ، منواظری کوه    ی من در آنها مؤثر شدند. گویا اراده پدیدار می

، و آرامش م نبرده بود. من در سکوتشد خواب معمولی نبود ، چون هنوز خواب جلو من مجسم می

آمد که تا ایون موقوع    سنجیدم. به نظرم می کردم و با یکدیگر می این تصویرها را از هم تفکیک می

ی خود را از دسوت   کردم مفهوم و قوه تاکنون تصور میخودم را نشناخته بودم و دنیا آن طوری که 

داده بود و بجایش تاریکی شب فرمانروایی داشت وو چون به من نیاموخته بودند کوه بوه شوب نگواه     

 بکنم و شب را دوست داشته باشم. 

کوردم اگور دسوتم را بوه      دانم در این وقت آیا بازویم به فرمانم بود یا نه وو گمان می من نمی

افتواد ،   ی تحریوک مجهوول و ناشناسوی خودبخوود بوه کوار موی        گذاشتم به وسیله خودش میاختیار 

ی تونم را مواظبوت    آنکه بتووانم در حرکوات آن دخول و تصورفی داشوته باشوم. اگور دایوم هموه          بی

اراده متوجه آن نبودم ، قادر بود که کارهایی از آن سور بزنود کوه هویچ انتظوارش را       کردم و بی نمی

شدم. نه تنها جسومم ،   زنده تجزیه می حساس از دیرزمانی در من پیدا شده بود که زندهنداشتم. این ا

ی  بلکه روحم همیشه با قلبم متناقض بود و با هم سازش نداشتند وو همیشه یک نووع فسوخ و تجزیوه   

توانستم باور بکنم. گواهی   کردم که خودم نمی کردم وو گاهی فکر چیزهایی را می غریبی را طی می

کرد. اغلوب بوا یکنفور کوه      شد. در صورتی که عقلم به من سرزنش می حم در من تولید میحس تر

شودم ، در   کردم ، راجوع بوه موضووعهای گونواگون داخول بحو  موی        زدم ، یا کاری می حرف می

کوردم ووو    صورتی که حواسم جای دیگر بود ، به فکر دیگر بودم و توی دلم به خوودم ملاموت موی   

تجزیه بودم. گویا همیشوه ایون طوور بووده و خوواهم بوود: یوک مخلووط         یک توده در حال فسخ و 

 …نامتناسب عجیب 

دیودم و میانشوان    ی این مردموی کوه موی    کردم از همه ناپذیر است حس می چیزی که تحمل

کردم دور هستم ولی یک شباهت ظاهری ، یوک شوباهت محوو و دور و در عوین حوال       زندگی می

رد وو هموین احتیاجوات مشوترک زنودگی بوود کوه از تعجوب مون         ک مرا به آنها مربوط می  نزدیک ،

ها هوم مثول مون از ایون      داد ، این بود که رجاله کاست وو شباهتی که بیشتر از همه به من زجر می می
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آمد و او هم بیشتر به آنها راغب بود وو حوتم دارم کوه نقصوی در وجوود      لکاته ، از زنم خوششان می

 یکی از ما بوده است.

خوواهم   افتواد ووو نموی    لکاته گذاشتم ، چون هیچ اسمی به این خوبی رویوش نموی  اسمش را 

گفتم. وو مون   چون خاصیت زن و شوهری بین ما وجود نداشت و به خودم دروغ می« زنم » بگویم: 

ام وو ولی این اسم ، کشش مخصوصی داشت. اگر او را گورفتم   همیشه از روز ازل او را لکاته نامیده

ای بوه مون    اش بوود. نوه ، هویچ علاقوه     اول او به طرف من آمد. آنهم از مکر و حیله برای این بود که

نداشت وو اصلاً چطور ممکن بود او به کسی علاقه پیدا بکنود؟ یوک زن هوسوباز کوه یوک مورد را       

کنم  برای شهوترانی ، یکی را برای عشقبازی و یکی را برای شکنجه دادن لازم داشت وو گمان نمی

کرد. ولوی مورا قطعواً بورای شوکنجه دادن انتخواب کورده بوود و در          تثلی  هم اکتفا میکه او به این 

توانست انتخاب بکند اما من او را گرفتم چون شوبیه موادرش بوود ووو چوون       حقیقت بهتر از این نمی

ی ذرات تنم او  یک شباهت محو و دور با خودم داشت. حالا او را نه تنها دوست داشتم ، بلکه همه

خواهم احساسات حقیقی را زیر لفاف موهووم عشوق    است. مخصوصاً میان تنم ، چون نمیخو را می

کوردم کوه    کنود. گموان موی    و علاقه و الهیات پنهان بکنم وو چون هوزوارشن ادبی به دهنم مزه نمی

ی  زد و هالوه  میوان بودنم مووج موی      کشند ، ای که دور سر انبیا  می یکجور تشعشع یا هاله ، مثل هاله

 کشید. طلبید و با تمام قوا به طرف خودش می ی رنجور و ناخوش من می بدن او را لابد هالهمیان 

گرفته کوه   تصمیم گرفتم بروم. بروم خود را گم بکنم ، مثل سگ خوره  حالم که بهتر شد ،

دو توا    ،شوند وو صبح زود بلنود شودم   هان میداند باید بمیرد. مثل پرندگانی که هنگام مرگشان پن می

، از نکبتی که سی ملتفت نشود از خانه فرار کردموچه که سر رف بود برداشتم و به طوری که ککل

هوایی کوه    مرا گرفته بود گریختم ، بدون مقصود معینی از میان کوچه ها ، بی تکلیف از میان رجاله

دیودن  دویدند گذشتم وو من احتیاجی بوه   ی طماع داشتند و دنبال پول و شهوت می ی آنها قیافه همه

ی آنها یک دهن بودنود کوه یوک     ی باقی دیگرشان بود: همه آنها نداشتم چون یکی از آنها نماینده

 شد.  مشت روده به دنبال آن آویخته و منتهی به آلت تناسلیشان می

ام ، عضولات پاهوایم بوه تنودی و جلودی       تور و سوبکتر شوده    ناگهان حس کردم که چالاک

ی قیودهای   کردم که از همه کنم به راه افتاده بود. حس میتوانستم ب مخصوصی که تصورش را نمی
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هایم را بالا انداختم ، این حرکت طبیعی من بود ، در بچگی هر وقت از زیور   ام وو شانه زندگی رسته

 کردم. شدم همین حرکت را می بار زحمت و مسوولیتی آزاد می

هوای   سور راهوم خانوه   هوای خلووت افتوادم ،     سووزانید. در کوچوه   آمود و موی   آفتاب بالا موی 

های کوتاه  رنگ به اشکال هندسی عجیب و غریب: مکعب ، منشور ، مخروطی با دریچه خاکستری

آمدند. مثول ایون    صاحب و موقت به نظر می در و بست ، بی ها بی شد. این دریچه و تاریک دیده می

 ها مسکن داشته باشد. توانست در این خانه بود که هرگز یک موجود زنده نمی

هوا بوین    داشوت. کوچوه   تراشوید و برموی   ی دیووار موی   رشید مانند تیغ طلایی از کنار سایهخو

ی عناصور   شدند ، همه جا آرام و گنگ بود مثل اینکوه هموه   ی سفید کرده ممتد می دیوارهای کهنه

جوا   آمد کوه در هموه   قانون مقدس آرامش هوای سوزان ، قانون سکوت را مراعات کرده بودند. می

 هایم جرأت نفس کشیدن را نداشتند.  ن بود ، به طوری که ریهاسراری پنها

ام وو حرارت آفتاب با هزاران دهون مکنوده ،    یکمرتبه ملتفت شدم که از دروازه خارج شده

های صحرا زیور آفتواب تابوان بوه رنوگ زردچوبوه درآموده بودنود.          کشید. بته عرق تن مرا بیرون می

کورد.   ی خاموش و بیجان می د را از ته آسمان نثار منظرهخورشید مثل چشم تبدار ، پرتو سوزان خو

های اینجا بوی مخصوصی داشت ، بوی آن بقدری قوی بود کوه از استشومام آن    ولی خاک و گیاه

ات آن زموان را در خواطرم مجسوم    های بچگی خودم افتادم وو نوه تنهوا حرکوات و کلمو     به یاد دقیقه

س کردم ، مثل اینکه دیروز اتفواق افتواده بوود. یوک     ، بلکه یک لحظه آن دوره را در خودم حکرد

ای متولد شده بودم. این  ی گوارا به من دست داد ، مثل اینکه دوباره در دنیای گمشده نوع سرگیجه

ی شویرین در رگ و پوی مون توا توه       کننده داشت و مانند شوراب کهنوه   احساس یک خاصیت مست

هوای کوچوک کواکوتی را     ی درختهوا و بتوه   نوه وجودم ت ثیر کرد ووو در صوحرا خارهوا ، سونگها ، ت    

ی  شناختم وو یاد روزهای دوردست خودم افتادم ولی همه ها را می شناختم وو بوی خودمانی سبزه می

این یادبودها به طرز افسون ماننودی از مون دور شوده بوود و آن یادگارهوا بوا هوم زنودگی مسوتقلی          

کردم که میوان مون و آنهوا     ش نبودم و حس میای بی داشتند. در صورتی که من شاهد دور و بیچاره

ها عطر جادویی آن زموان را   کردم که امروز دلم تهی و بته گرداب عمیقی کنده شده بود. حس می

هوا خشوکتر شوده بودنود ووو       درختهای سرو بیشوتر فاصوله پیودا کورده بودنود ، تپوه        گم کرده بودند ،

  زدم ، کردم و بوا او حورف موی    رش میموجودی که آن وقت بودم دیگر وجود نداشت و اگر حاض
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ام  فهمید. صورت یکنفر آدمی را داشت که سابق بر این با او آشونا بووده   شنید و مطالب مرا نمی نمی

 ولی از من و جزو من نبود.

زد مثول   ام اضوطرابی دوران موی   انگیوز آمود و در سوینه    ی خالی و غوم  دنیا به نظرم یک خانه

ی اطاقهای این خانه را سرکشی بکنم وو از اطاقهوای توو در    برهنه همه اینکه حالا مجبور بودم با پای

رسیدم ، درهوای پشوت سورم     می« لکاته » گذشتم ، ولی زمانی که به اطاق آخر در مقابل آن  تو می

ی آنهوا محوو شوده بوود ماننود       های لورزان دیوارهوایی کوه زاویوه     شد و فقط سایه خودبخود بسته می

 کردند. وست در اطراف من پاسبانی میپ کنیزان و غلامان سیاه

نزدیک نهر سورن که رسیدم جلوم یوک کووه خشوک خوالی پیودا شود. هیکول خشوک و         

ای بین آنهوا وجوود داشوت. از کنوار کووه       دانم چه رابطه ام انداخت ، نمی سخت کوه مرا به یاد دایه

د. روی زموین  ی کوچک و باصفایی رسیدم که اطرافش را کوه گرفته بوو  گذشتم ، در یک محوطه

ی بلند که بوا خشوتهای وزیون سواخته      های نیلوفر کبود پوشیده شده بود و بالای کوه یک قلعه از بته

 شد. بودند دیده می

ی یوک درخوت کهون     در این وقت احساس خستگی کردم ، رفتم کنار نهر سورن زیر سایه

 سرو روی ماسه نشستم.

کسوی پوایش را اینجوا نگذاشوته بوود.       آمد که توا حوالا   جای خلوت و دنجی بود. به نظر می

ناگهان ملتفت شدم ، دیدم از پشت درختهای سرو یک دختربچه بیرون آمد و به طرف قلعه رفوت.  

لباس سیاهی داشت که با تار و پود خیلی نازک و سبک ، گویوا بوا ابریشوم بافتوه شوده بوود. نواخن        

شد. به نظرم آمد کوه مون    و رد می لغزید جوید و با حرکت آزادانه و بی اعتنا می دست چپش را می

ی دور زیر پرتو خورشوید نتوانسوتم تشوخیص بودهم      شناختم ولی از این فاصله او را دیده بودم و می

 که چطور یکمرتبه ناپدید شد.

آنکه بتوانم کمترین حرکتی بکنم ولی این دفعوه بوا    من سر جای خودم خشکم زده بود ، بی

از جلو من گذشت و ناپدید شد. آیا او موجودی حقیقی و  چشمهای جسمانی خودم او را دیدم که

کردم که یادم بیاید  یا یک وهم بود؟ آیا خواب دیده بودم و یا در بیداری بود ، هر چه کوشش می

ی پشتم حس کردم ، بوه نظورم آمود کوه در ایون سواعت        ی مخصوصی روی تیره بیهوده بود وو لرزه
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ه بودند و آن دخترک یکی از ساکنین سابق شهر قودیمی  های قلعه روی کوه جان گرفت ی سایه همه

 ری بوده.

بودر یوادم    ای که جلو من بود یکمرتبه به نظرم آشنا آمد ؛ در بچگی یوک روز سویزده   منظره

افتاد که همینجا آمده بودم ، مادرزنم و آن لکاته هم بودند. ما چقدر آن روز پشت همین درختهای 

های دیگر هم به ما ملحوق شودند    کردیم ، بعد یک دسته از بچه سرو دنبال یکدیگر دویدیم و بازی

کردیم. یک مرتبه که من دنبال همین لکاته رفتم نزدیک  بازی می که درست یادم نیست. سرمامک

همان نهر سورن بود ، پای او لغزید و در نهر افتاد. او را بیرون آوردند ، بردند پشت درخوت سورو ،   

نبالش رفتم ، جلو او چادرنمواز گرفتوه بودنود. اموا مون دزدکوی از       رختش را عو  بکنند من هم د

جویود. بعود    ی دست چپش را می زد و انگشت سبابه پشت درخت ، تمام تنش را دیدم. او لبخند می

یک رودوشی سفید به تنش پیچیدند و لباس سیاه ابریشمی او را که از تار و پود نوازک بافتوه شوده    

 بود جلو آفتاب پهن کردند.

لاخره پووای درخووت کهوون سوورو روی ماسووه دراز کشوویدم. صوودای آب ماننوود حرفهووای   بووا

اختیوار   رسید. دستهایم را بی کنند به گوشم می بریده و نامفهومی که در عالم خواب زمزمه می بریده

فشردم ، مثل گوشت سفت  ی گرم نمناک را در مشتم می ی گرم و نمناک فرو بردم ، ماسه در ماسه

 در آب افتاده باشد و لباسش را عو  کرده باشند. تن دختری بود که

اراده بوه راه افتوادم.    دانم چقدر وقت گذشت ، وقتی که از سر جای خودم بلند شدم بی نمی

ی  ای کوه بوه اراده   دیدم. یک قووه  رفتم ولی اطراف خودم را نمی همه جا ساکت و آرام بود. من می

رفوتم ،   واسم متوجه قدمهای خوودم بوود. مون راه نموی    ی ح کرد ، همه من نبود مرا وادار به رفتن می

شدم وو همین که به خودم آمدم دیودم   لغزیدم و رد می ولی مثل آن دختر سیاهپوش روی پاهایم می

ی پودرزنم افتواد ووو پسور      انوه دانوم چورا گوذارم بوه خ     ی پودرزنم هسوتم ، نموی    در شهر و جلوو خانوه  

ثول سویبی کوه بوا خوواهرش نصوف کورده باشوند.         ، برادرزنم ، روی سکو نشسته بود ووو م کوچکش

، دماغ شهوتی ، صورت لاغر ورزیوده  های برجسته ، رنگ گندمی ی ، گونهچشمهای مورب ترکمن

اشوته بوود. مون    ی دسوت چوپش را بوه دهونش گذ     داشت. همین طور که نشسته بود ، انگشوت سوبابه  

اینوا  » دم ، به او دادم و گفوتم:  هایی که در جیبم بود درآور ، دست کردم کلوچهاختیار جلو رفتم بی

گفوت ووو او بوا چشومهای      جوان موی   چون به زن من بجای مادر خودش شاه« رو شاجون برات داده. 
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ها کرد که بوا  تردیود در دسوتش گرفتوه بوود. مون روی        آمیزی به کلوچه ترکمنی خود نگاه تعجب

ش گورم و سواق پاهوایش شوبیه     سکوی خانه نشستم ، او را در بغلم نشاندم و به خودم فشار دادم. تون 

تکلف او را داشت. لبهای او شوبیه لبهوای پودرش بوود. اموا       ساق پاهای زنم بود و همان حرکات بی

کرد برعکس در او برای من جذبه و کشندگی داشت وو مثول ایون    آنچه که نزد پدرش مرا متنفر می

بوازش را   و روی دهون نیموه  ی گورم طوولانی جودا شوده وو      باز او تازه از یک بوسه بود که لبهای نیمه

موزه و گوس بوود. لابود      داد ، تلوخ  ی خیوار موی   بوسیدم که شبیه لبهای زنم بود وو لبهای او طعم کونه

 لبهای آن لکاته هم همین طعم را داشت.

گردن بسته بود ، از در خانوه بیورون    در همین وقت دیدم پدرش وو آن پیرمرد قوزی که شال

ی ترسناکی بود که مو را  خندید ، خنده بریده می بکند رد شد. بریدهآنکه به طرف من نگاه  آمد. بی

خواسوتم بوه    لرزیود. از زور خجالوت موی    هایش از شدت خنوده موی   کرد و شانه به تن آدم راست می

خواسوتم از خوودم فورار بکونم ،      زمین فرو بروم وو نزدیک غروب شده بود ، بلند شدم مثل اینکه می

آمود کوه از میوان     ، به نظرم میدیدم تم. هیچکس و هیچ چیز را نمییش گرفبدون اراده راه خانه را پ

هوای عجیوب و غریوب بوه اشوکال هندسوی ،        کوردم. خانوه   یک شهر مجهول و ناشناس حرکت موی 

های متروک سویاه اطوراف مون بوود. مثول ایون بوود کوه هرگوز یوک جنبنوده             بریده ، با دریچه بریده

درخشید و  ولی دیوارهای سفید آنها با روشنایی ناچیزی میتوانست در آنها مسکن داشته باشد  نمی

توانسوتم بواور بکونم ، در مقابول هور یوک از ایون دیوارهوا          چیزی که غریب بوود ، چیوزی کوه نموی    

ام سور   افتاد ولی بودون سور بوود ووو سوایه      ام بزرگ و غلیظ به دیوار می ایستادم ، جلو مهتاب سایه می

 میرد. ی کسی سر نداشته باشد تا سر سال می نداشت وو شنیده بودم که اگر سایه

دمواغ شودم و بعود از     ام شدم و به اطاقم پناه بردم وو در هموین وقوت خوون    هراسان وارد خانه

ام مشوغول پرسوتاری مون     آنکه مقدار زیادی خون از دماغم رفت بیهوش در رختخوابم افتادم ، دایه

 شد. 

محوو و    گاه کردم ، دیدم صوورتم شکسوته ،  قبل از اینکه بخوابم در آینه به صورت خودم ن

شناختم وو رفتم در رختخوواب لحواف را روی    روح شده بود. به قدری محو بود که خودم را نمی بی

سرم کشیدم ، غلت زدم ، رویم را به طرف دیوار کردم. پاهایم را جمع کردم ، چشمهایم را بستم و 

انگیز ، مهیب و پر از کیف مورا   وشت تاریک ، غمهایی که سرن ی خیالات را گرفتم. این رشته دنباله
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شود و تصویرهای منحرف شوده بوه    داد وو آنجایی که زندگی با مرگ به هم آمیخته می تشکیل می

شووند و   شده دوباره زنوده موی   ی دیرین ، میلهای محوشده و خفه آید ، میلهای کشته شده وجود می

شدم و حاضر بوودم کوه در    و دنیای ظاهری کنده می کشند وو در این وقت از طبیعت فریاد انتقام می

« کجوایی؟   …مورگ ، مورگ   » جریان ازلی محو و نابود شوم وو چند بار بوا خوودم زمزموه کوردم:     

 همین به من تسکین داد و چشمهایم به هم رفت.

دیدم در میدان محمدیه بودم. دار بلندی برپا کرده بودند و پیرمورد    چشمهایم که بسته شد ،

ی مسوت پوای دار شوراب     ی دار آویخته بودند. چنود نفور داروغوه    پنزری جلو اطاقم را به چوبهخنزر

بیونم   خوردند وو مادرزنم با صورت برافروخته ، با صورتی که در موقع اوقات تلخی زنم حالا می می

کشید ، از میان مردم  دست مرا می  شود ، زده می پرد و چشمهایش گرد و وحشت که رنگ لبش می

 …اینم دار بوزنین!  » گفت:  داد و می کرد و به میرغضب که لباس سرخ پوشیده بود نشان می می رد

سوختم ، تونم خویس عورق و حورارت سووزانی روی       من هراسان از خواب پریدم وو مثل کوره می« 

ور بود وو برای اینکه خودم را از دست این کابوس برهانم ، بلند شدم آب خووردم و   هایم شعله گونه

 آمد. می به سر و رویم زدم. دوباره خوابیدم ، ولی خواب به چشمم نمیک

ی آب که روی رف بود خیره شده بودم. به نظرم آمد تا مدتی  روشن اطاق به کوزه در سایه

که کوزه روی رف است خوابم نخواهد برد وو یکجور ترس بیجا برایم تولید شوده بوود کوه کووزه     

ی تحریوک مجهوولی کوه     کوزه را محفوظ بکنم ، ولی بوه واسوطه  خواهد افتاد ، بلند شدم که جای 

خودم ملتفت نبودم ، دستم عمداً به کوزه خورد ، کوزه افتاد و شکست ، بوالاخره پلکهوای چشومم    

کند ووو مشوتهای خوودم را     ام بلند شده به من نگاه می اما به خیالم رسید که دایه  را به هم فشار دادم ،

ای رخ نداده بود. در حالت اغما صودای در کوچوه    العاده هیچ اتفاق فوق زیر لحاف گره کردم ، اما

 کشید و رفت نان و پنیر را گرفت. ام را شنیدم که نعلینش را به زمین می صدای پای دایه  را شنیدم ،

نه ، زندگی مثول  « صفرابره شاتوت؟ » خواند:  ای آمد که می بعد صدای دوردست فروشنده

شد ، چشمهایم را که باز کردم یک تکه از  ع شده بود. روشنایی زیادتر میکننده شرو معمول خسته

 لرزید. ی اطاقم به سقف افتاده بود ، می انعکاس آفتاب روی سطح آب حو  که از دریچه

به نظرم آمد خواب دیشب آنقدر دور و محو شده بود مثل اینکه چند سوال قبول وقتوی کوه     

ی دق  ام روی یوک آینوه   آورده ، مثل این بود که صوورت دایوه  ام چاشت مرا  ام. دایه بچه بودم دیده
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منعکس شده باشد ، آنقدر کشیده و لاغر بوه نظورم جلووه کورد ، بوه شوکل بواورنکردنی مضوحکی         

 درآمده بود. انگاری که وزن سنگینی صورتش را پایین کشیده بود.

کشید. اصلاً تا  یان میدانست دود غلیان برایم بد است باز هم در اطاقم غل با اینکه ننجون می

اش از عوروس و پسورش بورایم حورف      ام از خانوه  آمد. از بس که دایه کشید سر دماغ نمی غلیان نمی

، گواهی  یک کورده بوود ووو چقودر احمقانوه اسوت      زده بود ، مرا هم با کیفهای شهوتی خوودش شور  

جوور زنودگی و   دانوم چورا هور     افتادم ولوی نموی   ام می ی دایه جهت به فکر زندگی اشخا  خانه بی

دانستم که زندگی من تمام شده و به طورز   زد وو در صورتی که می خوشی دیگران دلم را به هم می

شود. به من چه ربطی داشوت کوه فکورم را متوجوه زنودگی احمقهوا و        دردناکی آهسته خاموش می

ردنود  ک خوابیدند و خوب جماع موی  خوردند ، خوب می ها بکنم ، که سالم بودند ، خوب می رجاله

ای از دردهای مرا حس نکرده بودنود و بالهوای مورگ هور دقیقوه بوه سور و صورتشوان          و هرگز ذره

 سابیده نشده بود؟

خواست همه جوای مورا ببینود. مون هنووز از زنوم        کرد. می ننجون مثل بچه ها با من رفتار می

م ، شوود روی خلووط خووودم را کووه در لگوون انداختووه بووود  رودرواسووی داشووتم. وارد اطوواقم کووه مووی 

ام  کوردم. ولوی پویش دایوه     زدم ، شبکلاهم را مرتوب موی   پوشانیدم وو موی سر و ریشم را شانه می می

ای با من نداشت خودش را آنقودر داخول    جور رودرواسی نداشتم وو چرا این زن که هیچ رابطه هیچ

مون و  گذاشتند.  انبار زمستانها کرسی می زندگی من کرده بود؟ یادم است در همین اطاق روی آب

شود نقوش روی    روشن که چشمهایم بواز موی   خوابیدیم. تاریک ام با همین لکاته دور کرسی می دایه

ی عجیوب و   گرفوت. چوه پورده    ی گلدوزی که جلو در آویزان بود در مقابل چشومم جوان موی    پرده

بسوته زیور یوک درخوت سورو       ترسناکی بود! رویش یک پیرمرد قوزکرده شبیه جوکیان هند شوالمه 

داسوی   تار در دست داشت و یوک دختور جووان خوشوگل ماننود بوگوام       و سازی شبیه سه نشسته بود

های هند ، دستهایش را زنجیر کرده بودند و مثول ایون بوود کوه مجبوور اسوت جلوو         ی بتکده رقاصه

کردم شاید این پیرمرد را هم در یک سویاهچال بوا یوک موار      پیرمرد برقصد وو پیش خودم تصور می

 ه به این شکل درآمده بود و موهای سر و ریشش سفید شده بود.ناگ انداخته بودند ک

های زردوزی هندی بود که شاید پدر یا عمویم از ممالک دور فرستاده بودند وو  از این پرده

کوردم ، او بوا نفوس     آلوود بیودار موی    ام را خواب ترسیدم. دایه شدم می به این شکل که زیاد دقیق می
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چسوبانید ووو صوبح کوه      شد مرا به خوودش موی   صورتم مالیده می بدبو و موهای خشن سیاهش که به

تر شوده   چشمم باز شد او به همان شکل در نظرم جلوه کرد. فقط خطهای صورتش گودتر و سخت

 بود.

آورم ؛ بورای   اغلب برای فراموشی ، برای فرار از خودم ، ایوام بچگوی خوودم را بوه یواد موی      

کوردم   بکنم وو حس بکنم که سالمم وو هنوز حس موی اینکه خودم را در حال قبل از ناخوشی حس 

که بچه هستم و برای مرگم ، برای معودوم شودنم یوک نفوس دوموی بوود کوه بوه حوال مون تورحم            

، هموین کوه   د ووو در مواقوع ترسوناک زنودگی خوودم     ای کوه خواهود مور    آورد ، به حال این بچه می

حرکوت و کودر و    ود و بوی پریوده ، چشومهای گو    دیودم ، صوورت رنوگ    ام را می صورت آرام دایه

دیدم ، یادگارهای آن وقوت در مون بیودار     های نازک بینی و پیشانی استخوانی پهن او را که می پره

شود ووو یوک خوال      کرد کوه باعو  تسوکین مون موی      شد وو شاید امواج مرموزی از او تراوش می می

، متوجه خال او شدم که رویش مو درآورده بود وو گویا فقط این روز  اش بود ، گوشتی روی شقیقه

 شدم. کردم این طور دقیق نمی پیشتر که به صورتش نگاه می

اگر چه ننجون ظاهراً تغییر کرده بود ولی افکارش به حوال خوود بواقی مانوده بوود. فقوط بوه        

ترسوید ، مگسوهایی کوه اول پواییز بوه اطواق پنواه         کرد و از مورگ موی   زندگی بیشتر اظهار علاقه می

آمود کوه طوول زموان و      شد. به نظرم موی  ی من در هر روز و هر دقیقه عو  میآورند. اما زندگ می

تغییراتی که ممکن بود آدمها در چندین سال بکنند ، برای من این سرعت سیر و جریان هزاران بوار  

رفت و شاید  مضاعف و تندتر شده بود. در صورتی که خوشی آن بطور معکوس به طرف صفر می

کننود در   کنودن موی   سالگی شوروع بوه جوان    وو کسانی هستند که از بیستکرد  از صفر هم تجاوز می

سوزی که روغنش  صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیه

 شوند.  تمام بشود خاموش می

ی آش ، فریواد کشویدم ؛ بوا تموام قووایم       من زدم زیر کاسوه   ام ناهارم را آورد ، ظهر که دایه

ی اهل خانه آمدند جلو اطاقم جمع شدند. آن لکاته هم آمود و زود رد شود. بوه     یاد کشیدم ، همهفر

باشوی را خبور کردنود ووو مون       بالا آمده بود. نه ، هنوز نزاییده بود. رفتند حکیم  شکمش نگاه کردم ،

 ام. کردم که اقلاً این احمقها را به زحمت انداخته پیش خودم کیف می
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قبضه ریش آمد و دستور داد که من تریاک بکشم. چه داروی گرانبهایی باشی با سه  حکیم

آمیوز و   کشیدم ، افکارم بزرگ ، لطیف ، افسون برای زندگی دردناک من بود! وقتی که تریاک می

 کردم. شد وو در محیط دیگری ورای دنیای معمولی سیر و سیاحت می پران می

شد و به سوی سوپهر آرام و   زمینی آزاد می خیالات و افکارم از قید ثقل و سنگینی چیزهای

ی طلایی گذاشته بودند و در یک دنیای  کرد وو مثل اینکه مرا روی بالهای شبپره خاموشی پرواز می

کوردم. بوه قودری ایون تو ثیر عمیوق و        گوردش موی    خوورد ،  تهی و درخشان که به هیچ مانعی برنمی

 پرکیف بود که از مرگ هم کیفش بیشتر بود.

ام جلوو آفتواب نشسوته     ی رو به حیاطمان دیدم دایوه  منقل که بلند شدم ، رفتم دریچهاز پای 

ضوعفه شودیم ؛ کاشوکی خودا      موون دل  هموه » کرد. شنیدم به عروسش گفوت:   بود ؛ سبزی پاک می

 شوم. باشی به آنها گفته بود که من خوب نمی گویا حکیم« بکشدش راحتش کنه! 

احمق هستند! همین که یک ساعت بعد بورایم    مردم ،اما من هیچ تعجبی نکردم. چقدر این 

جوشانده آورد ، چشمهایش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود وو اما روبروی من زورکوی  

دانسوتم؟   آوردند ، آنهم چقدر ناشی؟ بوه خیالشوان مون خوودم نموی      لبخند زد وو جلو من بازی درمی

دانست؟ یکروز بوه   چرا خودش را شریک درد من می کرد؟ ولی چرا این زن به من اظهار علاقه می

ی سیاهش را مثل دولچه تووی لوم مون چپانیوده بوود ووو        او پول داده بودند و پستانهای ورچروکیده

نشست که آن وقوت   دیدم ، عقم می کاش خوره به پستانهایش افتاده بود. حالا که پستانهایش را می

شوده. او   ام و حرارت تنمان در هم داخل می مکیده ا میی زندگی او ر با اشتهای هر چه تمامتر شیره

کن اسوت  کرد و برای همین بود که حالا هم با جسارت مخصوصی که مم تمام تن مرا دستمالی می

، کرد می همان چشم بچگی به من نگاهکرد. به  ، نسبت به من رفتار میشوهر داشته باشد یک زن بی

زده مثول   دانود شواید بوا مون طبوق هوم موی        ه. کی موی گرفت چون یک وقتی مرا لب چاهک سرپا می

 کنند. ای که زنها برای خودشان انتخاب می خواهرخوانده

کرد! اگر  می« تر و خشک » حالا هم با چه کنجکاوی و دقتی مرا زیر و رو و بقول خودش 

یش دادم ، چوون پو   من هرگز ننجون را بوه خوودم راه نموی     کرد ، زنم ، آن لکاته به من رسیدگی می

ام بود و یا اینکوه فقوط شوهوت ،     ی فکر و حس زیبایی زنم بیش از دایه کردم دایره خودم گمان می

 این حس شرم و حیا را برای من تولید کرده بود.
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کورد   ام کمتر رودرواسی داشتم و فقط او بود که به من رسیدگی می از این جهت پیش دایه

اش ایون بووده. بعولاوه او از ناخوشوی مون       وده ، سوتاره ام معتقد بود کوه تقودیر اینطوور بو     وو لابد دایه

ی مووذی   ی درددلهای خانوادگی ، تفریحات ، جنگ و جدالها و روح سواده  کرد و همه استفاده می

داد و دل پری که از عروسوش داشوت مثول اینکوه هوووی       و گدامنش خودش را برای من شرح می

کورد! بایود    ای نقول موی   ، بوا چوه کینوه    اوست و از عشق و شهوت پسرش نسوبت بوه او دزدیوده بوود    

مووی بوور و     ام ، چشمهای میشوی ،  ی رو به حیاط او را دیده عروسش خوشگل باشد ، من از دریچه

 دماغ کوچک قلمی داشت.

خواسوت مورا بوه     کرد ؛ به خیال خودش می ام گاهی از معجزات انبیا  برایم صحبت می دایه

بردم. گاهی برایم خبرچینوی   ست و حماقت او حسرت میاین وسیله تسلیت بدهد. ولی من به فکر پ

کرد ، مثلًا چند روز پیش به من گفت کوه دختورم )یعنوی آن لکاتوه( بوه سواعت خووب پیورهن          می

دانست ، به من دلوداری   ی خودش. بعد ، مثل اینکه او هم می دوخته ، برای بچه قیامت برای بچه می

، پیش جادوگر ، فالگیر و جوام زن  آورد دوا و درمان می ها مسایهرود برایم از در و ه داد. گاهی می

ی آخور سوال رفتوه     کند. چهارشونبه  کند و راجع به من با آنها مشورت می رود ، سر کتاب باز می می

شده بود وو گفت اینها را به نیت  بود فالگوش یک کاسه آورد که در آن پیاز ، برنج و روغن خراب

داد. فاصوله بوه    ین گند و کثافتهوا را دزدکوی بوه خوورد مون موی      ی ا سلامتی من گدایی کرده و همه

پیوری کوه بورایم     های بی بست. همان جوشانده باشی را به ناف من می های حکیم فاصله هم جوشانده

تجویز کرده بود: پرزوفا ، رب سوس ، کافور ، پرسیاوشان ، بابونه ، روغن غاز ، تخم کتوان ، تخوم   

 …هزار جور مزخرفات دیگر شیر و اکهصنوبر ، نشاسته ، خ

چند روز پیش یک کتاب دعا برایم آورده بود که رویش یک وجب خاک نشسته بود. نوه  

خورد. چه احتیاجی به  ها به درد من نمی تنها کتاب دعا بلکه هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله

نبوودم و تجربیوات    ی یک رشته نسلهای گذشوته  دروغ و دونگهای آنها داشتم ، آیا من خودم نتیجه

نه مسجد و نه صدای   موروثی آنها در من باقی نبود؟ آیا گذشته در خود من نبود؟ ولی هیچ وقت ،

اذان و نه وضو و اخ و تف انوداختن و دولا و راسوت شودن در مقابول یوک قوادر متعوال و صواحب         

 است. اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد ، در من ت ثیری نداشته
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ام و سوعی   اگر چه سابق بر این ، وقتوی کوه سولامت بوودم چنود بوار اجبواراً بوه مسوجد رفتوه          

کردم که قلب خودم را با سایر مردم جور و هماهنگ بکنم اما چشومم روی کاشویهای لعوابی و     می

اختیوار بوه ایون وسویله راه گریوزی       برد و بی نقش و نگار دیوار مسجد که مرا در خوابهای گوارا می

بسوتم و کوف    شد وو در موقع دعا کردن چشمهای خودم را موی  کردم ، خیره می رای خودم پیدا میب

گرفتم وو در این شبی که برای خودم ایجاد کرده بودم مثل لغاتی که بدون  دستم را جلو صورتم می

خواندم. ولوی تلفوظ ایون کلموات از توه دل       من دعا می  کنند ، مسوولیت فکری در خواب تکرار می

آمد با یک نفر دوست یا آشنا حرف بزنم تا با خدا ، با قادر متعوال!   بود ، چون من بیشتر خوشم مین

 چون خدا از سر من زیاد بود.

ی ایون مسوائل بورایم بوه      زمانی که در یک رختخواب گورم و نمنواک خوابیوده بوودم هموه     

خودایی وجوود دارد یوا    خواستم بدانم کوه حقیقتواً    ی جوی ارزش نداشت و در این موقع نمی اندازه

اینکه فقط مظهر فرمانروایان روی زمین است که برای اسوتحکام مقوام الوهیوت و چاپیودن رعایوای      

خواسوتم بودانم    اند وو فقوط موی   اند وو تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کرده خود تصور کرده

ایموان و اعتقواد   کوردم در مقابول مورگ ، موذهب و      رسانم یا نه وو حوس موی   که شب را به صبح می

چقدر سست و بچگانه و تقریباً یکجور تفریح برای اشخا  تندرست و خوشبخت بود وو در مقابل 

آنچوه راجوع بوه کیفور و پواداش        کردم ، حقیقت وحشتناک مرگ و حالات جانگدازی که طی می

مون یواد   مزه شده بود و دعاهایی که بوه   روح و روز رستاخیز به من تلقین کرده بودند یک فریب بی

 داده بودند ، در مقابل ترس از مرگ هیچ ت ثیری نداشت.

انود ایون کلموات را     کرد وو کسوانی کوه درد نکشویده    نه ، ترس از مرگ گریبان مرا ول نمی

ی خوشوی ، جبوران    فهمند وو به قدری حس زندگی در من زیاد شده بود که کوچکترین لحظوه  نمی

 کرد. ساعتهای دراز خفقان و اضطراب را می

دیدم که درد و رنج وجود دارد ولی خالی از هر گونه مفهوم و معنوی بوود ووو مون میوان       می

ها یک نژاد مجهول و ناشناس شده بودم ، بطوری که فراموش کرده بودند کوه سوابق بور ایون      رجاله

ی زنوده هسوتم و نوه     کردم که نوه زنوده   ام. چیزی که وحشتناک بود: حس می جزو دنیای آنها  بوده

ها داشتم و نوه از فراموشوی    ی متحرک بودم که نه رابطه با دنیای زنده مرده ، فقط یک مردهی  مرده

 کردم. و آسایش مرگ استفاده می
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 ی اطاقم بوه بیورون نگواه کوردم ، یوک      سر شب از پای منقل تریاک که بلند شدم از دریچه

هوای تاریوک در هوم مخلووط      درخت سیاه با در دکان قصابی که تخته کرده بودند پیدا بود وو سایه

چیز تهی و موقوت اسوت. آسومان سویاه و قیرانودود ماننود چوادر         کردم که همه شده بودند. حس می

سوراخ شده باشد ووو در هموین    های بیشمار درخشان سوراخ ی ستاره ی سیاهی بود که به وسیله کهنه

موقع بود. گویا زنی ، شاید آن لکاته مشوغول زاییودن بوود ،     قت صدای اذان بلند شد. یک اذان بیو

شد. من با خودم فکر کوردم:   ی سگی از لابلای اذان صبح شنیده می سر خشت رفته بود. صدای ناله

ی مون بایود دور ، تاریوک و     اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسومان دارد ، سوتاره  » 

 «ام!  معنی باشد وو شاید من اصلاً ستاره نداشته بی

گذشوتند و   ی مست از تووی کوچوه بلنود شود کوه موی       در این وقت صدای یک دسته گزمه

 جمعی زدند زیر آواز و خواندند: کردند. بعد دسته های هرزه با هم می شوخی

 بیا بریم تا می خوریم ،» 

 شراب ملک ری خوریم ،  

 «حالا نخوریم کی خوریم ؟ 

کوم   پیچیود ، کوم   من هراسان خودم را کنار کشیدم ، آواز آنها در هوا بطور مخصوصی موی 

دوبواره سوکوت و    …دانسوتند   صدایشان دور و خفه شد. نه ، آنها با من کاری نداشتند ، آنهوا نموی  

خوشوم آمود کوه در تواریکی       سوز اطاقم را روشون نکوردم ،   تاریکی همه جا را فرا گرفت وو من پیه

کنود. مون بوه آن     چیز تراوش موی  جا و در همه ی غلیظ سیال که در همه وو تاریکی ، این مادهبنشینم 

شوده ، افکوار مهیوب     ام ، ترسوهای فرامووش   خو گرفته بودم وو در تواریکی بوود کوه افکوار گمشوده     

گرفوت ،   ی مغزم پنهان شده بود ، همه از سر نو جان موی  دانستم در کدام گوشه باورنکردنی که نمی

کرد وو کنج اطواق ، پشوت پورده ، کنوار در ، پور از ایون افکوار و         کجی می افتاد و به من دهن میراه 

 شکل و تهدیدکننده بود. هیکلهای بی



 بوفِ کور 59

 

  

خوورد ، نوه غمنواک بوود و نوه       آنجا کنار پرده یک هیکل ترسناک نشسته بوود. تکوان نموی   

، مثول  ت او آشونا بوودم  وو به صورکرد  گشتم توی تخم چشمم نگاه می خوشحال. هر دفعه که برمی

کنار نهر سوورن مون بوا      بدر بود ، این بود که در بچگی همین صورت را دیده بودم وو یکروز سیزده

کردم ، همین صورت به نظرم آمده بود کوه بوا صوورتهای معموولی دیگور       بازی می ها سرمامک بچه

ه همین مورد قصواب   خطر داشتند ، به من ظاهر شده بود وو صورتش شبی که قد کوتاه مضحک و بی

ی اطاقم بود. گویا این شخص در زندگی من دخالت داشته است و او را زیاد دیوده   روبروی دریچه

 …ی محدود زندگی من واقع شده بود  بودم وو گویا این سایه همزاد من بود و در دایره

تم سوز را روشن بکنم آن هیکل هم خود بخود محو و ناپدید شد. رف همین که بلند شدم پیه

تصویری که نقش بست به نظرم بیگانه آمد وو باورنکردنی و   جلو آینه به صورت خودم دقیق شدم ،

تر از خودم شده بود و من مثل تصویر روی آینه شده بودم وو به نظرم  ترسناک بود.  عکس من قوی

  دنبالم بکند ، ترسیدم اگر فرار بکنم او توانستم تنها با تصویر خودم در یک اطاق بمانم. می آمد نمی

شوند. اما دسوتم را بلنود کوردم ، جلوو چشومم گورفتم توا در         مثل دو گربه که برای مبارزه روبرو می

ی کوف دسوتم شوب جواودانی را تولیود بکونم. اغلوب حالوت وحشوت بورایم کیوف و مسوتی              چالوه 

خواستم قوی بکونم.    شد و می رفت و زانوهایم سست می مخصوصی داشت بطوری که سرم گیج می

گهان ملتفت شدم که روی پاهایم ایستاده بودم وو این مسوله برایم غریب بود ، معجز بود وو چطوور  نا

دادم تعوادلم   توانستم روی پاهایم ایستاده باشم؟ به نظرم آمد اگر یکی از پاهایم را تکوان موی   من می

انودازه از   رفت ، یک نوع حالت سرگیجه برایم پیدا شده بود وو زمین و موجوداتش بوی  از دست می

کوردم بورای    ی آسومانی را موی   لرزه یوا یوک صواعقه    من دور شده بودند. بطور مبهمی آرزوی زمین

 اینکه بتوانم مجدداً در دنیای آرام و روشنی به دنیا بیایم.

«  …مورگ   …مورگ  » وقتی که خواستم در رختخوابم بوروم چنود بوار بوا خوودم گفوتم:       

ترسویدم ووو اصولًا جورأت سوابق از مون رفتوه بوود ، مثول          هایم بسته بود ، ولی از صودای خوودم    لب

آورنود ، مگسوهای خشوکیده و بیجوان کوه از       مگسهایی شده بودم که اول پاییز به اطاق هجووم موی  

کنند ، همین که پی  ی دیوار کز می حرکت یک گله ترسند. مدتی بی صدای وزوز بال خودشان می

ی آنهوا در اطوراف اطواق     زنند و مرده در و دیوار میمحابا به  برند که زنده هستند خودشان را بی می

 افتد. می
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بسوت. یوک دنیوایی کوه      آمد ، یک دنیای محو جلوم نقش موی  پلکهای چشمم که پایین می

داد. در هور صوورت خیلوی     اش را خودم ایجواد کورده بوودم و بوا افکوار و مشواهداتم وفوق موی         همه

اینکوه هویچ موانع و عوایقی در جلوو فکور و تصوورم        تر از دنیای بیداریم بود. مثل  تر و طبیعی حقیقی

شوده کوه    دادند وو ایون حوس شوهوت کشوته     وجود نداشت ، زمان و مکان ت ثیر خود را از دست می

ی احتیاجات نهایی مون بوود. اشوکال و اتفاقوات بواورنکردنی ولوی        ی آن بود ، زاییده خواب زاییده

شدم ، در همان دقیقه هنوز به وجوود خوودم    یکرد. و بعد از آنکه بیدار م طبیعی جلو من مجسم می

اش را خوودم   دیودم هموه   شک داشتم ، از زمان و مکان خودم بیخبر بودم وو گویا خوابهایی کوه موی  

 ام.  دانسته درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آن را قبلاً می

هوای شوهر ناشناسوی کوه      از شب خیلی گذشته بود که خوابم برد. ناگهوان دیودم در کوچوه   

هوای کوتواه و    منشور ، مخروطی ، مکعب ، با دریچوه   های عجیب و غریب به اشکال هندسی ، انهخ

کوردم و بوه راحتوی     ی نیلوفر پیچیده بود ، آزادانه گردش می تاریک داشت و به در و دیوار آنها بته

کشیدم. ولی مردم این شهر به مرگ غریبی مرده بودند. همه سور جوای خودشوان خشوک      نفس می

زدم ،  ودند ، دو چکه خون از دهنشان تا روی لباسشان پایین آمده بود. به هر کسی دست موی شده ب

 افتاد. شد می سرش کنده می

موان   جلو یوک دکوان قصوابی رسویدم ، دیودم موردی شوبیه پیرمورد خنزرپنوزری جلوو خانوه           

بریده  گردن بسته بود و یک گزلیک در دستش بود و با چشمهای سرخ مثل اینکه پلک آنها را شال

کرد ، خواستم گزلیک را از دستش بگیرم ، سورش کنوده شود بوه زموین       بودند به من خیره نگاه می

دیدم سر جای  دویدم ؛ هر کسی را می ها می افتاد ، من از شدت ترس پا گذاشتم به فرار ، در کوچه

م ی پودرزنم کوه رسوید    ترسیدم پشت سرم را نگواه بکونم. جلوو خانوه     خودش خشک شده بود وو می

برادرزنم ، برادر کوچک آن لکاتوه روی سوکو نشسوته بوود. دسوت کوردم از جیوبم دو توا کلوچوه          

درآوردم ، خواستم به دستش بدهم ولی همین که او را لمس کردم سرش کنده شد به زموین افتواد.   

 من فریاد کشیدم و بیدار شدم.

روی سورم  هوا هنوز تاریک روشن بوود ، خفقوان قلوب داشوتم ؛ بوه نظورم آمود کوه سوقف          

خواست بترکد. دیود چشومم کودر     ام می اندازه ضخیم شده بود و سینه کرد ، دیوارها بی سنگینی می

شمردم و دوبواره از   زده به تیرهای اطاق خیره شده بودم ، آنها را می شده بود. مدتی به حال وحشت
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آمده بود اطاقم کردم. همین که چشمم را به هم فشار دادم صدای در آمد ، ننجون  سر نو شروع می

را جارو بزند ، چاشت مرا گذاشته بود در اطاق بالاخانه. من رفتم بالاخانوه جلوو ارسوی نشسوتم ، از     

دیودم ، ولوی    آن بالا پیرمرد خنزرپنزری جلو اطاقم پیدا نبود ، فقط از ضلع چم ، مرد قصاب را می

آمود ؛ از ایون بوالا     یی اطواقم ترسوناک ، سونگین و سونجیده بوه نظورم مو        حرکات او کوه از دریچوه  

کرد ، مثل چیزی که این مرد نباید کوارش قصوابی بووده باشود و بوازی       مضحک و بیچاره جلوه می

هوای   درآورده بود وو یابوهای سیاه لاغر را کوه دو طرفشوان دو لوش گوسوفند آویوزان بوود و سورفه       

خریوداری  کردند آوردند. مرد قصاب دست چربش را به سبیلش کشوید ، نگواه    خشک و عمیق می

به گوسفندها انداخت و دو تا از آنها را به زحمت برد و به چنگوک دکوانش آویخوت ووو روی ران     

افتواد و   مالید یاد گوسفندها می کرد. لابد شب هم که دست به تن زنش می گوسفندها را نوازش می

 شد. کشت چقدر پول عایدش می کرد که اگر زنش را می فکر می

برگشتم و یک تصمیم گرفتم وو تصومیم وحشوتناک ، رفوتم در     جارو که تمام شد به اطاقم

ی  استخوانی را که داشتم از توی مجری درآوردم ، با دامون قبوایم تیغوه    پستوی اطاقم گزلیک دسته

دانستم چه  آن را پاک کردم و زیر متکایم گذاشتم وو این تصمیم را از قدیم گرفته بودم وو ولی نمی

کرد ، بعود نگواه    برید ، وزن می تکه می ی که ران گوسفندها را تکهدر حرکات مرد قصاب بود  وقت

خواستم از او تقلیود بکونم. لازم داشوتم     اختیار حس کردم که می کرد که من هم بی آمیز می تحسین

ی اطاقم میان ابرها یک سووراخ کواملاً آبوی عمیوق روی آسومان       که این کیف را بکنم وو از دریچه

برای اینکه بتوانم به آنجا برسم باید از یک نردبان خیلی بلند بالا بوروم. روی  پیدا بود ، به نظرم آمد 

ی شوهر سونگینی    آلود گرفته بود ، بطوری که روی هموه  ی آسمان را ابرهای زرد غلیظ مرگ کرانه

 کرد. می

شودم ،   دانم چرا من به طورف زموین خوم موی     یک هوای وحشتناک و پر از کیف بود ، نمی

افتوادم. ولوی حوالا کوه مورگ بوا صوورت خوونین و دسوتهای           به فکر مورگ موی   همیشه در این هوا

استخوانی بیخ گلویم را گرفته بود ، حالا فقط تصمیم گرفتم وو اما تصمیم گرفته بودم که این لکاته 

 «خدا بیامرزدش ، راحت شد! » را هم با خودم ببرم تا بعد از من نگوید: 

بردند که رویش را سیاه کشیده بودند و  تابوت میی اطاقم یک  در این وقت از جلو دریچه

کارهوا   ی کاسوب  مرا متوجه کرد وو همه« الاالله  لااله» بالای تابوت شمع روشن کرده بودند. صدای: 
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رفتند. حتوی مورد قصواب هوم      گشتند و هفت قدم دنبال تابوت می و رهگذران از راه خودشان برمی

و بوه دکوانش برگشوت. ولوی پیرمورد بسواطی از سور         آمد برای ثواب هفت قدم دنبال توابوت رفوت  

ی مردم چه صورت جدی به خودشوان گرفتوه بودنود! شواید یواد       ی خودش جم نخورد وو همه سفره

ام که برایم جوشانده آورد دیودم اخموش در هوم بوود ؛      ی مرگ و آن دنیا افتاده بودند وو دایه فلسفه

کرد وو بعود نموازش را آمود     با خودش ذکر میانداخت و  های تسبیح بزرگی که دستش بود می دانه

 « …اللهم ، اللللهم » کرد:  پشت در اطاق من به کمرش زد و بلندبلند تلاوت می

هوا در مون هویچ     بوازی  ها بودم! وو ولوی تموام ایون مسوخره     مثل اینکه من م مور آمرزش زنده

غی اما اقلاً چند ثانیوه  ها هم اگر چه موقتی و درو کردم که رجاله ت ثیری نداشت. برعکس کیف می

کردند وو آیا اطاق من یوک توابوت نبوود ، رختخووابم سوردتر و تواریکتر از گوور         عوالم مرا طی می

کرد! وو چندین بار این فکر برایم  نبود؟ رختخوابی که همیشه افتاده بود و مرا دعوت به خوابیدن می

داد. آیا در گوور   شد و مرا فشار می آمده بود که در تابوت هستم وو شبها به نظرم اطاقم کوچک می

 کنند؟ آیا کسی از احساسات بعد از مرگ خبر دارد؟ همین احساس را نمی

روز بعضی از اعضا  بدن شروع به تجزیوه   ایستد و بعد از یک شبانه اگر چه خون در بدن می

هوم بعود   روید وو آیا احساسات و فکر  کنند ولی تا مدتی بعد از مرگ موی سر و ناخن می شدن می

ی خوونی کوه در عوروق کوچوک هسوت       روند و یا تا مودتی از باقیمانوده   از ایستادن قلب از بین می

کنند؟ حس مرگ خودش ترسناک است چه برسد به آنکه حس بکننود   زندگی مبهمی را دنبال می

رونود و یوا    میرنود ، مثول اینکوه خوواب بوه خوواب موی        اند! پیرهایی هستند که با لبخنود موی   که مرده

ی قووای بودنش توا     میورد و هموه   شود. اما یکنفر جوان قوی که ناگهان می سوزی که خاموش می هپی

 جنگد چه احساساتی خواهد داشت؟ مدتی بر ضد مرگ می

ترسوانید   ی ذرات تنم افتاده بودم ، بطوری که این فکر مرا نموی  بارها به فکر مرگ و تجزیه

ترسیدم ایون بوود    بشوم ، از تنها چیزی که می کردم که نیست و نابود وو برعکس آرزوی حقیقی می

خواسوت   ناپذیر بود وو گاهی دلم می ها برود. این فکر برایم تحمل که ذرات تنم در ذرات تن رجاله

ی ذرات تون خوودم را بوه دقوت      بعد از مرگ دستهای دراز با انگشتان بلند حساسی داشوتم توا هموه   

هوا   ذرات تن من که مال من هسوتند در تون رجالوه   داشتم تا  کردم و دودستی نگه می آوری می جمع

 نرود.
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دیدنود.   دیدم ، کسانی که دم مرگ هستند آنها هم موی  کردم آنچه را که می گاهی فکر می

اضطراب و هول و هراس و میل زندگی در من فروکش کرده بود ، از دور ریختن عقایودی کوه بوه    

وو تنها چیوزی کوه از مون دلجوویی     کردم  من تلقین شده بود آرامش مخصوصی در خودم حس می

کورد ووو مون     ترسانید و خسته موی  کرد امید نیستی پس از مرگ بود وو فکر زندگی دوباره مرا می می

کردم انوس نگرفتوه بوودم ، دنیوای دیگور بوه چوه درد مون          هنوز به این دنیایی که در آن زندگی می

سوته آدمهوای بیحیوا ، پوررو ،     کردم که این دنیا بورای مون نبوود ، بورای یوک د      خورد؟ حس می می

گرسنه بوود ووو بورای کسوانی کوه بوه فراخوور دنیوا          ودل فروش چاروادار و چشم گدامنش ، معلومات

آفریده شده بودند و از زورمندان زمین و آسمان مثل سگ گرسنه جلو دکان قصابی که برای یوک  

ترسوانید و   ی دوبواره مورا موی   گفتند وو فکر زندگ کردند و تملق می جنبانید گدایی می تکه لثه دم می

بوار   هوای نکبوت   آور و این همه قیافوه  کرد وو نه ، من احتیاجی به دیدن این همه دنیاهای قی خسته می

بدیده بود که دنیاهای خودش را بوه چشوم مون بکشود؟ ووو اموا مون         نداشتم وو مگر خدا آنقدر ندیده

آرزومند بوودم    ا باید طی کرد ،توانم بکنم و در صورتی که زندگی جدیدی ر تعریف دروغی نمی

آنکوه   کشویدم و بوی   داشوتم. بودون زحموت نفوس موی      که فکر و احساسات کرخت و کند شده موی 

ی ستونهای یک معبد لینگم برای خودم زندگی را بسور   توانستم در سایه احساس خستگی کنم ، می

زنودگی گوشوم را    زد ، حرف مردم و صودای  زدم بطوری که آفتاب چشمم را نمی ببرم وو پرسه می

 خراشید. نمی

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

رفوتم ، مثول جوانورانی کوه زمسوتان در یوک سووراخ پنهوان          هر چه بیشتر در خودم فرو موی 

شنیدم وو تنهوایی و   شنیدم و صدای خودم را در گلویم می شوند ، صدای دیگران را با گوشم می می

که پشت سرم پنهان شده بود مانند شبهای ازلی غلیظ و متراکم بود ، شوبهایی کوه تواریکی    انزوایی 

چسبنده ، غلیظ و مسری دارند و منتظرند روی سر شهرهای خلووت کوه پور از خوابهوای شوهوت و      

کینه است فرود بیایند وو ولی من در مقابل این گلویی که برای خودم بودم بیش از یک نووع اثبوات   

نون چیز دیگری نبودم وو فشاری که در موقع تولیدمثل دو نفر را برای دفع تنهایی به هم مطلق و مج
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آمیز است که در هر کس وجود دارد و با ت سفی آمیخته  ی جنون ی همین جنبه چسباند در نتیجه می

 …شود  است که آهسته به سوی عمق مرگ متمایل می

 گوید! تنها مرگ است که دروغ نمی

ی مورگ هسوتیم و مورگ     کند. موا بچوه   ی موهومات را نیست و نابود می حضور مرگ همه

زنود و بوه    دهد و در ته زندگی اوست که ما را صدا موی  است که ما را از فریبهای زندگی نجات می

فهمیم اگر گاهی در میوان بوازی    خواند وو در سنهایی که ما هنوز زبان مردم را نمی سوی خودش می

و در تموام مودت زنودگی مورگ      …ست که صدای مورگ را بشونویم   کنیم ، برای این ا مک  می

کند وو آیا برای هر کسی اتفاق نیفتاده که ناگهان و بدون دلیل به فکور فورو    است که به ما اشاره می

ور بشود که از زمان و مکان خودش بیخبر بشود و نداند که فکر چوه   برود و به قدری در فکر غوطه

باید کوشش بکند برای اینکه بوه وضوعیت و دنیوای ظواهری خوودش      کند؟ آن وقت بعد  چیز را می

 دوباره آگاه و آشنا بشود وو این صدای مرگ است.

در این رختخواب نمناکی که بوی عورق گرفتوه بوود ، وقتوی کوه پلکهوای چشومم سونگین         

ی یادبودهوای گمشوده و    خواستم خودم را تسلیم نیستی و شوب جواودانی بکونم ، هموه     شد و می می

ی خنجور بشوود ،    گرفت: ترس اینکوه پرهوای متکوا تیغوه     ام ، از سر نو جان می شده ای فراموشترسه

ی سنگ آسیا بشود وو ترس اینکه تکه نوان لواشوی کوه بوه      اندازه بزرگ به اندازه ام بی ی ستره دگمه

و  سووز بوه زموین بریوزد     افتد مثل شیشه بشکند وو دلواپسی اینکه اگر خوابم ببرد روغون پیوه   زمین می

ی  وسواس اینکه پاهای سگ جلو دکان قصابی مثل سم اسب صدا بدهد ، دلهره  شهر آتش بگیرد ،

آنقودر بخنودد کوه جلوو صودای خوودش را         اینکه پیرمرد خنزرپنزری جلو بساطش به خنده بیفتود ، 

موان موار هنودی بشوود ، تورس اینکوه        ی حوو  خانوه   نتواند بگیرد ، ترس اینکه کرم تووی پاشوویه  

ی لولا دور خودش بلغزد ، مرا مدفون بکند و دنودانهای مرمور    م سنگ قبر بشود و به وسیلهرختخواب

 …به هم قفل بشود ، هول و هراس اینکه صدایم ببرد و هر چه فریاد بزنم کسی به دادم نرسد 

آمود و آن را حوس    کردم که بچگی خودم را به یاد بیاورم ، اما وقتوی کوه موی    من آرزو می

 ان ایام سخت و دردناک بود!کردم مثل هم می

داد ، اجبوار   ی یابوهوای سویاه لاغور جلوو دکوان قصوابی را موی        هایی که صودای سورفه   سرفه

ی خون در آن پیدا بشوود ووو خوون ، ایون موایع سویال ولورم و         انداختن خلط و ترس اینکه مبادا لکه
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کرد. و تهدید دائموی   ی زندگی است و ناچار باید قی آید که شیره شورمزه که از ته بدن بیرون می

گوذرد بودون بویم و هوراس      کنود و موی   ی افکار او را بدون امید برگشت لگدمال می مرگ که همه

 نبود.

سوازد ، گویوا    زندگی با خونسردی و بی اعتنایی صورتک هر کسی را به خودش ظواهر موی  

سوتعمال  هر کسی چندین صورت با خودش دارد وو بعضیها فقوط یکوی از ایون صوورتکها را دائمواً ا     

ی  جو هستند وو دسوته  خورد. این دسته صرفه شود و چین و چروک می کنند که طبیعتاً چرک می می

دارنود و بعضوی دیگور پیوسوته      دیگر صوورتکهای خودشوان را بورای زاد و رود خودشوان نگوه موی      

فهمنود کوه ایون آخورین صوورتک       دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند می صورتشان را تغییر می

آن وقت صورت حقیقی آنهوا از پشوت صوورتک      شود ، بوده و به زودی مستعمل و خراب می آنها

 آید. آخری بیرون می

آلوودی بوا خوودش داشوت کوه افکوار مورا مسوموم          دانم دیوارهای اطاقم چه ت ثیر زهور  نمی

ی زنجیوری در ایون اطواق     کرد وو من حتم داشتم که پیش از مرگ یکنفر خونی ، یکنفور دیوانوه   می

ام ،  ی بیرون ، آن مرد قصاب ، پیرمرد خنزرپنزری ، دایوه  ده ، نه تنها دیوارهای اطاقم ، بلکه منظرهبو

خووردم و   جوو موی   ی آشی کوه توویش آش   دیدم و همچنین کاسه ی کسانی که می آن لکاته و همه

تولیود   ی اینها دست به یکی کرده بودند برای اینکه ایون افکوار را در مون    لباسهایی که تنم بود همه

 بکنند.

نشین حموام لباسوهایم را کنودم افکوارم عوو  شود. اسوتاد         چند شب پیش همین که در شاه

ی  شود. در حموام سوایه    ریخت مثل این بود که افکار سیاهم شسته می حمامی که آب روی سرم می

کرده دیدم ، دیدم من همان قدر نازک و شوکننده بوودم کوه ده سوال      خودم را به دیوار خیس عرق

ی حموام   کورده  ی تونم هموین طوور روی دیووار عورق      وقتی که بچه بودم. درست یادم بود سایه قبل

 انگیز ناامید داشت. پا و میان تنم یک حالت شهوت  افتاد. به تن خودم دقت کردم ، ران ، ساق می

مثل وقتی که بچه بودم وو حس کردم که زندگی مون    ی آنها هم مثل ده سال قبل بود ، سایه

مقصود گذشوته    معنی و بی های لرزان روی دیوار حمام بی ی سرگردان ، سایه مثل یک سایهاش  همه

ی  کورده  ی آنها بوه دیووار عورق    کلفت بودند. لابد سایه است. ولی دیگران سنگین ، محکم و گردن

ی  گذاشت ، در صورتی که سوایه  افتاد و تا مدتی اثر خودش را باقی می حمام پررنگتر و بزرگتر می
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شد وو سربینه که لباسم را پوشیدم ، حرکات قیافوه و افکوارم دوبواره عوو       لی زود پاک میمن خی

شد. مثل اینکه در محیط و دنیای جدیدی داخل شده بودم ، مثل اینکه در هموان دنیوایی کوه از آن    

متنفر بودم دوباره به دنیا آمده بودم ، در هر صورت زنودگی دوبواره بوه دسوت آورده بوودم. چوون       

 ی حمام مثل یک تکه نمک آب نشده بودم! معجز بود که در خزانه برایم

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

آمود کوه نقوش روی     نوامعلوم و بواورنکردنی موی     زندگی من به نظرم همان قدر غیرطبیعی ،

، وسواسوی روی جلود ایون    قلمدانی که با آن مشغول نوشتن هسوتم ووو گویوا یکنفور نقواش مجنوون       

آیود. شواید    کنم مثل اینست که به نظرم آشنا موی  قلمدان را کشیده وو اغلب به این نقش که نگاه می

کند وو یک درخت سرو کشویده   شاید همین نقش مرا وادار به نوشتن می …برای همین نقش است 

ا بوه خوودش پیچیوده و    شده که زیرش پیرمردی قوزکرده شبیه جوکیان هندوستان چنباتمه زده ، عب

ی دست چپش را به دهنش گذاشوته. روبوروی    دور سرش شالمه بسته به حالت تعجب انگشت سبابه

داسوی اسوت ، جلوو او     او دختری بوا لبواس سویاه بلنود و بوا حرکوت غیرطبیعوی ، شواید یوک بوگوام          

 رقصد. یک گل نیلوفر هم به دستش گرفته و میان آنها یک جوی آب فاصله است. می

 

 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

ی افکار تاریکم را میان دود لطیف آسمانی پراکنوده کوردم. در ایون     پای بساط تریاک همه

لغزید و مثل اینکه از ثقل و کثافت هووا آزاد   دید ، می کرد ، جسمم خواب می وقت جسمم فکر می

کورد ، تریواک ، روح    و تصویرهای مجهول بوود پورواز موی    شده در دنیای مجهولی که پر از رنگها

کوردم ووو    نباتی ، روح بطی الحرکت نباتی را در کالبد من دمیده بود ، من در عوالم نبواتی سویر موی    

زدم و عبوا روی کوولم    ی چرموی چورت موی    نبات شده بودم!  ولی همین طور که جلو منقل و سفره

کورد و بوه    افتادم ، او هم همین طور جلو بسواطش قووز موی   دانم چرا یاد پیرمرد خنزرپنزری  بود نمی

نشست. این فکر برایم تولید وحشت کرد ، بلند شدم ، عبا را دور انداختم. رفتم  همین حالت من می
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هایم برافروخته و رنگ گوشت جلو دکان قصابی بود ، ریشوم نامرتوب ولوی یوک      جلو آینه ، گونه

گانوه   ، چشومهای بیموارم حالوت خسوته ، رنجیوده و بچوه      حالت روحانی و کشنده پیدا کورده بوودم   

داشت. مثل اینکه همه چیزهای ثقیل زمینی و مردمی در من آب شده بود. از صورت خودم خوشم 

درد توو آنقودر عمیوق    » گفوتم:   بردم ؛ جلو آینه به خودم می آمد ، یکجور کیف شهوتی از خود می

آید و یا اصولاً   ا اشک از پشت چشمت درمیو اگر گریه بکنی ی …است که ته چشمت گیر کرده 

 « …آید!  اشک درنمی

 …کنوی؟ منتظور چوه هسوتی      تو احمقی ، چرا زودتر شر خودت را نمی» بعد دوباره گفتم: 

یک جرعه بخوور و د بورو    …هنوز چه توقعی داری؟ مگر بغلی شراب توی پستوی اطاقت نیست؟ 

 «زنم!  یمن با هوا حرف م …تو احمقی  …احمق  …که رفتی! 

شونیدم ولوی    آمد به هم مربوط نبود ، صودای خوودم را در گلوویم موی     افکاری که برایم می

شود. مثول وقتوی کوه      فهمیدم. در سرم این صداها با صداهای دیگر مخلوط می معنی کلمات را نمی

کرد. لبهایم  آمد پلکهای چشمم سنگینی می تب داشتم انگشتهای دستم بزرگتر از معمول به نظر می

ام تووی چهوارچوب در ایسوتاده. مون قهقوه خندیودم ،        کلفت شده بود. همین که برگشتم دیدم دایه

نورش به من خیره شد ولی بدون تعجب یوا خشوم و یوا     چشمهای بی  حرکت بود ، ام بی صورت دایه

ی مون عمیقتور از آن بوود  ووو      اندازد. ولی خنده افسردگی بود وو عموماً حرکت احمقانه به خنده می

انود و فهموش دشووار اسوت      ین احمقی بزرگ با آنهمه چیزهای دیگر که در دنیا بوه آن پوی نبورده   ا

ارتباط داشت. آنچه که در ته تاریکی شبها گم شده است ، یک حرکوت موافوق بشور مورگ بوود.      

مون عورق روی پیشوانی خوودم را پواک        ام منقل را برداشت و با گامهای شمرده بیورون رفوت ،   دایه

های سفید افتاده بود ، تکیه به دیوار دادم. سر خودم را به جورز چسوبانیدم    تهایم لکهکردم. کف دس

 دانم این ترانه را کجا شنیده بودم با خودم زمزمه کردم: مثل اینکه حالم بهتر شد. بعد نمی

 بیا بریم تا می خوریم ،  » 

 شراب ملک ری خوریم ،

 «حالا نخوریم کی خوریم ؟ 

شد ووو   کرد و اضطراب مخصوصی در من تولید می ان به دلم اثر میهمیشه قبل از ظهور بحر

ای که روی دلم جمع شده باشد وو مثل هوای پویش از   انگیزی بود ، مثل عقده اضطراب و حالت غم
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کوردم کوه بوه     شد و در دنیای درخشانی زندگی موی  طوفان وو آن وقت دنیای حقیقی از من دور می

 ینی فاصله داشت.ناپذیری با دنیای زم مسافت سنجش

گویوا ایون حالوت مربووط بوه        ترسویدم ،  ترسیدم ، از همه کس می در این وقت از خودم می

ی اطواقم پیرمورد خنزرپنوزری و     ناخوشی بود. برای این بود که فکرم ضعیف شوده بوود. دم دریچوه   

ام  دایوه ی آنها چه چیوز ترسوناکی بوود.     دانم در حرکات و قیافه قصاب را هم که دیدم ترسیدم. نمی

خورد کوه دیوده اسوت پیرمورد خنزرپنوزری       یک چیز ترسناک برایم گفت. قسم به پیر و پیغمبر می

« گردنتوو وا کون!    شوال » گفته:  آید در اطاق زنم و از پشت در شنیده بود که لکاته به او می شبها می

آموده بوود لای    پریروز بود وقتی که فریاد زدم و زنوم  شود کرد وو پریروز یا پس هیچ فکرش را نمی

ی  خوورده  در اطاقم خودم دیدم ، به چشوم خوودم دیودم کوه جوای دنودانهای چورک ، زرد و کورم        

آمد روی لم زنم بود وو اصلاً چرا این مورد از وقتوی کوه     پیرمرد که از لایش آیات عربی بیرون می

لکاتوه شوده   ی ما پیدایش شد؟ آیا خاکسترنشین بود ، خاکسترنشوین ایون    ام جلو خانه من زن گرفته

گوردن   اش را پرسیدم. از میوان شوال   بود؟ یادم هست همان روز رفتم سر بساط پیرمرد ، قیمت کوزه

ی خشوک   ی زننوده  خورده ، از لای لب شکریش بیرون آمود ، خندیود ، یوک خنوده     دو دندان کرم

ن ، خری؟ ایون کووزه قوابلی نوداره هوا      آیا ندیده می» شد و گفت:  کرد که مو به تن آدم راست می

مون دسوت کوردم    « قابلی نداره خیرشو ببینی! » با لحن مخصوصی گفت: « جوون ببر خیرشو ببینی! 

ی زننوده کورد    اش ، باز هم خندید ، یک خنده ی سفره جیبم. دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشه

سوتها  خواستم به زمین فرو بروم ، با د شد. من از زور خجالت می بطوری که مو به تن آدم راست می

 جلو صورتم را گرفتم و برگشتم.

ی چیزهای چرک وازده کوه زنودگی آنهوا را جوواب      زده ی بساط جلو او بوی زنگ از همه

ی زنودگی را بوه رخ موردم بکشود. بوه       خواست چیزهوای وازده  شد. شاید می داده بود ، استشمام می

ه ، کثیوف و ازکارافتواده   مردم نشان بدهد وو آیا خودش پیر و وازده نبود؟ اشیا  بسواطش هموه مورد   

بود. ولی چه زندگی سمج و چه شکلهای پرمعنی داشت! این اشیا  مرده بقودری تو ثیر خودشوان را    

 توانستند در من آنقدر ت ثیر بکنند. در من گذاشتند که آدمهای زنده نمی

ام  با یک گودای کثیوف! دایوه    …ولی ننجون برایم خبرش را آورده بود ، به همه گفته بود 

ی او بوه دیووار عورق     رختخواب زنم شپش گذاشته بوده و خودش هم به حمام رفتوه ووو سوایه    گفت
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ی شهوتی که به خودش امیدوار بوده. ولوی روی   ی حمام چه جور بوده است؟ لابد یک سایه کرده

ی زنم بدم نیامد ، چوون پیرمورد خنزرپنوزری یوک آدم معموولی لووس و        هم رفته این دفعه از سلیقه

کنند نبود وو این دردها ؛ ایون   این مردهای تخمی که زنهای حشری و احمق را جلب می مزه مثل بی

باریود ، شواید    قشرهای بدبختی که به سر و روی پیرمرد پینه بسته بود و نکبتی که از اطوراف او موی  

ی کثیفوی کوه    داد و بوا آن سوفره   خدا نمایش موی  دانست ولی او را مانند یک نیمچه هم خودش نمی

 بود نماینده و مظهر آفرینش بود. جلو او

آمود روی   هوای عربوی بیورون موی     خورده که از لایش آیوه  آری جای دو تا دندان زرد کرم

کورد ولوی بوا     داد ، کوه مورا تحقیور موی     صورت زنم دیده بودم. همین زن که مرا به خودش راه نمی

ود یوک بوار روی لوبش را    ی اینها او را دوست داشتم. با وجود اینکه تاکنون نگذاشوته بو   وجود همه

 ببوسم!

ی  ای کوه هموه   آفتاب زردی بود ، صودای سووزناک نقواره بلنود شود. صودای عجوز و لابوه        

کرد. حال بحران ، حالی که قبلاً بوه دلوم اثور کورده      خرافات موروثی و ترس از تاریکی را بیدار می

شودم. رفوتم در    فوه موی  بود و منتظرش بودم آمد. حرارت سوزانی سرتاپایم را گرفته بود ، داشوتم خ 

ی چیزها بوزرگ شوده و    رختخواب افتادم و چشمهایم را بستم وو از شدت تب مثل این بود که همه

داد.  حاشیه پیدا کرده بود. سقف عو  اینکه پایین بیاید بالا رفته بوود ، لباسوهایم تونم را فشوار موی     

 کردم: بیجهت بلند شدم در رختخوابم نشستم ، با خودم زمزمه می

ناگهان ساکت شدم. بعود بوا خوودم    «  …ناپذیر است  تحمل …یش از این ممکن نیست ب» 

« من احمقوم!  » کردم:  بعد اضافه می«   …بیش از این » گفتم:  آمیز می شمرده و بلند با لحن تمسخر

کوردم متوجوه نبوودم ، فقوط از ارتعواش صودای خوودم در هووا تفوریح           من به معنی لغاتی که ادا می

زدم ووو در ایون وقوت یوک چیوز       ی خوودم حورف موی    ید بورای رفوع تنهوایی بوا سوایه     کوردم. شوا   می

افتاد وو بواز هوم    شود گاهی به فکر من می باورنکردنی دیدم وو در باز شد و آن لکاته آمد. معلوم می

کشوم و آهسوته خوواهم     دانست که من زنده هستم و زجور موی   جای شکرش باقی است وو او هم می

دانست که برای خاطر او بود کوه مون    خواستم بدانم آیا می ی بود وو فقط میمرد وو جای شکرش باق

تورین   مردم وو آن وقوت مون خوشوبخت    دانست آن وقت آسوده و خوشبخت می مردم وو اگر می می

ای  دانوم چوه اشوعه    مردمان روی زمین بودم وو این لکاته که وارد اطاقم شد افکار بدم فرار کرد. نمی
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کرد که به من تسکین داد وو این دفعه حالش بهتر بود ، فربه و  تش تراوش میاز وجودش ، از حرکا

ی طوسوی پوشویده بوود ، زیور ابورویش را برداشوته بوود ، خوال          جاافتاده شده بود وو ارخلق سنبوسوه 

گذاشته بود ، وسمه کشیده بود ، سرخاب و سفیدآب و سرمه استعمال کرده بود. مختصور بوا هفوت    

اختیوار انگشوت    ق من شد. مثل این بود که از زندگی خودش راضی است و بیقلم آرایش وارد اطا

ی دست چپش را به دهنش گذاشت وو آیا این همان زن لطیوف ، هموان دختور ظریوف اثیوری       سبابه

کوردیم ، هموان    بازی موی  پوشید و کنار نهر سورن با هم سرمامک خورده می بود که لباس سیاه چین

انگیزش از زیر دامن لباسوش پیودا    و موقت داشت و مچ پای شهوت دختری که حالت آزاد بچگانه

ای از  شدم ، در ایون وقوت مثول اینکوه پورده      کردم درست ملتفت نمی بود؟ تا حالا که به او نگاه می

دانم چرا یاد گوسفندهای دم دکان قصابی افتادم وو او برایم حکم یک تکوه   جلو چشمم افتاد وو نمی

بود و خاصیت دلربایی سوابق را بوه کلوی از دسوت داده بوود ووو یوک زن        گوشت لخم را پیدا کرده 

عیار! زن من! وو بوا تورس    ی سنگین و رنگین شده بود که به فکر زندگی بود ، یک زن تمام جاافتاده

رس شده بود ، در صورتی که خوودم بوه حوال بچگوی مانوده       و وحشت دیدم که زنم بزرگ و عقل

کشویدم. زنوی کوه بوه هموه کوس تون در         چشمهایش خجالت موی  بودم وو راستش از صورت او ، از

دادم. آن وقتوی کوه یوک     داد الا به من و من فقط خودم را به یادبود موهوم بچگی او تسلیت می می

ی بچگانه ، یک حالت محو گذرنده داشت و هنوز جوای دنودان پیرمورد خنزرپنوزری      صورت ساده

 مان کس نبود.شد وو نه ، این ه سر گذر روی صورتش دیده نمی

آیوا توو آزاد نیسوتی ، آیوا هور      » من جوابش دادم: « حالت چطوره ؟ » او به طعنه پرسید که: 

 «کنی وو به سلامتی من چکار داری؟ خواد نمی چی دلت می

او در را به هم زد و رفت. اصلاً برنگشت به من نگاه بکند وو گویوا مون طورز حورف زدن بوا      

کوردم عواری از    ا فراموش کرده بودم وو او همان زنی که گمان موی آدمهای دنیا ، با آدمهای زنده ر

هر گونه احساسات است از این حرکت من رنجید! چندین بار خواستم بلند شوم بوروم روی دسوت   

کوردم اگور    و پایش بیفتم ، گریوه بکونم ، پووزش بخوواهم ووو آری گریوه بکونم ، چوون گموان موی          

دانوم ووو    د دقیقه ، چند ساعت ، یا چند قرن گذشت نمیشدم وو چن توانستم گریه بکنم راحت می می

کردم وو یک کیف ورای بشری ، کیفی کوه فقوط    ها شده بودم و از درد خودم کیف می مثل دیوانه

در  …توانستند تا این انودازه کیوف بکننود     توانستم بکنم و خداها هم اگر وجود داشتند نمی من می
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ها ، به طبیعت ، به خداها حوس کوردم.    خودم را به رجاله آن وقت به برتری خودم پی بردم ، برتری

ی شهوت بشر هستند وو یک خدا شده بودم ، از خدا هوم بزرگتور بوودم ؛ چوون      خداهایی که زاییده

   …کردم  یک جریان جاودانی و لایتناهی در خودم حس می

شودم  کوردم سونگدل نبوود ، بلنود      ولی او دوباره برگشت وو آنقدرها هم که تصوور موی   …

مالیودم و   دامنش را بوسیدم و در حالت گریه و سرفه به پایش افتادم. صورتم را به ساق پوای او موی  

چند بار به اسم اصلیش او را صدا زدم. مثل ایون بوود کوه اسوم اصولیش صودا و زنوگ مخصوصوی         

 هوای پوایش را کوه طعوم     ماهیچوه « لکاتوه!   …لکاتوه  » گفوتم:   داشت. اما توی قلبم ؛ در ته قلبم موی 

دانوم   داد ، تلخ و ملایم و گس بود بغل زدم. آنقدر گریه کردم ، گریه کردم ، نمی ی خیار می کونه

ی  چقدر وقت گذشت همین که به خودم آمدم دیدم او رفته است. شاید یک لحظه نکشید که همه

کیفها و نوازشها و دردهای بشر را در خودم حس کردم و به همان حالت مثل وقتی که پوای بسواط   

سوزی کوه دود   نشیند جلو پیه نشستم ، مثل پیرمرد خنزرپنزری که جلو بساط خودش می تریاک می

سووز خیوره نگواه     ی پیوه  خووردم ، هموین طوور بوه دوده     زد مانده بودم وو از سر جوایم تکوان نموی    می

ام یوک کاسوه    نشسوت. وقتوی کوه دایوه     ها مثل برف سیاه روی دست و صورتم می کردم وو دوده می

و ترپلو جوجه برایم آورد ، از زور ترس و وحشت فریاد زد ، عقوب رفوت و سوینی شوام از     جو  آش

دستش افتاد. من خوشم آمد که اقلاً باع  ترس او شدم. بعد بلند شدم سر فتیله را بوا گلگیور زدم و   

 ی ترسناکی! با انگشت ، پای چشمم مالیدم. چه قیافه ها را به صورت خودم می رفتم جلو آینه. دوده

کردم ، زیور ریوش خوود را     درانیدم ، توی لم خودم باد می کردم ، دهنم را می کشیدم ول می را می

آوردم ووو صوورت مون اسوتعداد بورای چوه        دادم ، ادا درموی  گورفتم و از دو طورف تواب موی     بالا می

ی ریختهای مضحک ، ترسناک  همه  ی شکلها ، های مضحک و ترسناکی را داشت. گویا همه قیافه

دیدم ووو ایون حوالات     ی آنها را آشکار می ورنکردنی که در نهاد من پنهان بود به این وسیله همهو با

ی ایون   آمدنود. هموه   کردم و در عین حال به نظرم مضوحک موی   شناختم و حس می را در خودم می

ی  آور کوه بوه یوک اشواره     ها در من و مال من بودند. صورتکهای ترسناک و جنایتکار و خنده قیافه

ی اینهوا را در   شدند. وو شکل پیرمرد قاری ، شکل قصاب ، شکل زنوم ، هموه   انگشت عو  میسر 

ها در من بود ولی هیچکدام از آنهوا   ی این قیافه خودم دیدم. گویی انعکاس آنها در من بوده وو همه

مال من نبود. آیا خمیره و حالت صوورت مون در اثور یوک تحریوک مجهوول ، در اثور وسواسوها ،         
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و ناامیدیهای موروثی درست نشوده بوود؟ و مون کوه نگاهبوان ایون بوار مووروثی بوودم ، بوه           جماعها 

ام  آور ، بلااراده فکرم متوجه نبود که این حوالات را در قیافوه   آمیز و خنده ی یک حس جنون وسیله

شد و حالت طبیعی که بایود   ام از قید این وسواس آزاد می نگهدارد؟ شاید فقط در موقع مرگ قیافه

 گرفت. شته باشد به خودش میدا

آمیز من روی صوورتم حوک    ی تمسخر ولی آیا در حالت آخری هم حالاتی که دائماً اراده

گذاشت؟ به هور حوال فهمیودم کوه چوه       تر باقی نمی تر و عمیق کرده بود ، علامت خودش را سخت

ی  خنده ، چه خندهکارهایی از دست من ساخته بود ، به قابلیتهای خودم پی بردم. یکمرتبه زدم زیر 

ی زننده و ترسناکی بوود ، بطووری کوه موهوای تونم راسوت شود. چوون صودای خوودم را            خراشیده

ای کوه اغلوب بویخ گلوویم پیچیوده بوود ووو بویخ          شناختم. مثل یک صدای خارجی ، یک خنوده  نمی

گوشم شنیده بودم در گوشم صدا کرد وو همین وقت به سرفه افتادم و یک تکه خلط خونین ، یک 

تکه از جگرم روی آینه افتاد ، با سر انگشتم آن را روی آینوه کشویدم. هموین کوه برگشوتم ، دیودم       

جو  زده یک کاسه آش فروغ وحشت ی مهتابی ، موهای ژولیده و چشمهای بی ننجون با رنگ پریده

کورد. مون دسوتها را جلوو      از همان آشی که برایم آورده بود روی دستش بود و به من مات نگاه می

 ی پستو خود را پنهان کردم. رتم گرفتم و رفتم پشت پردهصو

داد. بوووی تنوود  ی آتشووین فشووار مووی دور سوورم را یووک حلقووه  وقتووی کووه خواسووتم بخوووابم ،

هوای پوای    سوز ریخته بودم در دماغم پیچیده بود. بوی ماهیچوه  انگیز روغن صندل که در پیه شهوت

مالیودم و در   ی در دهنم بود. دستم را روی تنم موی ی خیار با تلخی ملایم داد و طعم کونه زنم را می

کوردم. خوط    ی آنها را با اعضای تن زنم مقایسه می فکرم اعضای بدنم را: ران ، ساق پا ، بازو و همه

تور بوود ، چوون     ران و سرین ، گرمای تن زنم ، اینها دوباره جلوم مجسم شد. از تجسم خیلوی قووی  

خواستم تن او نزدیک من باشود. یوک حرکوت ،     می صورت یک احتیاج را داشت. حس کردم که

ی آتشوین دور سورم بوه     انگیز کافی بود. ولی این حلقوه  ی شهوت یک تصمیم برای دفع این وسوسه

ور  قدری تنگ و سوزان شد که به کلی در یک دریای مبهم و مخلوط با هیکلهای ترسناک غوطوه 

 شدم.

ت بیودار شودم کوه از تووی کوچوه      ی مسو  هوا هنوز تاریک بود. از صدای یک دسته گزموه 

 خواندند: جمعی می دادند و دسته گذشتند ، فحشهای هرزه به هم می می
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 بیا بریم تا می خوریم ،  » 

 شراب ملک ری خوریم ،  

 «حالا نخوریم کی خوریم ؟ 

یادم افتاد ، نه ، یکمرتبه به من الهام شد که یک بغلی شراب در پستوی اطاقم دارم ، شرابی 

ی کابوسوهای زنودگی نیسوت و     ی آن همه دان ناگ در آن حل شده بود و با یک جرعهکه زهر دن

کرد ، بیشتر او را سورزنده   ؟ این کلمه مرا بیشتر به او حریص می …ولی آن لکاته  …شد  نابود می

 داد. و پرحرارت به من جلوه می

دادم و یوک پیالوه    توانستم تصور بکنم ، یک پیاله از آن شراب بوه او موی   چه بهتر از این می

ی  مردیم! عشق چیست؟ برای هموه  کشیدم ؛ آن وقت در میان یک تشنج با هم می هم خودم سر می

هوا را بایود در تصونیفهای هورزه و      ها یک هرزگی ، یک ولنگاری موقتی است. عشوق رجالوه   رجاله

ست خور  کنند پیدا کرد. مثل: د فحشا و اصطلاحات رکیک که در عالم مستی و هشیاری تکرار می

تو لجن زدن و خاک تو سری کردن وو ولی عشق نسبت به او برای مون چیوز دیگور بوود ووو راسوت       

باز ، صدای خفوه و   شناختم: چشمهای مورب عجیب ، دهن تنگ نیمه است که من او را از قدیم می

ا کوه  ی اینهوا آنچوه ر   ی اینها برای من پر از یادگارهای دور و دردناک بود و من در همه آرام ، همه

 کردم. از آن محروم مانده بودم که یک چیز مربوط به خودم بود و از من گرفته بودند جستجو می

تری در من پیودا   آیا برای همیشه مرا محروم کرده بودند؟ برای همین بود که حس ترسناک

کوردم ووو بورایم یوک نووع       شده بود. لذت دیگری که برای جبران عشق ناامید خوودم احسواس موی   

ی اطاقم افتاده بودم که آسوتینش را   دانم چرا یاد مرد قصاب روبروی دریچه ده بود ، نمیوسواس ش

بریود. حالوت و وضوع او همیشوه جلوو چشومم بوود ووو          گفت و گوشتها را می الله می زد ، بسم بالا می

بالاخره من هم تصمیم گرفتم وو یک تصمیم ترسناک. از توی رختخوابم بلند شدم ، آستینم را بالا 

استخوانی را که زیر متکایم گذاشته بودم برداشتم. قوز کردم و یک عبای زرد  دم و گزلیک دستهز

گردن پیچیدم ووو حوس کوردم کوه در عوین حوال        هم روی دوشم انداختم. بعد سر و رویم را با شال

 ی قصاب و پیرمرد خنزرپنزری در من پیدا شده بود. یک حالت مخلوط از روحیه

به طرف اطاق زنم رفتم. اطاقش تاریک بود ، در را آهسته باز کردم.  پاورچین بعد پاورچین

رفوتم دم  « گردنتوو وا کون!    شوال » گفوت:   دید ، بلندبلنود بوا خوودش موی     مثل این بود که خواب می
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ای داشت! بوه   کننده رختخواب ، سرم را جلو نفس گرم و ملایم او گرفتم. چه حرارت گوارا و زنده

شدم. اوه ، چقدر وقت بوود کوه    کردم دوباره زنده می را مدتی تنفس می نظرم آمد اگر این حرارت

کردم نفس همه باید مثل نفس خودم داغ و سوزان باشد وو دقوت کوردم ببیونم آیوا در      من گمان می

اطاق او مرد دیگری هم هست. یعنی از فاسقهای او کسی آنجا بود یا نه. ولی او تنهوا بوود. فهمیودم    

دادند افترا و بهتان محض بوده. از کجوا هنووز او دختور بواکره نبوود؟ از تموام        هر چه به او نسبت می

ای بیش طول نکشوید ، چوون در هموین     خیالات موهوم نسبت به او شرمنده شدم. این احساس دقیقه

آمیز که مو را بوه تون آدم راسوت     ی خفه ، مسخره وقت از بیرون در صدای عطسه آمد و یک خنده

صدا تمام رگهای تنم را کشید ، اگر این عطسه و خنده را نشنیده بوودم ، اگور    کرد شنیدم وو این می

کوردم ،   تکوه موی   ی گوشت تن او را تکه صبر نیامده بود ، همان طوری که تصمیم گرفته بودم همه

مان تا به مردم بفروشود. خوودم یوک تکوه از گوشوت رانوش را بعنووان         دادم به قصاب جلو خانه می

دونی اون گوشتی کوه دیوروز    می» گفتم:  رفتم به او می یرمرد قاری و فردایش میدادم به پ نذری می

 «خوردی مال کی بود؟ 

دادم کوه چشومم در چشوم لکاتوه      بایستی شب انجوام موی   خندید ، این کار را می اگر او نمی

ر داد وو بالاخره از کنوا  کشیدم ، به من سرزنش می افتاد. چون از حالت چشمهای او خجالت می نمی

رختخوابش یک تکه پارچه که جلو پایم را گرفته بود برداشتم و هراسان بیرون دویدم. گزلیوک را  

آمیز را این گزلیک برایم تولید کرده بود ووو ایون    ی افکار جنایت روی بام سوت کردم وو چون همه

 گزلیک را که شبیه گزلیک مرد قصاب بود از خودم دور کردم.

ام. پیرهن چرکوی کوه روی    سوز دیدم که پیرهن او را برداشته در اطاقم که برگشتم جلو پیه

داد ، و از  گوشت تن او بود ، پیرهن ابریشمی نرم کار هند که بووی تون او ، بووی عطور مووگرا موی      

حرارت تنش ، از هستی او در این پیرهن مانده بود. آن را بوییدم ، میان پاهایم گذاشوتم و خوابیودم   

نخوابیده بودم. صبح زود از صدای داد و بیداد زنم بیدار شدم که سر گم وو هیچ شبی به این راحتی 

در صوورتی کوه سور    « یوه پیورهن نوو و نوالون!     » کرد:  شدن پیرهن دعوا راه انداخته بود و تکرار می

افتاد من حاضر نبودم که پیرهن را رد کنم ووو آیوا مون حوق      آستینش پاره بود. ولی اگر خون راه می

 زنم را نداشتم؟ ی یک پیرهن کهنه
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استخوانی هوم   الاغ و عسل و نان تافتون برایم آورد ، یک گزلیک دسته ننجون که شیر ماچه

پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بسواط پیرمورد خنزرپنوزری دیوده و خریوده      

ا مون گزلیوک ر  « گواس بورا دم دس بوه درد بخووره!     » است. بعود ابورویش را بوالا کشوید و گفوت:      

آره » برداشتم نگاه کردم ، همان گزلیک خودم بود. بعد ننجون بوه حوال شواکی و رنجیوده گفوت:      

خووام   گه پیرهن منوو دیشوب توو دزدیودی! مون کوه نموی        دخترم )یعنی آن لکاته( صبح سحری می

خوودش   …دونسویم کوه بچوه     موا موی   …مشغول ذمه شما باشم وو اما دیروز زنت لوک دیوده بوود    

گول   بستن شده ، شب رفتم کمرشو مشت و موال بودم ، دیودم رو بوازوش گول     گفت تو حموم آ می

« « وقتی رفتم توو زیورزمین از موا بهتورون وشوگونم گورفتن!        بی» کبود بود وو به من نشان داد گفت: 

لابد شوکل بچوه ،   » من خندیدم گفتم: « هیچ میدونسی خیلی وقته زنت آبستن بود؟ » دوباره گفت: 

وو بعد ننجون به حالت متغیر از در خوارج شود. مثول    « بد به روی اون جنبیده! شکل پیرمرد قارییه. لا

استخوانی را با دست لورزان بوردم در    اینکه منتظر این جواب نبود. من فوراً بلند شدم ، گزلیک دسته

 پستوی اطاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم.

حتمواً بوه روی پیرمورد خنزرپنوزری      نه ، هرگز ممکن نبود که بچه به روی من جنبیده باشد.

 جنبیده بود!

بعد از ظهر ، در اطاقم باز شد. بورادر کووچکش ، بورادر کوچوک آن لکاتوه در حوالی کوه        

فهمید که خواهر برادرند. آنقدر  دید فوراً می جوید وارد شد. هر کس که آنها را می ناخونش را می

ی خموار ،   تی ، پلکهوای خمیوده  هم شباهت! دهن کوچوک تنوگ ، لبهوای گوشوتالوی تور و شوهو      

ترتیوب و صوورت گنودمگون     موهای خرمایی بوی   های برجسته ، چشمهای مورب و متعجب ، گونه

داشت. وو درست شبیه آن لکاته بود ، و یک تکه از روح شیطانی او را داشت ووو از ایون صوورتهای    

ای کوه   شوده ، قیافوه   روح که به فراخور زد و خورد با زندگی درست ترکمنی بدون احساسات ، بی

بینی کرده بود ، مثول   دانست. مثل اینکه طبیعت قبلاً پیش هر کاری را برای ادامه به زندگی جایز می

اینکه اجداد آنها زیاد زیر آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبیعت جنگیوده بودنود و نوه تنهوا     

بلکه از استقامت ، از شهوت و حور  و   شکل و شمایل خودشان را با تغییراتی به آنها داده بودند ،

ی خیوار تلوخ    دانستم ، مثول طعوم کونوه    گرسنگی خودشان به آنها بخشیده بودند. طعم دهنش را می

 ملایم بود.
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گوه   شاجون می» وارد اطاق که شد با چشمهای متعجب ترکمنیش به من نگاه کرد و گفت: 

 «میره؟  ه آدم چطو میشیم. مگ میری ، از شرت خلا  می باشی گفته تو می حکیم

 «ام.  بهش بگو خیلی وقته که من مرده» من گفتم: 

 «شد.  ی خونه مال ما می ام نیفتاده بود همه وو شاجون گفت: اگه بچه» 

ی خشک زننده بوود کوه موو را بوه تون آدم راسوت        اختیار زدم زیر خنده ، یک خنده من بی

 هراسان از اطاق بیرون دوید. شناختم ، بچه کرد ، بطوری که صدای خودم را نمی می

اسوتخوانی را روی   فهمیدم که چرا مرد قصاب از روی کیف گزلیک دسوته  در این وقت می

کرد. ووو کیوف بریودن گوشوت لخوم کوه از تووی آن خوون مورده ، خوون            ران گوسفندها پاک می

چکید وو  میقطره خونابه به زمین  ی گوسفندها قطره شده ، مثل لجن جمع شده بود و از خرخره لخته

ی گاوی که روی زمین دکان افتواده بوود بوا چشومهای توارش       ی بریده سگ زرد جلو قصابی و کله

، هایی که غبار مرگ رویش نشسته بودی گوسفندها ، با چشم کرد و همچنین سر همه رک نگاه می

 دانستند! آنها هم می آنها هم دیده بودند ، 

ی احتیاجوات پسوت و کوچوک     ، مواورای هموه  فهمم که نیمچه خدا شده بوودم   بالاخره می

کوردم ووو ابودیت چیسوت؟ بورای مون        مردم بودم ، جریان ابدیت و جاودانی را در خودم حوس موی  

بوازی بکونم و فقوط یوک لحظوه       ابدیت عبارت از این بود که کنار نهر سورن با آن لکاته سورمامک 

 چشمهایم را ببندم و سرم را در دامن او پنهان بکنم.

زدم ، آنهم بطوور غریبوی ، خواسوتم بوا خوودم       نظرم رسید که با خودم حرف مییک بار به 

حرف بزنم ولی لبهایم به قدری سنگین شده بود که حاضر برای کمترین حرکت نبود. اما بی آنکه 

 زدم. لبهایم تکان بخورد یا صدای خودم را بشنوم حس کردم که با خودم حرف می

هوای وحشوتناکش    شد ، شب بوا سوایه   گتر و تاریکتر میدر این اطاق که مثل قبر هر لحظه تن

زد با پوستین و عبایی که بوه خوودم پیچیوده بوودم و      سوزی که دود می مرا احاطه کرده بود. جلو پیه

 ام به دیوار افتاده بود. زده ، سایه گردنی که بسته بودم به حالت کم شال

ام  دیووار افتواده بوود ، سوایه    تور از جسوم حقیقوی مون بوه       ی من خیلوی پررنگتور و دقیوق    سایه

ام هموه   تر از وجودم شده بود. وو گویا پیرمرد خنزرپنزری ، مرد قصاب ، ننجوون و زن لکاتوه   حقیقی

ام. در این وقت شبیه یک جغود شوده    هایی که من میان آنها محبوس بوده های من بودند ، سایه سایه
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کوردم.   های خوون آنهوا را توف موی     ل لکههای من در گلویم گیر کرده بود و به شک بودم ، ولی ناله

ام به دیوار درست شبیه جغد شده بود و بوا   کند. سایه شاید جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر می

توانسوت   فهمیود ، فقوط او موی    خوانود. حتمواً او خووب موی     های مرا به دقت موی  حالت خمیده نوشته

 ترسیدم. م میکرد ی خودم نگاه می ی چشمم که به سایه بفهمد. از گوشه

یک شب تاریک و ساکت ، مثل شبی که سرتاسر زندگی مرا فرا گرفته بود ، بوا هیکلهوای   

کردنود. گواهی اطواقم بوه قودری       کجوی موی   ترسناکی که از در و دیوار ، از پشت پرده ، به من دهن

 سووخت ، اعضوایم بورای کمتورین     هایم موی  شد مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم ، شقیقه تنگ می

ی  داد ، مثل وزن لشهایی کوه روی گورده   ی مرا فشار می حرکت حاضر نبودند. یک وزن روی سینه

 دهند. اندازند و به قصابها تحویل می یابوهای سیاه لاغر می

کرد. مثل یکنفر لال که هور کلموه را مجبوور اسوت      مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می

کنود. آوازش   رساند دوباره از سر نو شوروع موی   می تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر

 شد. کشید و ناگهان خفه می کرد ، فریاد می ی اره در گوشت تن رخنه می مثل ارتعاش ناله

شودند ،   ی مست از پشت اطواقم رد موی   هنوز چشمهایم به هم نرفته بود که یک دسته گزمه

 خواندند: جمعی می دادند و دسته فحشهای هرزه به هم می

 بیا بریم تا می خوریم ،  » 

 شراب ملک ری خوریم ،

 «حالا نخوریم کی خوریم ؟ 

ووو ناگهوان یوک    « در صورتی که آخرش به دست داروغوه خوواهم افتواد!    » با خودم گفتم: 

ی مافوق بشر در خودم حس کردم: پیشانیم خنک شد ، بلند شدم عبای زردی کوه داشوتم روی    قوه

بووار دور سوورم پیچیوودم ، قوووز کووردم ، رفووتم گزلیووک      سووهگووردنم را دو دوشووم انووداختم ، شووال 

پاورچین به طرف اطاق لکاتوه   استخوانی را که در مجری قایم کرده بودم درآوردم و پاورچین دسته

رفتم وو دم در که رسیدم اطاق او در تاریکی غلیظی غرق شده بود. به دقت گوش دادم صودایش را  

 گفت: شنیدم که می

صدایش یک زنگ گووارا داشوت ، مثول صودای بچگویش      « ا کن! گردنتو و اومدی؟ شال» 

کنند وو من ایون صودا را سوابق در خوواب      ای که بدون مسوولیت در خواب می شده بود. مثل زمزمه
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ای شوده   دید؟ صدای او خفه و کلفت ، مثول صودای دختربچوه    عمیقی شنیده بودم وو آیا خواب می

کورد. مون کموی ایسوت کوردم دوبواره شونیدم کوه          بازی می بود که کنار نهر سورن با من سرمامک

 «گردنتو وا کن!  بیا تو شال» گفت: 

گوردنم را برداشوتم. لخوت شودم ولوی       من آهسته در تاریکی وارد اطاق شودم ، عبوا و شوال   

اسوتخوانی در دسوتم بوود در رختخوواب رفوتم ، حورارت        طور که گزلیک دسته دانم چرا همین نمی

حورارت   ای به کالبد من دمید. بعد تن گوارا ، نمناک و خوش تازه رختخوابش مثل این بود که جان

ی لاغری که چشومهای درشوت و بیگنواه ترکمنوی داشوت و       پریده او را به یاد همان دخترک رنگ

کردیم در آغوش کشیدم. وو نه ، مثل یک جوانور درنوده و    بازی می کنار نهر سورن با هم سرمامک

آمد که حوس عشوق و کینوه بوا      لم از او اکراه داشتم ، به نظرم میگرسنه به او حمله کردم و در ته د

پیچود از هوم    هم توأم بود. تن مهتابی و خنک او ، تن زنم مانند مار ناگ که دور شکار خودش می

کننده بود ، گوشت بازویش کوه دور   اش مست باز شد و مرا میان خودش محبوس کرد وو عطر سینه

کردم که زندگیم قطع بشوود. چوون در    ، در این لحظه آرزو میگردنم پیچید گرمای لطیفی داشت 

ی  کردم که جلوو گریوه   ی کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی می این دقیقه همه

آنکه ملتفت باشم مثل مهرگیواه پاهوایش پشوت پاهوایم قفول شود و دسوتهایش         خودم را بگیرم وو بی

کوردم ، تموام ذرات    ای این گوشت تر و تازه را حوس موی  پشت گردنم چسبید وو من حرارت گوار

کوردم کوه مورا مثول طعموه در درون خوودش        نوشویدند. حوس موی    تن سوزانم ایون حورارت را موی   

داد و  ی خیوار موی   کشید وو احساس ترس و کیف به هم آمیخته شوده بوود ، دهونش طعوم کونوه      می

 خود بیخود شده بودم.ریختم و از  مزه بود. در میان این فشار گوارا عرق می گس

کردند ، فتح و فیوروزی خوود    چون تنم ، تمام ذرات وجودم بودند که به من فرمانروایی می

پایوان در مقابول هووی و هووس      خواندند وو من محکوم و بیچاره در این دریای بی را به آواز بلند می

به صورتم چسبیده بود و داد  امواج سر تسلیم فرود آورده بودم وو موهای او که بوی عطر موگرا می

آمد وو ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی  فریاد اضطراب و شادی از ته وجودمان بیرون می

جویود یوا اینکوه     طور موی  گزید ، به طوری که از میان دریده شد وو آیا انگشت خودش را هم همین

متورین حرکوت بورایم    شکری نیستم؟ خواستم خودم را نجات بودهم ، ولوی ک   فهمید من پیرمرد لب

 غیرممکن بود. هر چه کوشش کردم بیهوده بود. گوشت تن ما را به هم لحیم کرده بودند. 
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اختیوار تکوان دادم و حوس     گمان کردم دیوانه شده است. در میان کشمکش ، دسوتم را بوی  

کردم گزلیکی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت وو مایع گرمی روی صوورتم ریخوت ،   

طوور نگواه داشوتم و     ریاد کشید و مرا رها کرد وو مایع گرمی که در مشت من پر شده بود هموین او ف

گزلیک را دور انداختم. دستم آزاد شد ، به تن او مالیدم ، کاملاً سرد شده بود ووو او مورده بوود. در    

را بوه تون   ای بود کوه موو    ی خشک و زننده این بین به سرفه افتادم ولی این سرفه نبود ، صدای خنده

کرد وو من هراسان عبایم رو کولم انوداختم و بوه اطواق خوودم رفوتم ووو جلووی نوور          آدم راست می

 سوز مشتم را باز کردم ، دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود.  پیه

 رفتم جلو آینه ، ولی از شدت ترس دستهایم را جلو صورتم گرفتم وو دیدم شبیه ، نه ، اصلاً

پیرمرد خنزرپنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت کسی بوود کوه زنوده از    

اطاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آنجا بوده وو همه سفید شده بود ، لبم مثل لب پیرمرد دریده 

ر تن من ای د ام بیرون زده بود و روح تازه بود ، چشمهایم بدون مژه ، یک مشت موی سفید از سینه

توانسوتم خوودم را    کردم و نمی کردم. طور دیگر حس می حلول کرده بود. اصلاً طور دیگر فکر می

طوور کوه دسوتم را جلوو      از دست او وو از دست دیوی که در من بیدار شده بود نجات بدهم ، همین

لورزه   تر از اول کوه وجوود مورا بوه     ی سخت اختیار زدم زیر خنده. یک خنده صورتم گرفته بودم بی

ی  آیود ، خنوده   ی بودنم بیورون موی    ی گمشوده  ی عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله انداخت. خنده

 آمد وو من پیرمرد خنزرپنزری شده بودم. پیچید و از میان تهی در می تهی که فقط در گلویم می

 

*** 
 

شومهایم  از شدت اضطراب ، مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشم ، چ

هوا را گرفتوه    روشن بود و ابر و میغ روی شیشوه  را مالاندم. در همان اطاق سابق خودم بودم ، تاریک

شد وو در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکسوتر سورد    بود وو بانگ خروس از دور شنیده می

شوده  شده بود و به یک فوت بند بود. حس کردم که افکارم مثل گلهوای آتوش پووک و خاکسوتر     

 بود و به یک فوت بند بود.
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چی گرفته  اولین چیزی که جستجو کردم گلدان راغه بود که در قبرستان از پیرمرد کالسکه

ی خمیوده ، نوه ، ایون     بودم ، ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کوردم دیودم دم در یکنفور بوا سوایه     

د و چیوزی را بوه شوکل    شخص یک پیرمرد قوزی بود که سر و رویش را با شال گوردن پیچیوده بوو   

کرد که موو بوه    ای می ی خشک و زننده کوزه در دستمال چرکی بسته زیر بغلش گرفته بود وو خنده

 ایستاد. تن آدم راست می

همین که خواستم از جایم تکان بخورم از در اطاقم بیرون رفت. من بلند شدم ، خواستم 

رم وو ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور دنبالش بدوم و آن کوزه ، آن دستمال بسته را از او بگی

ی پیرمرد را در  ی اطاقم را باز کردم وو هیکل خمیده ی رو به کوچه شده بود. من برگشتم پنجره

لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود.  هایش از شدت خنده می کوچه دیدم که شانه

دید شد. من برگشتم به خودم نگاه کردم ، دیدم رفت تا اینکه به کلی پشت مه ناپ افتان و خیزان می

کردند و  شده بود ، دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می لباسم پاره ، سرتاپایم آلوده به خون دلمه

 داد ... ام فشار می ای روی سینه لولیدند وو و ، وزن مرده کرمهای سفید کوچک روی تنم در هم می
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